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  28ره پياپي ، شمادوم، شماره نهمچهل و سال 
  1395 تابستان  

  )1395 زمستان:  (تاريخ انتشار اين شماره

 13/7/1370خ مور 4782/102ز شمارة ه براساس مجواين مجلّ
مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  كلّ ةادار

 شود.ميمنتشر

  هاي زير نمايه مي شود:ه در پايگاهاين مجلّ
  (ISC)  پايگاه استنادي علوم جهان اسلام - 
 (SID)  هاد دانشگاهيپايگاه اطلاّعات علمي ج - 

  (Magiran)پايگاه بانك اطلاّعات نشريات كشور - 



 
  مقالهچاپ پذيرش و  براي فصلنامه راهنماي شرايط

 
 
  

 ـكليد واژ، واژه)200تا 150فارسي و انگليسي،ه (چكيدعنوان،  :شامل گذاري زير،و شماره مقاله به ترتيب - 1 (حـداكثر   ناگ
تـن   باشد. گيرينتيجه- 4 و ،بحث و بررسي- 3  ،پيشينة تحقيق- 2، اهداف)،)ها(ق، فرضيهتحقي پرسش(مقدمه- 1پنج واژه)،  م

) سـطري  23ة دش پتاي A4صفحة  20زا تربيشاز پذيرش مقاله هاي بلند ( صلنامهف كلمه باشد. 8000تا  5000كامل مقاله بين 
 معذور است.

اـني، آموزشـي   ةخانوادگي، مرتبة علمي، نام دانشگاه يا مؤسس، مشخصّات نويسنده يا نويسندگان (نام و نام عنوان مقاله - 2  ، نش
 شود.  نوشته(اولين صفحه)  جداگانه ايصفحه) در e-mail(تلفن و پست الكترونيكي 

اـم نوي   اي جداگانهصفحه) در كلمه 200تا 150( انگليسي ةچكيدارسال  - 3 نـده/  ، شامل عنـوان مقالـه، ن نـدگان س رتبـه   ،نويس
 م است. زلا ،به زبان انگليسيپست الكترونيكي،  ،مؤسسه گاه /دانشدانشگاهي، 

 با ،APAپايان مقاله  براساس سبك  ) و در410، ص 1389شفيعي كدكني، ، (مثلاً تصريح شود نابع مورد استفاده در متنم - 4
 :عنايت فرماييد) شيوة نقطه گذاري(لطفا به ير به شرح ز ،اننويسندگ/ترتيب الفبايي، نام خانوادگي، حرف  اول نام نويسنده

  محلّ نشر: نام ناشر. .- /ايتاليكايرانيك- نام كتاب  .انتشار) سال( .نام خانوادگي، حرف اول نام نويسنده/ نويسندگان كتاب:
  :ه .عنوان مقاله ).انتشار سال( .نام خانوادگي، حرف اول نام نويسنده/ نويسندگانمقالهدوره / سال، - /ايرانيكايتاليك-  نام نشري 
  شماره صفحات مقاله. )، شماره(- ايرانيكايتاليك/- 
 اـم  حـرف اول -  در. عنـوان مقالـه  ). انتشار (سال .نويسندگان /: نام خانوادگي، حرف اول نام نويسندهلاتامق مجموعه اـم   .ن ن

  محلّ نشر: نام ناشر.  .ه)(شماره صفحات مقال - ايرانيكايتاليك/- نام مجموعه مقالات ، )گردآورنده (ويراستار/ خانوادگي
 اـبي روز  . نام اثر (مقاله/انتشار) لاس(.، حرف اول نام: نام خانوادگيهاي اينترنتيسايت اـه،  - كتاب)، بازي اـل  م اـني   - از ،س نش

    .............http://www - اينترنتي اثر
اـبع غيرفارسـي،     )هشماره صفح ،، سال انتشار، صنويسندهنام ارجاعات در متن مقاله در پرانتز ( - 5 نوشته شود. ارجاع بـه من

تا  3با تورفتگي ( ،(block quotation)به صورت جدا از متن  واژه 40بيش ازهاي مستقيم لهمانند منابع فارسي است. نقل قو
 درج مي شوند.   (فارسي) يا چپ (انگليسي) حرف) از سمت راست 5
 نوشته شود. ،صفحه، به صورت پانويسمعادل لاتين كلمات در مقابل آنها يا در پايين  - 6
 ها چاپ شده باشد. همايش هاير مجموعه مقالههاي داخل يا خارج از كشور ارسال و يا دمقاله نبايد براي هيچ يك از مجلهّ - 7

، فرانسه انگليسيآموزش زبان  فرانسه و روسي؛ هايي را مي پذيرد كه در زمينه ي زبان و ادبيات انگليسي،اين فصلنامه  فقط مقاله - 8
 .و حاصل پژوهش نويسنده/نويسندگان باشد حوزه مطالعات ترجمه  يا و روسي، 

آيين نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسي نوشته شده باشد. در صـورت لـزوم، نشـريه در     ةمقاله بايد بر اساس شيوه نام - 9
 ويراستاري ادبي مقاله، بدون تغيير محتواي آن، آزاد است.

 .دفرماين رسالا  http://jm.um.ac.irهاي خود را به نشاني الكترونيكي ندگان گرامي لازم است مقالهنويس - 10



  
  

  

  به ترتيب حروف الفبا داوران اين شماره
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 )استاد زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه فردوسي مشهد(بهزاد قنسوليدكتر 
 )زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه فردوسي مشهداستاديار(نگار مزاريدكتر 
 )اديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهداست(محمدجواد مهدويدكتر 



  
 
  
  

  تقالافهرست م
  

  صفحه   
  

آموزان در مورد نقشبررسي ديدگاه مدرسان زبان انگليسي و زبان
 زمان در آموزش و فرهنگ ايران

  

 الهام ناجي 

 قدم رضا پيش

 بهزاد قنسولي

 آذر حسيني فاطمي

  

22  - 1  

ن قدرت در رمان شمال و جنوب اثرتحليل فمينيستي گفتمان و تواز
 هاي گفتاري جان سرلاليزابت گاسكل بر پاية نظرية كنُش

  

  سارا خزاعي 
  بياد مريم سلطان

  صباغ محمودرضا قربان
  

44  - 23  

-هاي ژاندر نزد شخصيت»اگزيستانس و اگزيستانسياليسم«مضمون 
  ماري گوستاو لوكلزيو 

  

  45 -  65  وحيد نژاد محمد

 سليقهمسعود خوش اي در ايرانهاي زيرنويس غيرحرفهو ويژگي فرآيند

 پناهالهام فاضلي حق

  

95  - 67  

دادنبررسي فرآيندهاي شناختي زيربنايي در درك مهارت گوش
  آزمون آيلتس

  مقدم  پوريا بقايي
  زهرا ظهوريان 
  محمد قهرمانلو

  

112  - 97  

  ي حسيني مصطف نقدي بر ترجمة مدخلي از دانشنامة ايرانيكا
  

128 - 113  

  



____________________________ 
 26/11/1394: تاريخ پذيرش      28/10/1394: تاريخ دريافت

 ـپژوهشي، شمارة دوم، تابستان   1395فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيات و علوم انساني)، علمي 

  

 و آموزش درزمان  نقش در مورد آموزانزبان انگليسي و زبانديدگاه مدرسان بررسي 
  ايران فرهنگ
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  چكيده
ــت   مفهوميزمان   ــي به خود گرفته     معناي  ايجامعه  كه در هر فرهنگ و   پيچيده اسـ خاصـ

 دارد كه برخي ديدگاه مردم جامعهقدر اهميت نگاه افراد جامعه نســبت به زمان آن اســت.
ستفاده با ادر اين مقاله برآنيم تا .كنندميتلقي  جامعهنسبت به زمان را معرف نوع فرهنگ آن 

ــان و      ــي در مورد   فراگيراناز روش كيفي ديدگاه مدرسـ ظام  در ن زمان  نقشزبان انگليسـ
ــي ايران و ــنجيم. بدين منظور با  را ايراني ةروزمر همچنين در فرهنگ آموزش مدرس  8بس

سي   صورت گرفت. از تحليل     آموززبان 10 وزبان انگلي صاحبه  صاحبه م ضوع    هام چند مو
جه عدم تورويكرد منفعلانه نسبت به زمان در فرهنگ روزمره،  استخراج شد كه عبارتند از:   

حق زبان،  هايكلاسدر  هدر رفتن زمانبالاي  درصد كافي به زمان در نظام آموزشي ايران،  
ــاس نوع   و عدم تأثيرپذيري از فرهنگ      آينده  زمان  زندگي در ، اجتماعي  ةرابط تأخير بر اسـ

سي در وقت  سي   انگلي شتر به نقش زمان در شنا  طحس  . در پايان، راهكارهايي براي توجه بي
  ارائه شد.  يفرهنگ و يآموزش

  .مصاحبهزمان، نظام آموزشي، فرهنگ، ديدگاه،  :هايدواژهكل
  
  



 دومشمارة    )                 دانشكدة ادبيات و علوم انساني(فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           2 
 

  مقدمه. 1
ــتاب و ارتباطات امروز، زمان نقش مهمي در تمامي ابعاد زندگي ايفا  ــر شـ . كندميدر عصـ

وجود آورده اســـت موجب افزايش را به هاانســـانشـــدن كه نزديكي روابط ميان جهاني ةپديد
ــت.     ــده اسـ ــي يك فرهنگ در   ) 1997( 1لوين ةگفت به  اهميت زمان شـ ها و  هنجار  نظام ارزشـ

 .شوديماجتماعي محسوب  ايسازهترتيب زمان  و بدين يابدميهايش نسبت به زمان تبلور باور
ــمند تلقي به ــيار ارزشـ ــودميطور كلي، در فرهنگ غربي نگاه به زمان خطي اســـت و بسـ  شـ
ــورت به. در مقابل، در فرهنگ شــرقي، نگاه به زمان هدر رودبه هيچ وجه نبايد  كهطوريبه ص

گروهي، اجتماعي و فرهنگي وقايع  هايارزشو چگونگي گذراندن آن منوط به غيرخطي است 
يت و  ــ (مكگرات و هاســـت  موقع فاوت ). 2004، 2چان تسـ مان و   در دركفرهنگي  هاي ت ز

ســـوء عامل  ترينمهمعنوان زباني به هايتفاوتبعد از قدر مهم اســـت كه شـــناســـي آنوقت
سوب   يميان فرهنگ هايتفاهم سان زبان انگ ). 2003، 3(بريزلن و كيم شود ميمح سي و  مدر لي
ــيان آموززبان ــر و كار دارند و با فرهنگ انگليس ــطلابدين ترتيب زبانان س ــتفاده از اص ح با اس

ــتن زمان  كه فرهنگ وقت قرار دارند 5اي) در حوزه1984( 4بورديو ــمند دانس ــي و ارزش ــناس ش
ست كه    1984(بورديو،  6وارهتبديل به عادت هاآنبراي  تواندمي شود. بنابراين، فرض بر اين ا  (

سي    اين دو گروه به شتر با فرهنگ انگلي شنايي بي شار    دليل آ ساير اق سبت به  ، نگاه امعهج زبانان ن
.  ارنددنســبت به مديريت آن در جامعه  تريمنتقدانهنين ديدگاه متفاوتي نســبت به زمان و همچ

برآنيم با اســتفاده از روش كيفي ديدگاه مدرســان و فراگيران زبان انگليســي در   پژوهشدر اين 
ــي و فرهنگ  ــي كنيم.  ةروزمررابطه با ميزان توجه به زمان در نظام آموزش جهت ايران را بررس

 ماننگاه به ز ةنحوبا  هاآنارتباط  ،انواع آنو  ي چون فرهنگ، در ابتدا به مفاهيمبررسي موضوع  
  . پردازيمميآموزش نقش دارند،  ةحوزمفاهيم مربوط به زمان كه در چنين و هم
  

                                                            
1  . Levine 
2. McGrath &Tschan 
3. Brislin& Kim 
4. Bourdieu 
5. Field 
6. Habitus 
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  تحقيق ةپيشين. 2
ــت و هر   »فرهنگ «از  اخير تعاريف متعددي   هاي دهه در طي  ــده اسـ  ةجنب كدام بر  ارائه شـ
صي از   سبت به ديگران  را يك گروه كه هاييويژگيخا ز نقطه ا. اندكردهتأكيد  ،كندميمتمايز  ن

عادات و و در واقع  )1988 ،7چستين  ( زندگي مردم است  ةشيو  فرهنگشناسي،   نظر علم انسان 
از  هاييجنبهدر مورد اينكه چه  .دهدميمردم يك ســرزمين را نشــان   ةروزمرآداب و رســوم 

ــوب  ــودميزندگي جزء فرهنگ روزمره محس  ترينجامع .وجود دارد متفاوتينظرهاي قطهن، ش
ــط داگلس هايجنبهبراي  هاديبنطبقه ــده1973( 8فرهنگ روزمره توس در آن نگاه كه  ) ارائه ش

 هايبندييكي از طبقه اســت.  مدنظر قرار گرفتهمردم نســبت به زمان و چگونگي مديريت آن 
ــان بين فرهنگي قرار   كه مورد توجه خاص روان    فرهنگي ناسـ ــ ــت، فردگرايي شـ  -گرفته اسـ

ــتيدگرايي (جمع ــت) 1980 ،9هافس  دوحول محور اين طوري كه اكثر تحقيقات اين علم ، بهاس
ــاز ــت كه روابط ميان افراد     . زند ميدور فرهنگي  ةسـ  چندان فردگرايي مربوط به جوامعي اسـ

صميمي نيست و هر فرد    اد از افر واقع، مراقب خود و نزديكانش باشد. در  بايست مينزديك و 
ــتقل  ــاد جمعدوم.  ةوهل و اجتماع در   گيردمياول قرار  ةوهل د و فرد در ان هم مسـ گرايي متضـ

  تندهس  هاييگروهو به جوامعي اشاره دارد كه در آن افراد از بدو تولد متعلق به  فردگرايي است  
 هاگروهحمايت  افراد در برابراين  .شودمي ...مذهبي و  هايگروهكه شامل خانواده، طايفه، قوم، 

 گرا همينرتي ديگر، خصــوصــيت اصــلي جوامع جمععبا. بهشــوندميمتعهد به انجام وظايفي 
ــاس موقعيت اجتماعي افراد اســت . طبق اطلاعات موجود در تعهدات و انتظارات متقابل بر اس

ستيد، ايران با نمر     وب سمي هاف شوري جمع  41ة سايت ر ست ك . البته برخي از تحقيقات گرا
 است (جاويدان در حركت ايراني به سمت فردگرايي ةجامعگرفته حاكي از آن است كه صورت 

ستمالجيان،   شاهي،  ؛ 2003و د ديگر تحت  ةشاخ دو  فوق البته به طبقه بندي).2002علي و امير
سط فردي به نام تريانديس  11و افقي 10عنوان عمودي ست كه    ضافه ) ا1998( 12تو بدين  شده ا

                                                            
7. Chastain 
8. Douglas 
9. Hofstede 
10. Vertical 
11. Horizontal 
12. Triandis 
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هار گروه فرهنگي     يب چ مده اســـت:  به ترت ، 2گرايي افقي، جمع1گرايي عموديجمع وجود آ
شاره دارد كه   به اين افقي-عد عموديب. 4فردگرايي افقي و 3فردگرايي عمودي سان ا خود را   هاان

ــيف  ي اردگرف هايفرهنگبنابراين، ؟ يا مانند ديگران ديگران : متفاوت باكنندميرا چگونه توص
ــتقلال در اععمودي   در حالي كه  ز ديگران تأكيد دارند    به متمايز نمودن خود ا  مال و نياز   بر اسـ
نگ  با ديگران را      ي افقيفردگرا هاي فره ــاوي  مال و تسـ ــتقلال در اع ند. در    اسـ مدنظر دار
ــتقلال گرايجمع هاي فرهنگ  وجود دارد و افراد خود را متمايز از يكديگر     عمل  عمودي اسـ

وابســتگي ميان اعمال برقرار اســت و افراد گراي افقي، جمع هايفرهنگكه در حال آن، دانندمي
ارتباط ميان اين چهار گروه فرهنگي  ). جدول زير1998(تريانديس،  دانندميم خود را برابر با ه

  :دهدمي نشانبه زمان را  هاآن و نوع نگاه
  

 )2004، 5ديگران گرفته از بيلينگ وبر( نگاه به زمانگرايي و ميان فردگرايي/جمع ةرابط .1ول جد

  ييگراجمع ييفردگرا 

  عمودي

تأكيد بر خود و جدا كردن خود   -
  ديگران از
  رساندن كارهاانجام بر بهتأكيد  -
  ريزيتوجه به زمان و برنامه -

  تأكيد بر روابط -
ست تأكيد بر به -  آوردن موقعيتد

  برتر اجتماعي
  توجه به زمان -

  افقي

عــدم تــأكيــد بر بــه موفقيــت   -
  رساندن كارهاانجام

مان و           - به ز كافي  جه  عدم تو
  ريزي ضعيفبرنامه

 عدم توجه به    تأكيد بر روابط اما    -
  شخصي اهداف

  جمعيتأكيد بر اهداف  -
  عدم توجه به زمان -

  

). به 1989، 6فركلاف ( اســت »درتق«  ارتباط مســتقيمي با فرهنگ دارد كه عواملي از يكي
ست. ا قدرت روابط شود مي داده نسبت  فرهنگ به اغلب كه تفاوتهايي منشأ  )،2009( 7نيتو گفتة

                                                            
1. Vertical collectivism 
2. Horizontal collectivism 
3. Vertical individualism 
4. Horizontal individualism 
5. Billing et al. 
6. Fairclough 
7. Nieto 
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توان شــايد باســت.  »ادب«ط تنگاتنگي با روابط قدرت دارد، كه ارتبا ييهامقولهيكي از اســت. 
ه ارائه شــد) 2001( 1اســكالن و اســكالننظام ادب  توســط  هاييهنظر ترينيجراگفت يكي از 

ست  ساس ا سه نظام ادب وجود دارد كه عبارت طبقه اين . بر ا و   3ستگي ب، هم2ند از: احترامبندي، 
بين  يافاصــله.  در نظام احترام، گوينده و مخاطب در يك تراز قرار دارند، اما 4مراتبســلســله

ــت و بايد به يكديگر احترام بگذارند؛ به         ها آن ــاتيد ي  ميا  ةرابط عنوان مثال،  برقرار اسـ ك ن اسـ
رقرار ب هاآنميان  يافاصلهاما در يك ترازند،  نيزبستگي، گوينده و مخاطب دانشگاه. در نظام هم

مراتب، ميان گوينده و مخاطب همسر يا دو دوست. در نظام سلسله     ميان دو ةرابط نيست، مانند 
طه  به تراز وجود دارد و يكي در همنا  ياراب ط  براي نمونه بالاتر از ديگري قرار دارد،   يارت  ةراب

ستاد و دان  سله  نظام فرهنگي ايران بهشجو.  بين كارگر و كارفرما،  يا ا سل مراتبي طور كلي از نوع 
  ).2010راسخ، توكلي و عبدالرضاپور، است (اسلامي

ط توس ـفرهنگي ميان يامطالعه اجتماعي متفاوت، هاييتموقعشـناسـي در   وقترابطه با  در
ديدگاه شــناســي از معناي وقت صــورت گرفت. در اين مطالعه )2011( 5والك و ديالمي وايت،

ــتوني، مراكش و ايالات متحده امريكا    ــور اس ــه كش ــجويان در س افراد با  با رويارويي در دانش
شركت      اجتماعي متفاوت هاييتموقع شد.  سه  ست يمكنندگان با هم مقاي ر د سناريوهايي  باي

سله    اجتماعي  هاييتموقعدر  ملاقات سه قرار مورد  سل ستگي و  ) مراتبمتفاوت (احترام، همب
را  شد يمدير يا زود محسوب   براي حضور در موعد  هاآنزماني كه از نظر  و كردنديممطالعه 

شخص   شركت   نمودنديمم شان داد كه  شور در    . نتايج ن سه ك ز اقرار با افراد با  تركنندگان هر 
 .دانستنديم حضور را مناسبگير بودند و همان زمان قرار تر، سختاجتماهي بالا

نگ ، از طرفي هارچوب مختلف  يها فره ماني  يها چ ند (    6ز فاوتي دار لك و    مت يت، وا وا
ــوديم). چهارچوب زماني به مدت زماني گفته       2011ديالمي،   در طي آن اتفاق   ياواقعه كه   شـ

وت است و   ثر ةمثابزبانان زمان به. براي مثال، در فرهنگ انگليسي شود يمريزي يا برنامه افتديم

                                                            
1. Scollon&Scollon 
2. Deference 
3. Solidarity 
4. Hierarchy 
5. White, Valk, &Dialmy 
6. Time frames  
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. در فرهنگ اسـپانيايي،  )2011(وايت، والك و ديالمي،  داردشـناسـي ارزش بسـيار بالايي    وقت
شه كار امروز به فردا موكول   ست     شود يمهمي سيار عادي ا و به تعويق انداختن كارها امري ب

كه قابليت انعطاف دارد و  شود يم). در كشور اندونزي، زمان مانند كشي فرض   1977، 1اپستين (
 دهديمها نشان  الاجلشور را نسبت به قرارها و ضرب   مردم آن ك ةطلبانواقع رويكرد راحت در

بيش از يك ســاعت ديرتر از زمان  در فرهنگ ســرخپوســتان، جلســات معمولاً .)1997، 2(آلوز
در فرهنگ كشــور مراكش، هيچ نيازي به رعايت  ).2006، 3(هاپكينز شــونديمشــده آغاز نيعيت

 منعكسخوبي المثل معروف مراكشــي بهزمان در تمام اوقات نيســت. اين نگرش در دو ضــرب
 »يازي به عجله در كارهاي خوب نيست هيچ ن«و » امروز مانند فرداست «كه عبارتند از:  گردديم

  هــايكــاييامراكثر  )1997لوين ( ةيــدعقبــه  .)483، ص. 2011(وايــت، والــك و ديــالمي، 
ــي را در واحدهاي     وقت  ــناسـ راب آن را در واحدهاي   اكثر اع اما  كنند يمارزيابي   اييقه دق5شـ

دقيقه دير كرده، در    10يا 5: فلاني گويند يمبراي مثال   ها يكايي امر. كنند يمارزيابي   اييقه دق15
  ساعت دير كرده است. يك ربع يا نيم گوينديمحالي كه اعراب 

ست،  مفهوم ديگري  ست  »4شده دركزمان «كه مرتبط با چهارچوب زماني ا . اين مفهوم در  ا
ساعتي «برابر  ساعتي همان زماني است كه توسط    . گيرديمقرار  »5زمان  ساعت   يهاعقربهزمان 

شان داده   شخصي از زمان است    نوعي اندازه شده زمان درك .شود يمن عوامل كه متأثر از  گيري 
ست  سط اجتماع و عوامل     ياسازه شده در واقع  زمان درك. ايدئولوژيكي ا ست كه تو فردي ا

اگر خانم و آقايي هر  عنوان مثال،. به)2014، 6كاراسكو و دومينگزنك. ( آيديمدست شخصي به
ساعتي برابري ك  شتر از خانم خواهد   ةشد ار در منزل انجام دهند، زمان دركدو در زمان  آقا بي

و  دانند ينمبه انجام كارهاي منزل      دليل عوامل اجتماعي خود را موظف   بود، چراكه آقايان به    
  ).1996، 7(گرينستاين گيرنديمست بالا شده را دزمان سپري

                                                            
1  . Epstein 
2. Alves 
3. Hopkins 
4. Perceived time 
5. Clock time 
6. Carrasco & Dominguez 
7. Greenstein 
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عات علمي متعددي در مورد    اخير،  يها دهه در طي  فاوت مطال يان  يها ت به  م فردي مربوط 
ست. اكثر اين مطالعات در    زمان  شده ا سي، روان   جامعه هايينهزمانجام  سي و مديريت    شنا شنا

ــيس   ــت (فرانس ــورت گرفته اس ــون -ص ــميت و رابرتس اين امر موجب پيدايش  ). 1999، 1اس
 »2هوش زماني« هاآن ينترمهمكه يكي از  همختلفي در رابطه با مديريت زمان شـــد يهاســـازه

هوش زماني به شناخت و رفتار يك مدير نسبت به زمان در ) است. 2005، 3(كلمنز و دارليرمپل
ــاره دارد رابطه با خود و  ــتانش اش ــيس زيردس ــميت-(ديل و فرانس  ةيدعقه به البت). 2009، 4اس

ماني           له هوش ز قا گان اين م ند گار آموزش نيز تعميم داد و آن را براي  ةحوزبه   توانيمرا ن
  مدرسان تعريف كرد. 

بان،   ةحوزدر  له ز يكي اآموزش ز با        ييها مقو بالايي  باط  مان دارد،    كه ارت مفهوم ز
باختين  » 5كرونوتوپ« به   1981، 6( كاني «) اســـت. كرونوتوپ  يك   -روابط م ماني در   »متن ز

شاره  15، ص. 1981(باختين،  مختلفي از  يهاشاخه اخير در  يهاسال مفهوم در  ن. ايكنديم) ا
انگليسي  )2009 ،9پيدرسون؛ 2006، 8بمونگ؛ 2002، 7(چرايرآموزش زبان، همچون تحليل ژانر 

سلي 1999(چراير،  10براي مقاصد خاص  انجام  يهامكالمهچنين در تحليل و هم) 2007، 11؛ كرا
انگليســي براي  ةحوزدر بررســي شــده اســت.    )2006، 12(براون و رنشــا شــده در كلاس
 ان باشــد تا به كمك آنآموززبانتواند ابزاري براي مي عنوان مثال، كرونوتوپمقاصــدخاص، به

 در اين مورد تحقيقي توسط صد را بياموزند.  مربوط به مكان و زمان در زبان مق قوانين دستوري 
شــده به نوشــته يهانامهپ صــورت گرفت كه در آن كرونوتو الف)2011صــبوري ( قدم وپيش

                                                            
1. Francis-Smythe& Robertson 
2. Temporal intelligence 
3. Clemens &Darlyrmple 
4. Doyle & Francis-Smythe 
5. Chronotope 
6. Bakhtin 
7. Schryer 
8. Bemong 
9. Pederson 
10. English for Specific Purposes 
11. Crossley 
12. Brown &Renshaw 
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شد.          سه  سي با هم مقاي سي و فار كرونوتوپ ابزار خوبي براي سردبير مجلات علمي در انگلي
 . باشديممختلف  يهازبانژانرها در  ةيسمقا

  روش تحقيق. 3
دســت آمده از مصــاحبه با دو گروه مدرســان زبان انگليســي و در پژوهش حاضــر نتايج به

شركت ان مورد تحليل قرار گرفت. آموززبان شده بود و از روش   تعداد  كنندگان از پيش تعيين ن
ــباع داده ــد.  1اش ــتفاده ش ــركت نمودند.   آموززبان 10مدرس و  8، بدين ترتيباس در تحقيق ش

شهر مشهد مشغول به تدريس       مدرسان همگي در مؤسسات آموزشي زبان انگليس       سطح  ي در 
ــن  37تا 20بودند و بين   ردنفر م 3و  زنر نف 5مدرس،   8بودند. از ميان    ــال سـ ــتند   سـ داشـ

شت توزيع مدرك و  ةنحو). 29ميانگين=( سان بدين قرار بود:    ةر سي    3تحصيلي مدر شنا نفر كار
ي دكتري نفر دانشجو 2موزش زبان انگليسي و نفر كارشناسي ارشد آ 3زبان و ادبيات انگليسي، 
سي.  شغول يادگيري بودند.      آموززبان آموزش زبان انگلي ان همگي در مؤسسات زبان انگليسي م

بوده  39تا19بين  هاآن. سن  ددادننفر را آقايان تشكيل   4و  هاخانمنفر را  6ان، آموززباناز ميان 
سن   سطح كلاسي كه در آن   ان با توجه بآموززبانسطح بسندگي   . بود 26 هاآنو ميانگين كل  ه 
  نفر پيشرفته بودند. 3و سط نفر متو 5نفر مبتدي،  2 ،ثبت نام كرده بودند

ــاحبة   ــاختاريافته   نيمه  در اين پژوهش روش كيفي مصـ ــت. در اين نوع   به  2سـ كار رفته اسـ
شونده            صاحبه  سب اطلاعات عميق از م شده و هدف آن ك سؤالات از قبل طراحي  صاحبه،  م

سؤالات تكميلي، مورد بررسي بيشتر قرار       . در اين باشد يم و  گيرديمنوع مصاحبه هر پاسخ با 
ــؤالات  ــخگويان با س ــته » چگونه«و   »چرا«از پاس ــوديمخواس ــتري در مورد  ش ــيح بيش توض

ــخ  با توجه به اهدافي كه از پيش تعيين      پژوهشدر اين  ). 2007، 3خود بدهند (درنيي   يها پاسـ
شناسي شناسي و وقتميان موقعيت ةرابطبراي پيدا كردن  شده بود، سؤالات صريحي طرح شد.   

شده بود،   )2011و ديالمي ( وايت، والك كه در تحقيق يوهاييسنار از  ستفاده  شد    ا الهام گرفته 
اجتماعي متفاوت (احترام،  هاييتموقعكنندگان ســه ســناريو در مورد ســه قرار در شــركت كه

                                                            
1. Data saturation     
2. Semi-structured 
3. Dornyei 
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سل    ستگي و  سوب     مراتب)سله همب سد دير مح را از نظر اين كه هر فرد چه زماني به موعد بر
  در قسمت پيوست آمده است.  مصاحبهدر  كار رفتهبهسؤالات . كردنديم، ارزيابي شوديم

  تايجن. 4
طور هب .استخراج شد   يكمربوط به هر ، موضوعات كليدي و فرعي هامصاحبه تحليل  پس از

ن كنندگان نسبت به زمااز نگاه مشاركت ايجنبهيك هراج شد كه موضوع كليدي استخر 6كلي، 
  . )2(جدول  دادندميرا نشان 

  

  هامصاحبهموضوعات اصلي و فرعي مستخرج از  .2جدول 
  موضوع فرعي موضوع اصلي

رويكرد منفعلانه نسبت به زمان 
  ايران ةروزمردر فرهنگ 

  بودن تأخيرهاعادي -
  زنجيروار بودن تأخيرها -
  كارها به آخرين لحظاتكردنموكول-

عدم توجه كافي به زمان در نظام 
  آموزشي ايران

  بودن شرايط براي تمامي مقاطعيكسان -
  رعايت زمان در صورت وجود اجبار و نظارت -
 فرهنگيةريشوجود-

درصد بالاي هدر رفتن زمان در 
  زبان هايكلاس

  خطاها ةاندازتصحيح بيش از  -
  انآموززباناظهارنظرهاي بسيار  -

 ةرابطحق تأخير بر اساس نوع 
  اجتماعي

  راجتماعي بالات ةرتبمجاز دانستن تأخير براي افراد با  -
  مجاز دانستن تأخير براي افرد نزديك -

  آينده زمان زندگي در
  نگراني نسبت به آينده -
  نشمردن حالمغتنم -

عدم تأثيرپذيري از فرهنگ 
  شناسيانگليسي در وقت

  شناسي در فرهنگ انگليسينسبت به اهميت وقتآگاهي  -
  دليل شرايط بيرونيعدم تأثيرپذيري به -

  

  ايران ةروزمررويكرد منفعلانه نسبت به زمان در فرهنگ . 1. 4
سؤال     سخ به  شما چ به«در پا »  ؟شود ميما به زمان اهميت داده  ةروزمرقدر در فرهنگ نظر 

ــاحبه  ــوندگان همگي بر اين عقيده بودند    مصـ ما اهميت داده     ةروزمر كه به زمان در فرهنگ     شـ
براي  حتي«باور داشتند كه  هاآن. »طوركلي مديريت زمان در فرهنگ ايران ضعيفهبه« و شودنمي
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و با تمام شــعارهايي كه در   »چه برســد به وقت ديگران وقت خودمون هم ارزش قائل نيســتيم
  :  كنيمنميعمل  هاآنبه  دهيمميمورد ارزشمند بودن وقت 

. ما جوري هستيم كه  كنيمنميبا وجودي كه ميگيم وقت طلاست اما هيچ وقت بهش عمل  «
ساعت       خواهيمميبايد زودتر بگيم تا همه اون وقتي كه  ساده.  سن. حتي براي يك مهموني  بر

  ».پنج شروع مي شه الكي مي گيم چهار و نيم كه همه پنج بيان
دي  عا در فرهنگ ما كاملاً» حد يك ربع بيســت دقيقه دير كردن در«كنندگان از نظر شــركت

شه براي دير كردنا و تأخيرامون بهانه داريم. ترافيك بود، كاري  «و  شود ميتلقي  پيش  امربهمي
سفانه  » .كنيممياومد و... بعد با يك عذرخواهي تمومش  ست « نوعي دير كردن را حتي متأ »  يژپر

  .دانيممي »با كلاس«و 
ــركت  ةگفت به   چنينهم ــه به      عادت داريم  كنندگان  شـ موكول  90 ةدقيق كارهايمان را هميشـ

ــوع را اين   يكي از »پرتي وقتمون زياده و بازدهيمون كم.«. بنابراين كنيممي ــان اين موض مدرس
  گونه بيان كرد:

، زمان ما رو كنترل مي كنه. يعني به جايي كه زمان را در دســـت كنيمنميما زمان را كنترل «
  »نفعل هستيم.نسبت بهش مبگيريم، 
ت  گان           ةنك ند ــركت كن كه شـ ــت  لب در اين اسـ طه جا يان   ايراب ــيلات و م ميزان تحصـ
  :ديدندنميبودن در جامعه شناسوقت
سطح تحصيلات ربطي      در جامعة« شاغل و  ميزان اهميت به زمان خيلي كمه. خيلي هم به م

ــتند ولي در كل اين نداره. البته اين دو عامل بي ــت كه بتونيم بگيم فرتأثير نيس دي كه طور نيس
  »ه.تر شناستره به زمان بيشتر اهميت ميده و وقتتحصيل كرده

 دشو ميديركردها فراگير ، شود ميكه تأخير امري عادي محسوب   ايجامعهاست در   طبيعي
  :گيردميصورت پيوسته تمام ابعاد زندگي را دربر و به
ضعيفه. وقت دكتر  « ساعت دو  نميريموقع به گيريمياهميت به زمان خيلي   تو. حداقل دو 

شي ساعت و نيم معطل   شگاه قرار ميذاري امكان نداره كارت به مي لبته . اشه بموقع انجام . با آراي
صيري نداره چون   شايد   شگره هم تق شتري قبليش هم نيم  اون آراي نا اي ةهمساعت دير اومده.  م

      »ه ديركرد داشته باشه.زنجير كنار هم باعث ميشه آدم هميش هايحلقهمثل 
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  عدم توجه كافي به زمان در نظام آموزشي ايران. 2. 4
 آموزشي ما چقدر  نظامنظر شما در  به«به سؤال   شوندگان مصاحبه  هايپاسخ اين موضوع از  

ه در  بودند ك اين باور كنندگان همگي برگرفته شد. شركت» ؟ چرا؟ شودميبه زمان اهميت داده 
سطح   ةيش ر هاآن ةيدعقبه هميت لازم را ندارد. آموزشي ما زمان ا  ةجامع عدم توجه به زمان در 

 هاآناز نظر  آموزشـــي نيز همان رويكرد منفعلانه نســـبت به زمان در فرهنگ روزمره اســـت.
دبســتان تا دانشــگاه   «ان آموززبانبه قول يكي از  ت در مقاطع مختلف تفاوتي ندارد ووضــعي

شاركت   . در »همش يكيه شگاه، م شجويان    از قائلكنندگان مقطع دان شدن ارزش براي وقت دان ن
ضايتي   ستادي قرار مي «از اين كه و  كردنديمابراز نار  چنينهم .»نيومدن بينييمذاري ميري با ا

ــدهتعريف  ةبرنام  نبودن  ــي  عاملي منفي در مديريت زمان    براي تدريس را   ياشـ امور آموزشـ
  .  دانستنديم

صي براي مديريت زمان نداريم. مثلاً      در جامعة« صول خا شي ما ا ستادي خودش   آموز هر ا
  »گيره در طول يك ترم چه مطالبي رو تدريس كنه.تصميم مي

شاركت  سته به عوامل فرهنگي     كنندگان علت وقتم سي در آموزش را واب شنا ست يمن و  نددان
ــي هم تحت   ةجامع  چون در فرهنگ ما مديريت زمان جا نيفتاده،        «بدين باور بودند كه      آموزشـ

  . يكي از مشاركت كنندگان در اين مورد اظهار داشت: »تأثير قرار گرفته
ــه. به  مي ما از نظر فرهنگي فكر  مثلاً« مين خاطر ه كنيم اگر دير بريم مهموني خيلي باكلاسـ

اگر زودتر از شاگردها برن سر كلاس    كننمعلمامون هميشه دير ميرن سر كلاس. چون فكر مي  
د طوري ميرن سر كلاس كه بعد از شاگردا   نصورت خوبي نداره.حتي اگر در دفتر آماده هم باش  

  »باشه.
صدق   هايشهماو  هايسخنران البته اين امر در مورد  سخنراني به همايش  «: كنديمنيز  اگر 

  »ده.شون مينه و اين پرستيژ كارش رو ندير بك بايد حتماً شهبدعوت 
ــاحبه ــوندگان بر اين عقيده بودند از طرفي ديگر، مص د كه اجبار وجو ييهاوقتفقط « كهش

  ان در اين مورد گفت:آموززبانيكي از » شه.داشته باشه زمان درست رعايت مي
موقع كلاس رو تموم مي كنن. دليلش هم سر موقع ميان و به  البته اساتيد سر كلاس معمولاً  «

ــه. كلاًاينه كه بر  ــاتيد به كلاس نظارت ميش بايد رو كارامون نظارت   هايرانياما  رفت و آمد اس
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شه زمان كلاس براشون مهم    ي كه هست باعث مي واقع نظارت درباشه تا درست انجام بديمشون.    
  »باشه.
  زبان هايكلاسدر  رفتن زمانهدربالاي  درصد .3. 4

ــان از نظر  ــدزبان   هاي كلاسدر  انآموززبان و  مدرسـ ــت. از     درصـ هدر رفتن وقت بالاسـ
ــحبت  ــلي براي اتلاف وقت به    ها آن هاي صـ ــحيح خطاها    دو دليل اصـ ــت آمد: تصـ و  1دسـ

  ان.آموززباناظهارنظرهاي 
، ودش ميضروري و طبيعي در روند يادگيري زبان تلقي   ايمرحلهخطا كردن جايي كه از آن

، 2(هندريكســون باشــدميزبان  هايكلاسبازخورد در  انواع ترينرايجتصــحيح خطاها يكي از 
بر است و گاهي اوقات  زمان ايمقولههر دو گروه بر اين باور بودند كه تصحيح خطاها   ).1978

 ان در اين مورد اظهار داشت:آموززبانيكي از . گيردميوقت كلاس را بيش از اندازه 

ــت مدرس تمام « ــحيح و كنترل كنه ور هاغلطبه نظر من لازم نيس طوري هم وقت . اينتص
  ».زيادي صرف اين كار ميشه و هم گاهي اوقات كلاس از روند اصليش خارج ميشه

ــعي خود براي   ــحيح خطاها  مدرســان نيز از س ــاص ندادن بيش از حد زمان به تص اختص
  . يكي از مدرسان در اين مورد اظهار كرد:  گفتندمي

شتباهاي        هاييمقولهيكي از « صحيح ا سه همين ت سا ست. من  آموززبانكه از نظر زماني ح ا
شت     شتباها رو ياددا   سو آخر كلا كنمميخودم براي اينكه در روند كلاس تداخل ايجاد نكنه ا

   »زمان خاصي رو بهشون اختصاص ميدم.
ش آموززباناظهارنظرهاي  موضوع  سان. در واقع  تا شد ان مطرح آموززبانتر توسط  ان بي  مدر

 ةجنبكه  شــدميوهايي ســپري ســياري كه در كلاس براي بحث و گفتگزمان بان از آموززبان
رنظر اخاطر اظهبهنظر من وقت زيادي در كلاس به« :نمودندمينداشت، ابراز نارضايتي يادگيري 

گاهي «و  ».كار ميشــه ميگذره. يعني وقت مفيد كلاس كمه در مورد موضــوعي كه انآموززبان
و   ندكنميايي كه حرافند بحث رو كنترل آموززبان شه و بحث از موضوع اصلي خارج مي   اوقات

                                                            
1. Error correction 
2. Hendrickson 
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سته  شه.   كننده ميكلاس هم خ سان نيز   »شه و هم بازدهيش كم مي شتند كه مديريت  مدر اظهار دا
  بسيار مهم است و بايد زمان را در نظر داشت: گوصحيح كلاس در مواقع بحث و گفت

ــه كه       موقع بحث و گفتگو در كلاس « ــمون باشـ و به  ر زياد بحث   انآموززبان بايد حواسـ
  »ون خارج ميشه و خب وقت تلف ميشه.طوري كنترل كلاس از دستمحواشي نكشونن. اين

صلاح روان آموززبانوجود  سي    ان پرحرف يا در ا اتلاف وقت  يكي از دلايل »گرابرون«شنا
  كلاس بود: گو دردر هنگام بحث و گفت

  »زه بديم تمام وقت كلاسو ميگيرن.پرحرفند و اگر بهشون اجا انآموززبان ضي ازعب«
ــد كه آيا براي جلوگيري از اتلاف وقت        ــيده شـ ــان پرسـ ــؤالات تكميلي از مدرسـ  در سـ

شتند كه معمولاً  هاآناكثر  يا خير. دهندميانجام  ريزي پيش از كلاسبرنامه  ايامهبرنبا  اذعان دا
س يكي از  .كنندميتر آن را روي كاغذ پياده ماما ك شوند ميدر ذهن خود وارد كلاس  در   انمدر

  :گونه بيان كرداين اين مورد
قت  « يه     طرح درسمن خودم هيچ و بل ته ها و      . كنمنمياز ق ياز ند كلاس و ن چون رو
ــتقبال     تعيين رامبزمان   مهمه.  رامبان آموززبان  هاي انگيزه ــت بلكه اسـ ان از آموززبان كننده نيسـ

  »اهميت داره. رامب كنمميكه دارم كار  فعاليت يا مبحثي
شركت  سا در واقع، از نظر اين  عتي در كلاس اهميت ندارد بلكه آنچه مهم است  كننده زمان 

  است. انآموززبانشده توسط زمان درك
  اجتماعي ةرابطحق تأخير بر اساس نوع . 4. 4
ساع   « شما: دانشجو    بهصبح  قرار ملاقات  دارد.   10ت استادي با دانشجويي در دفترش  نظر 

؟ اســتاد چه زماني به دفترش برســد، دير محســوب شــودميچه زماني برســد، دير محســوب 
  »؟شودمي

) 2001اســكالن و اســكالن ( ةنظريكنندگان براي اين موقعيت كه در آن بر اســاس شــركت
ه قمراتبي اســت، اظهار داشــتند كه اســتاد از يك ربع تا چهل و پنچ دقي ارتباط از نوع ســلســله

دليل آنكه داراي موقعيت اجنماعي بالايي اسـت، اما دانشـجو حق دير كردن    دير كند به تواندمي
سر موقع   عيب نداره چون استاده.   يادبهر وقت استاد  « ندارد. شجو  دان«يا » .يادباما دانشجو بايد 

دهمچنين مجاز بودن هاآن» دير محســوب ميشــه. چون دانشــجويه. شــهبش ده و يك دقيقه ه 
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ــتاد را ــغل مربوط به تأخير اس ــتر ةمش ــتندمي وي كاري بيش فردي كه موقعيت اجتماعي « :دانس
 ان واحدشــوندگمصــاحبهبنابراين، .» يادبتره طبيعيه كه ديرتر بالاتري داره، چون ســرش شــلوغ

ساتيد      وقت زماني سي را براي ا ساب   15شنا ساعت، چهل و   كردندميدقيقه ح (يك ربع، نيم 
  .  دانستندنميپنج دقيقه)، در حالي كه دانشجو را مجاز به تأخير 

ــند، دير         كار با هم قرار ملاقات دارند. به     دو هم« ــما هر كدام تا چند دقيقه دير برسـ نظر شـ
  »؟شودميمحسوب 

شد مياز نوع احترام  در اين موقعيت نوع رابطه سكالن،     با سكالن و ا واقع دو در ). 2001(ا
برقرار اســت، بايد به  هاآنميان  ايفاصــلهجا كه ي قرار دارند اما از آنطرف در يك تراز اجتماع

صاحبه  هم احترام بگذارند. ستند ميدقيقه  10تا5را  مجاز شوندگان حداكثر تأخير م . بنابراين، دان
  .كردندميدقيقه تلقي  5شناسي را براي دو همكار واحد زماني وقت

ساعت  يداكردهدوست نزديكتان را به نهار دعوت  « شما   بعدازظهر است.  1. قرارتان  به نظر 
  »؟شوديمدوستتان چه زماني برسد، دير محسوب 

 شود يمنوع رابطه محسوب   ترينيكنزدو بستگي است   فرما در اين موقعيت همحكم ةرابط
دقيقه را در   15احد زماني دهندگان و). در مورد اين ســؤال، پاســخ2001(اســكالن و اســكالن، 

ــله  ةرابطنظرگرفتند و مانند حق تأخيري كه براي فرد با تراز بالاتر در  ــلس ائل بودند،  مراتبي قس
  . دانستنديمدوست نزديكشان را هم مجاز به تأخير تا نيم ساعت 

ــدن حق تأخير بر ئل قا  اجتماعي در  ةرابط نتيجه گرفت كه نوع     توانميبدين ترتيب    اي شـ
 يمراتبلسلهس ةرابطشدن حق تأخير در دو نوع قائل  هاطبق يافته بسيار تأثير گذار است. ديگران

ز مراتبي بالاتر اســلســله  ةرابط. البته واحد زماني براي تأخير در شــودميبســتگي ديده همو 
  همبستگي است.

  زمان آيندهدر زندگي . 5. 4
آينده را  »؟كنيدميينده زندگي آبيشتر در گذشته، حال يا   «پاسخ به سؤال   در  كنندگانشركت 

  .  دانستندميديگر  هايزمانتر از رنگ پر
در   گمب. اما اين كه كنمميپردازي . حتي گاهي اوقات خيالكنمميمن بيشــتر به آينده فكر «

  ».كنممياين دروغه. همش خودم را در آينده مجسم  كنمميحال زندگي 
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دگي و زن كردندميكر در مورد گذشته ف  تربر روي آينده تمركز داشتند، كم  هاآندرحالي كه 
  :پنداشتندميكردن در زمان حال را دشوار 

ته هم فكر     كنمميخيلي به آينده فكر   « ــ ميگم. كاش ن  اي البته ولي كمتر.  كنممي. به گذشـ
   »بايد درحال زندگي كرد ولي سخته. اعتقاد دارم خورمنميافسوس هم 

از « فايده اســت:و افســوس خوردن آن بي »گذشــته هاگذشــته«برخي بر اين باور بودند كه 
در  . كنميمبه ديد تجربه بهش نگاه بيفته  رامبگذشــته هم پشــيمون نيســتم. بدترين اتفاقات هم 

ــتاما برخي نيز از » اون زمان با اون عقل فلان كارو انجام دادم. ...     ــيماني  ةگذشـ خود ابراز پشـ
  .دندكرمي

جامعه  »ينيبغيرقابل پيش«و » متغير«شرايط   ةنتيجشوندگان اهميت دادن به آينده را  مصاحبه 
ستند مي سترس و نگراني براي   دان شه بايد    «: شد مي هاآنكه موجب ا شور ما طوريه كه همي ك

ــونهفكر كردن به آينده منو مي، مآينده را در نظر بگيري ينده آبعضـــي وقتا نگراني از «يا » .ترسـ
  »نگرانم. يادبِخواد پيش كه چي مياذيتم ميكنه. از اين

شركت تمرشايد يكي از دلايل   شد كه  كنندگان كز  سنين جواني روي آينده اين با  همگي در 
ست. اما فكر كردن در         شه براي جوانان مهم بوده و ه ست كه آينده همي شتند و طبيعي ا قرار دا

ــد كه حال را از    آينده نبايد به     ــورتي باشـ ــت بدهيم  و   صـ قدر آن را ندانيم. آن چه در     دسـ
سوس  شركت  شتر نگراني و فكر كردن در مورد آينده بود و نه زندگي كردن    بودكنندگان مح بي

؛ چراكه وقتي در ســؤالات تكميلي از آينده ريزيبراي  تلاش و برنامهاســتفاده از آن  در حال و
سيده   هاآن سخ  كننديمرا برطرف  شان يندهآكه چگونه نگراني از  شد يمپر  اغلب اين هاآن، پا

  ت:فكنندگان گدر اين رابطه يكي از شركتريزي ندارند.كافي تلاش و برنامه ةانداز هببود كه 
 ريزيكردن در آينده بايد طوري باشه كه آدم مدام در حال تلاش و كوشش و برنامه  زندگي«

صورت منفعلانه در آينده  . اما من بهشه بِاين سعي و تلاش بايد در زمان حال انجام   باشه و طبعاً 
   »ي بهتر كردنش كاري انجام نمي دم.. يعني زياد برابرميمر سبِ

  شناسيهنگ انگليسي در وقتعدم تأثيرپذيري از فر .6. 4
آن را  وشناسي در فرهنگ انگليسي زبانان آگاه بودند    نسبت به وقت  انآموززبانمدرسان و  

  :ديدنديم هاآناز عوامل پيشرفت 
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ن. دبه زمان خيلي اهميت مي هازبانكه انگليســي بينيمميو ...  هافيلم، هاكتابهميشــه در «
ــه  ــتن.   on timeهميشـ ــايد يكي از دلايل       هسـ ــون از اين نظر از ما بهتره. شـ خب فرهنگشـ

  ».پبشرفتشون هم همين باشه
ــياما تأثيرپذيري از وقت ــناشـ دليل آن را به  و يدهدميرنگ را در خود كم هاآنفرهنگ  شـ

ما ها رو تقليد كنم. اشناسي اونوقت كنمميسعي « :دادندمينبودن شرايط لازم در جامعه نسبت 
ستن.   سخته چون بقيه وقت  ست دادن   ةمايو آن را » شناس ني ستند ميخود  ةانگيزاز د  در«: دان

و    on timeحتي اونا دو تا اصطلاح  بودن خيلي مهمه.  شناس موقع و وقتبه هاخارجينگ فره
in time  ــعي كردم اين جنبه از فرهنگ اونا رو ياد بگيرم و بهش عمل كنم. اما  دارن. من هم س

صاً        صو ستم. مخ شه موفق ني قع نمياد موذارم اون بهوقتي با يكي قرار مي بينمميي وقت خب همي
  »دم.انگيزم رواز دست مي
  ه بيان كرد:كنندگان در اين رابطيكي از شركت

ده نسبت  باعث ش  تأثير نبوده ودر من بي هازبانشناسي در فرهنگ انگليسي   آشنايي با وقت «
ساس     ضوع ح سي زندگي    وقت ةجامع. ولي خب چون در شم بِبه اين مو شم  كنيمنميشنا ، تلا

   »ميشه. offو  onبودن هميشگي نيست و   on timeبراي 
صاحبه    ضي از م شتند كه وقت به اين شوندگان نيز  بع سي را    نكته اذعان دا ه مرور بايد ب«شنا

   »تغيير بده. در اين مورد يك دفعه نميشه آدم خودشو«كه و اين» زمان فراگرفت و تمرين كرد

  گيري. بحث و نتيجه5
 در موردبود ان آموززبانهدف از انجام اين مطالعه بررسي ديدگاه مدرسان زبان انگليسي و    

طور . نتايج بهشــودميما داده  ةروزمرمان در امور آموزشــي و فرهنگ اهميت و توجهي كه به ز
و   اندناراضــياين ســطوح مديريت زمان در  ةنحوان از آموززبانكلي نشــان داد كه مدرســان و 

تند و  شناس نيس  ان در فرهنگ انگليسي زبانان، وقت خود نيز با وجود آشنايي كامل با اهميت زم 
  . پردازيممي هايافتهدر اين قسمت به بسط و تفسير  .كنندنميدرستي مديريت خود را به زمان

ساير  خاصي كه دارند   هايويژگيدليل انگيسي به زبان  هايكلاس شرايطي متفاوت با   حائز 
عبارتند از: بحث در مورد موضــوعات مختلف،  هاويژگياز اين  هايينمونه. باشــندمي هاكلاس

ــميمي (   وهي، گر كارهاي  انجام دادن   ــتانه و صـ ــتن محيطي دوسـ ؛ 2011قدم  پيش نك: و داشـ
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ان به آموززبانو  بالاســتها سدر اين كلا 3فرديت ميزان). 5201قدم، ذبيحي و شــايســته، پيش
  بسياري دربردارند و  مزاياي هاويژگيشك، اين  بي .باشند مينظرات و عقايد خود  ةعرض  دنبال
ند مي به گفتگو،         توان مايل  يت، هوش هيجاني، ت ماعي و    هاي مهارت موجب افزايش خلاق اجت

 بايد توجه داشتان شوند. در عين حال، آموززباندر ترس از صحبت كردن  و مقابله با خجالت
موجب هدر رفتن  توانندمي هاويژگياين  اگر مديريت صــحيحي در كلاس صــورت نگيرد، كه

  شوند.  زمان
فرهنگ  ةمقايســـزبان انگليســـي اســـت،  هايكلاسكه مختص  هاييويژگييكي ديگر از 

  شان دادهنزبانان است. تحقيقات پيشين خصوص فرهنگ انگليسيديگر به هايفرهنگخودي با 
سفانه اين امر در    ست كه متأ ستحال اغلب موارد موجب  ا سان  و انآموززبانفرهنگي  ةا حتي مدر

ــبوري،  پيش  ( گردد مي  ؛ 2011رحيمي،     ؛2009قــدم و نــاوري، پيش  ؛ ب 2011قــدم و صـ
سولي و كاميابي،       سوندي، قن سان  فقط  آموززبان آيدمينظر به). 2010شاه  هايجنبهان و مدر

آن كه توجه  مثبت ةجنبكه نســبت به  ي؛ در حالكنندميمنفي فرهنگ غربي را فراگرفته و تقليد 
ست تأثيرپذيري كم     به زمان و وقت سي ا بيروني  شرايط  هاآنخود  ةگفتبه  لبتها ؛ي دارندترشنا

  . گيردمي هاآنشناسي را تا حدودي از وقت ةانگيز
سبت  شوندگان مصاحبه اين است كه   شود ميديده  هايافتهتناقضي كه در   ساتيد   رتأخيبه  ن ا

 اهآنگرقتند و از اما وقتي در ســـناريوي فرضـــي قرار مي كردندميابراز نارضـــايتي قرارها  در
ن اديركند، تا نيم ساعت يا چهل و پنچ دقيقه را بي  تواندميكه تا چه اندازه استاد   شد ميپرسيده  

عد فرهنگي بر بعد اخلاقي ب ما ةجامعدر  له اســت كهئاين مســ ةدهندكته نشــان. اين نكردندمي
ا هدر  نبايد زمان دانشـــجويان ر كه از نظر اخلاقي اســـتاد دانندميدر واقع همه ارجحيت دارد. 

ــت و نظ     ةرتب  دليل آن كه  به دهد، اما    ــجوسـ ــتاد بالاتر از دانشـ ام ادب در فرهنگ ما از نوع   اسـ
سله    ست ( سل سلامي مراتبي ا ضاپور،    ا سخ، توكلي و عبدالر ستاد را    2010را شجو تأخير ا )، دان

  . پذيردمي
 ةاژوبيشـــتر مأنوس بودند تا  »وقت« ةواژكنندگان با جالب توجه اين بود كه شـــركت ةنكت

دليل به تواندمياين نكته . كردندميتر اســتفاده بيشــ» وقت« ةواژو در حين مصــاحبه از  »زمان«
                                                            
1. Subjectivity 
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ــمي قدم، طباطبايي (پيش 4حس هيجانيتر بودن ميزان و در نتيجه پايين» زمان« ةواژبودن  تررس
صاحبه ) 1392و ناوري،  شد.  شوندگان به  م س آن با  متذكر اين نكته تواندميهمچنين  لهئاين م
صاحبه در  شود كه  ميزان حس كه  كار رودبه كلماتي، گيردميصورت   هاپژوهشكه در  هاييم
  بالاتر است. كنندگان براي شركت هاآنهيجاني 
شخص  هايافتهطور كه همان ش ، كردند م ست.  توجهي يا كمبي ةري توجهي به زمان فرهنگ ا

سيار به م  ةتوصي ا اگرچه در فرهنگ ديني و همچنين ادبيات م شمردن ب ادن  و هدر ند وقت غتنم 
 .شود نميطور كه بايد و شايد اين توصيه رعايت   آنفرهنگ روزمره  در ه است، متأسفانه  آن شد 
ــي از عدم توجه به زمان را حل كنيم،   اگر بخواهيم بنابراين ــكلات ناش ــتميمش گ  فرهن بايس
سترش دهيم.      وقت سي را در جامعه گ  تواندمياين امر با نظارت بر رعايت زمان در كارها شنا

 هاآنشــوندگان اذعان داشــتند، در اموري كه نظارت بر طور كه مصــاحبهآغاز شــود، زيرا همان
و   كندميبيروني ايجاد  ةانگيزنظارت و تشوق و تنبيه در ابتدا  . شود ميزمان رعايت وجود دارد 

عادت   تدريج موجب  به  جاد  ن  وواره اي ــازي گفره به   . گرددميسـ  ةحوزراهكار ديگر مربوط 
خش بالهام تواندميزبانان وجود دارد شناسي كه در فرهنگ انگليسي   وقت. شود ميآموزش زبان 

ــي  ــد. بدين ترتيب، اين جنبه از فرهنگ انگليس منفي  هايهجنبزبانان (برخلاف و تأثيرگذار باش
 قابل توجه ديگر آن است ةنكت زبان و مطالب درسي پررنگ گردد. هايكلاسدر  بايستميآن) 

آشــكار بود، ضــرورت انجام مطالعات در  هامصــاحبهكه ميل افراد به ســمت آينده كه در نتايج 
  . كندميرا ايجاد سمت آينده ژوهي و سوق دادن هدفمند افراد بهپآينده ةزمين

ــوع زمان در  ــياري دارد. آموزش زبان اهميت و كاربر ةحوزموض كه با توجه به ايندهاي بس
ضرو  ست،  يادگيري زبان امري  سريع هرري در دنياي امروز ا صورت گيرد،  چه اين فرآيند  تر 

اي  ان در تنگنآموززبان س و تافل،آيلت هايآزموني از موارد، مانند در برخاست.  آموززباننفع به
ــ ةنمردســت آوردن زمان براي به له اهميت هوش زماني را  پررنگ  ئلازم قرار دارند كه اين مس

شايد بتوان گفت   كندمي يشتري  ي كه حساسيت ب  آموززبان. در فرآيند آموختن ساختار زبان نيز 
ــبت به زمان دارد،  ــيغهنس ــيه جاي تحقيق و  تواندميافعال را بهتر  هايص فراگيرد كه اين فرض

                                                            
1. Emotioncy 
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تر به آن اشاره شد، نقش بارزي در يادگيري ساختار    ه پيشپ نيز ككرونوتوبررسي دارد. مفهوم  
  .  كندميزماني زبان ايفا 

يان دانشجو ديدگاه ، صورت گيرد. اولاً  تواندمي مطالعهتري در راستاي اين  بيش  هايپژوهش
ساير     سان  شته و مدر شي،  در مورد مفهوم زمان و ميزان اهميتي كه در هار فرهنگ و   نظام آموز

شجويان   ،. ثانياًشود يررسي   تواندمي، شود ميما به آن داده  ةجامع ف مختل هايرشته ديدگاه دان
سبت به مفهوم زمان   سه   تواندمين شجويان  شود با هم مقاي شت . براي مثال، دان مكن فيزيك م ةر

لاوه عاست ديدگاه متفاوتي نسبت به دانشجويان علوم انساني در مورد مفهوم زمان داشته باشند. 
شار و    بر ب ساير اق  جايمديريت آن  ةنحوزمان و  ةلئمس مشاغل در مورد   افت آموزشي، ديدگاه 

سي دارد.  ست.            تحقيق و برر سيده ا شهد به انجام ر شهر م سطح  ضر در  بنابراين، پژوهش حا
ست  شهرهاي  ساير  انجام آن در شان دهد.   ايران ممكن ا همچنين، انجام اين نتايج متفاوتي را ن

ستاها و     سطح رو س نوع پژوهش در  شهرها     ةمقاي سبت به زمان در  نتايج آن با ديدگاه مردم ن
  اطلاعات جالبي در مورد اين موضوع فراهم آورد.  تواندمي
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 پيوست

  ؟  شودميبه زمان اهميت داده  قدره آموزشي ما چ نظامبه نظر شما در  .1
  ؟  شودميبه زمان اهميت داده  قدره چ زبان انگليسي هايكلاسبه نظر شما در  .2
 ؟شودميقدر به زمان اهميت داده ه ما چ ةروزمر در فرهنگبه نظر شما  .3

  ؟كنيدميبيشتر در گذشته، حال يا آينده زندگي  .4
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شما تأثير              .5 سي  شنا سي زبانان بر ميزان وقت  سي در فرهنگ انگلي شنا شنايي با وقت  آيا آ
  گذاشته است؟

  قرار ملاقات  دارد.  صبح  10اعت س در دفترش دانشجوييبا  استادي .6
  ؟شودميچه زماني برسد، دير محسوب  دانشجوبه نظر شما : .7
  ؟شودميچه زماني به دفترش برسد، دير محسوب  استاد .8
  دو همكار با هم قرار ملاقات دارند.  .9

  ؟شودميبه نظر شما هر كدام تا چند دقيقه دير برسند، دير محسوب  .10
  بعدازظهر است.  1. قرارتان ساعت ايدكردهدوست نزديكتان را به نهار دعوت  .11
  ؟شودميبه نظر شما دوستتان چه زماني برسد، دير محسوب  .12
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 چکیده

 شمال و جنوبهای رمان وگوزدهم انگلستان با بررسی گفتجایگاه زنان در قرن نو ةمطالع

 هاآن ثر برؤم یهاشاخصرل و کنش گفتارهای جان سِ ةینظراثر الیزابت گاسـک  بر مننای  

قوانین حاکم بر مراودات اجتماعی و با حفظ شئونات رفتاری  رغمیعل ،زنان دهدیمنشـان  

 کلاف. نورمن فراندبردهطور غیرمستقیم بهره هب یتشـان موقعای بهنود دوران خود، از زبان بر

که  دگیریمخود ة منطقی و طنیعی بهشــکلی رهراســت ایدلولو ی غالب بر جامعه به معتقد

شکار فمینیستی آ-شناختی؛ اما بررسـی زبان درت در دسـت گروه حاکم باقی بماند گفتمان ق

ــازدیم  ةدهندن، کلام و رفتار زنان بیشــتر از آن که نشــان دبورا تان ةینظرو با که همســ س

ــیصــیت درونی  ــی دارد. قهرمان هاآنش ــد، حالت نمایش وگو های زن در نمونة گفت باش

تا در توصـــیه یهنیت  نمایدیمدر انتیاب کنش خود ایجاد تغییراتی  شـــده غالناًبررســـی

مال شهایی نظیر رماندر پایان  شود.قاب  قنول در میاطب  ثیرأتموفق به ایجاد  اشیشیص
وی طی  هایدیدگاهسـکوت و فروتنی شـیصیت زن در پایان داستان،    رغمیعل، و جنوب

و  هامتصمی درپی، به قهرمان مرد داسـتان منتق  شده و در های پیثیرتأفرآیندی متشـک  از  

 دارد. یمرد نمود آشکاررفتار اجتماعی بعدی 

 ، جان سرل، کنش گفتار، فمینیسمو جنوب شمالتحلی  گفتمان،  :هاواژهکلید
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 مقدمه .۱

جایگاه زنان در قرن نوزدهم انگلستان و روابط اجتماعی حاکم بر مطالعات بسـیاری دربارة  

انجام شـده اسـت. تحلی  گفتمان نیز نشـان داده است که تفاوت رفتاری زنان و مردان در     هاآن

ــنونداز  هاآنوگو و انتظارات گفت ــوع تعنیر  ةشـ از کلام  هاآنخود با میزان اختلاف نظر و سـ

ــتقیم  ــرل هاییتئورکارگیری هب .5داردیکدیگر ارتناط مس   9یارتگف یهاکنش ةینزمدر  4جان س

د تفوق مردان ر  یید یاأبر ت تواندیم هاآنثر بر ؤم 2یهاشاخصن قدرت و زاز منظر بررسـی توا 

 ةیماپردازی و درونقاب  توجهی باشـد و در نقد شــیصیت سـارر این دوره ابزار  مرد ةجامعدر 

 های کلاسیک انگلیسی مورد استفاده قرار بگیرد.رمان

 پیشینۀ پژوهش .۲

ــتین افرادی بود که انواخ میتله جمله را بر مننای  1در قرن نوزدهم تومـا  ریـد   از نیسـ

(. رند ســـال بعد 74 .، ص5۹31رید،  ) کردتعریه   7اجتماعی یهاکنشیا  6کاربرد اجتماعی

ــاره کرد و برای  یهاکنشنیز بـه   ۹راینـا  آدوله  5359  ةیافتنظام ةینظربار یناولاجتماعی اشـ

طی  5311در  50آســـتین .ال. (. جی524 .، ص53۹9، راینا ) زبان را اراله داد 3کاربرد اجرایی

ــینرانی مشــهوری در هاروارد که پ  از مرگش با عنوان  ــر  ،کرد توانیمبا کلمات ره س منتش

و  ردکمیالفت  ،قدیمی ارسطو که زبان تنها شام  جملات صحیح یا غلط است شـد، با فریـیة  

                                                           

« اِما»گفتمان زنانه: تحلی  سنک شناختی گفتگو در رمان های دکتری سارا خزاعی با عنوان  ةاین تحقیق مسـتیر  از رسال .5

 ی()توما  هارد« دور از اجتماخ خشمگین»)الیزابت گاسک ( و « شمال و جنوب»)شارلوت برونته(، « شرِلی»)جین آستین(، 

سـرل در تحلی  گفتمان رهار رمان انگلیسی قرن نوزدهم استفاده و نتای  با یکدیگر مقایسه شده   ةمی باشـد که در آن نظری 

   است.

2. John Searle 

3. Speech Acts 

4. Dimensions 

5. Thomas Reid 

6. Social Operations 

7. Social Acts 

8. Adolf Reinach 

9. Performative Use 

10. J. L. Austin 
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ررا که  ؛دارداجرایی ماهیتی  خود را اراله کرد. از نظر آستین، زبان 5اجرایی هایگفتارپاره ةینظر

 (.7. ، ص5364)آستین،  شودیممیتص آن انجام  عملی با نتیجة ،در هر گفتار

 هایهفرض .۳

 مقاله ای در باب تفســیر زبان ،گفتاری یهاکنشجان ســرل در کتاب خود با عنوان . 5. 9

ــام  اجرای   ( از نظریة5363) ــتن فراتر رفت و گفتار را ش ــت که  ییهاکنشآس و  اهدافدانس

ــرل،  کنندیمقوانین خاص خود را دننال  ــرل 2 .ص، 5363)س را به پن   یگفتار یهاکنش(. س

 گروه تقسیم کرد:

ــریحی را  9ایمحتوای گزارهحقیقت  ،گوینده به درجات میتلهآن که در  4کنش گفتار تصـ

 ا.هکیدأو ت ها، توییحهایانیهبمانند ، داندیمقاب  اثنات 

شنونده را به سوی انجام کاری  بدین وسـیله که گوینده قصـد دارد   2بیشکنش گفتار جهت

 .هایهتوصو  هاخواهشانند دستورات، ، مسوق دهد

ــط  1کنش گفتـار تعهدی  . کندیمخود را ملزم به انجام کاری در آینده  هاآنکه گوینده توسـ

و تعهدات هم  قراردادها، یدهاتهد، سوگندهااما  ،دادن استبارزترین نمونه این کنش گفتار قول

 .انداز این دسته

نظر یا احسـا  خود را در مورد امر یا ویعیتی ابراز  گوینده  هاآنکه در  6کنش گفتار بیانی

 .اند، سپا  گزاری و تنریک از این دسته. عذر خواهیداردیم

و در صورت  کندیمگوینده با گفتار خود شرایط را متحول  هاآنکه در  7کنش گفتار اعلامی

مانند اعلام جنگ، اعلام وصــلت  ،آیدیموجود ســینش، تغییری در جهان پیرامونش به موفقیتِ

 .(6-1. ص، 5363زناشویی دو نفر یا اعلام ختم جلسه ) سرل، 

 

 

                                                           
1. Performative Utterances 

2. Assertive 

3. Propositional Content 

4. Directive 

5. Commissive 

6. Expressive 

7. Declarative 
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 :کندیمبیش را به دو دسته تقسیم جهت یگفتار یهاکنشسرل سپ  . 4. 9

تغییری در  هااز طریق آنکه گوینده قصـــد دارد  5های آمرانه یا الزامیبیشجهت .5

 .(هاخواهش)مانند تقایاها، دستورات و ایجاد کند خود شنونده به نفع  شرایط یا رفتار

که هدفشـان ایجاد رفتاری در شنونده است   4های رهنمودی یا ترغینیبیشجهت .4

 .العم (نصیحت، هشدار، راهنمایی و دستور )مانندرا در بر داشته باشد  صلحت اوم و

یک »به این معنا که  ؛هســتند 9مســتقیمغیر گفتاری یهاکنشکه گاهی  افزایدیمســرل  .9. 9

 .(60 .ص ،5371/4004)سرل،  است «غیرمستقیم حاوی کنش دیگریصورت کنش به

ی را با ســرل گروه ســوم وتقســیم کرده  1و منظور 2گفتار را به دو گروه بیان ،نیآســت. 2. 9

را با  نیکه اصــطلاحات آست کندمیبندی افزوده اسـت. النته وی ایعان  به این طنقه 6ثیرعنوان تأ

سرل  (.60 .ص ،5371/4004)سرل، بندی وی موافق نیست با دسـته  املاًو ک بردیمکار تردید به

 :دهدیمتوییح 

اب  درک اش قهیچ گفتاری بدون در نظر گرفتن بافت اجتماعی و فیزیکی و یهنیات گوینده

 سروکار دارد 7یقصدمندبلکه با  شودینمقصد، باور یا خواسته محدود  به ،نیسـت. کنش گفتار 

ــدمند( ...) ــیه  یباورهاو با  (...)و با زبان  رودیماز منظور گوینده فراتر  یقص ما هنگام توص

 نیســترســاندن منظور خود ما تنها هدف  ،بیان جملات هنگام( 1. )ص ...مرتنط اســت جهان

 (40 .ص، 5371/4004)سرل،  .هستیم ثیرأدننال ایجاد تبلکه به

ــت أمنظور قادر به ایجاد ت چهرنان. 1. 9 ــرل معتقد اس ــد، س ــنونده نناش  ثیر مورد نظر در ش

ــنم یگفتارهاا کنشبه گوینده کمک کند ب تواندیم ۹قـابلیت بیانی  ر تتعدد مفهوم خود را روشـ

 .(53 .ص ،4000، 3)فوشننماید 

                                                           
1. Impositive 

2. Non-Impositive 

3. Indirect 

4. Locution 

5. Illocution 

6. Perlocution 

7. Intentionality 

8. Principle of Expressibility 

9. Nick Fotion 
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بندی خود سرل طنقه «بندی کنش منظوریرده» ةمقالدر 5371در سـال  : 5انطناق ةیسـو . 6. 9

انطناق میان زبان و واقعیت یا یهن و جهان  ةیسو. او از کردتر مندنظامرا با طرح قانون جدیدی 

ــی  ــودیمکه در دو جهت بررس ــین به میان آورد. برخی کنش  ش ــوگونه هیچ گفتارهاس  ةیس

نطناق ا ةیسوسـویه هسـتند. انواخ گفتار تصــریحی دارای   ناقی ندارند، در حالی که برخی دوانط

در جهان اطراف قاب  مشــاهده است. گفتار  هاآنکلام به جهان هسـتند. به این معنا که حقیقت  

ــویة انطناقش بیشجهت ــت. به سـ عنارتی کلام باعث ایجاد تغییر در جهان جهان به کلام اسـ

انطناق ندارند. یعنی گوینده تنها با واقعیات شـیصــی خود   ةیسـو نیانی های. کنش گفتارشـود یم

زمان هم اعلامیگفتار را ندارد. کنش هاآنسـروکار دارد و قصد توصیه واقعیات جهان یا تغییر  

ــو ــیه ةیس ــتانطناق کلام به جهان و جهان به کلام را دارد. هم توص و هم در  گر واقعیات اس

 .آوردیموجود جهان خود تغییر به

 ،5373)سرل،  گیردیمخود در نظر  یگفتارهانش برای ک 4سـرل دوازده نوخ شـاخص   .7. 9

 :(۹-4. ص

 ؛هدف کنش .5

 ؛اعلامی( یهاکنشدر  انطناق )خصوصاً ةیسو .4

 ؛یا یهنیت ابراز شده فکر .9

ــدت یا قدرت بیان .2 ــاً  ش ــوص ــریحی، جهت یهاکنشدر  )میص بیش و تعهدی، تص

 ؛بیانی(

بیش و جهت یهاکنشدر  )میصـوصاً  موقعیت یا جایگاه نسـنی شـنونده و گوینده   .1

 ؛اعلامی(

 تصــریحی و یهاکنشدر  )میصــوصــاً منفعت نســنی گفتار برای شــنونده و گوینده .6

 ؛بیانی(

 ؛تصریحی( یهاکنشدر  )میصوصاً وگوبافت گفت .7

 ؛9ایمحتوای گزاره .۹

                                                           
1. Direction of Fit 

2. Dimension 

3. Propositional Content 



 دومشمارة    (                 دانشکدة ادبیاّت و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           4۹ 
 

 ثلاً)م و عدم وجود رنین الزامی در برخی دیگر هاکنشبرخی الزام کنش گفتار بودن  .3

 ؛(کنش گفتاری دارد دادن ماهیتقولدر حالی که  اعلام یک فهرست کنش نیست

 ؛اعلامی و تعهدی( یهاکنشدر  )میصوصاً فرازبانی ییید نهادأبه تیا عدم نیاز نیاز  .50

 ؛تصریحی یهاکنشدر  از افعال منظوری میصوصاًیا عدم استفاده استفاده  .55

 .اجرای کنش گفتار ةنحو .54

که در جملات مورد  شودیمکار بسـتن دقیق تئوری سـرل زمانی آشـکار    دشـواری به  .۹. 9

 یهاکنشبندی در دسته ،مثال برایآسانی قاب  تفکیک نیستند. بهگفتاری  یهاکنشانواخ  ،بحث

نها قصد جاکه گوینده تکه در گفتار بیانی از آن دهدیمتصـریحی و بیانی سـرل تویـیح     گفتاری

د او جای بحث و بررسی ندار ةگفتشنونده منتق  کند، حقیقت  دارد یهنیت شـیصی خود را به 

که در گفتار بیانی از آن  افزایدیمدر همین مورد  5جاشـوآ راست  .(56-51. ص، 5373)سـرل،  

ــنونده نداریم، برای موفق جا که انتظار عک  ــی از ش ــی   ،کنش بودنِالعم  خاص ــرایط خاص ش

نیز تویـیح   (. نیک فوشـن 509 .ص، 4003)راسـت،  انطناق اسـت   ود ندارد و بدون سـویة وج

ی ات نیست و هدف اجتماعستنها بیانگر احسا کنش گفتار بیانی الزاماً ،که از نظر سـرل  دهدیم

 .(12-10. ص ،4000 )فوشن،متقاب  و بهنود روابط طرفین است  آن درک

ی بیان کنش گفتار ،فکری هاییسردرگمها و العم ، عک هاقضاوت گویدیم 4مارینا اسنیسا

ریحی گاهی کنش تص» ی مشتم  بر اطلاعات قاب  اثناتند:تصریح یهاکنشهسـتند در حالی که  

 9آمیزاطاحتیبندی تصــریح کردن همراه هســتند که در دســتهافعالی مانند تصــور، فکر یا گمان با

 ،5334 )اسنیسا،« کندیمنوخ کنش را مشـیص   او 2و پاسـ  شـنونده یا برداشـت    گیرندیمقرار 

 .(507 .ص

 

 

 

                                                           
1. Joshua Rust 

2. Marina Sbisa 

3. Hedged Assertives 

4. Uptake 
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 بحث و بررسی .۴

که  کندیمنام مارگارت نق  هب را داستان دختر جوانی 4اثر الیزابت گاسک  5شـمال و جنوب 

ــط قرن نوزدهم  ــتان به نواحی همراه خانوادهدر اواس ــنتی و آرام جنوب انگلس اش از زندگی س

مدرن و  یهاارزشوجوش شمال نق  مکان نموده و در ابتدای امر نسنت به صـنعتی و پر جنب 

 مادی شمال دیدگاهی بسیار منتقدانه دارد. 

دو نکته اززندگی شـیصی گاسک  حالز اهمیت هستند.    شـمال و جنوب، در بررسـی رمان  

ــت  ــتان  اینکهنیس ــپ  دهکده ناتزفورد در جنوب انگلس  در وی پ  از زندگی در لندن و س

نی گزید. شهر صنعتی تییلی گرا ازدوا  کرد و در شهر منچستر سکبا کشـیشـی وحدت   5۹94

میلتون در این داستان براسا  منچستر قرن نوزدهم ترسیم شده و گاسک  با توجه به اطلاعات 

شــک  اختلاف آرا و هوســیع و شــیصــی خود از انقلاب صــنعتی این دوران، مناحث روز را ب

 مطرح کرده است.    هایتشیصوگوهای بین گفت

ی و دوست ،معاصر خود ، نویســندةبا شـارلوت برونته  مهم دوم اینکه گاسـک  همچنین  نکتة

برونته که  )5۹23( 9شــرلیآورد. رمان  تحریر در ةوی را نیز به رشــت ةداشــت و زندگیناممکاتنه 

ز محوریت انقلاب صــنعتی و ( منتشــر شــده بود نی5۹11) شــمال و جنوبشــش ســال قن  از 

ــاب ــورشو  هااعتص ــکلات موجود را عمدتاً هایمتعاقب آن را دارد و پیچیدگی یهاش از  مش

 خانم گاسک  نیز .آوردیمتحریر در  ةدار داستان، به رشتشیصیت کارخانه ،2دیدگاه رابرت مور

 ،( به مویوخ مشکلات کارگران منچستر پرداخته بود5۹2۹) 1مری بارتوندر رمان پیشـین خود  

 کارگر شهر هستند. همگی از طنقةاما قهرمانان اصلی این کتاب 

اصی   یهاخانوادهبرخلاف آثار مشابه، شیصیت زن خود، مارگارت، را از  و جنوبشـمال  

، 6و سـنتی مناطق کشـاورزی جنوب انگلسـتان و پشـتینان و دلسوز حقوق کارگران، و تورنتون    

دیدگاه مارگارت،  درکه  کندیمنسـاجی از شمال انتیاب   کارخانةشـیصـیت مرد، را صـاحب    

                                                           
1. North & South 

2. Elizabeth Gaskell 

3. Shirley 

4. Robert Moore 

5. Mary Barton 

6. Thornton 
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 هایتفاوت اســت. مشک  اعتصابه شـرایط کارگران خود بی و نسـنت ب  تازه به دوران رسـیده 

جدید  یهادســتگاهبه نابودی  شــرلیداران که در علیه کارخانهخشــن  یهاشــورشکارگری و 

همراه  هایتشیصمفصـ    یهابحث، در اینجا با انجامدیمکارخانه و تیراندازی به صـاحب آن  

 فت.  مهم آن مورد بررسی قرار خواهد گر و یک نمونة است

ــتین ــ  هفتم کتاب برای نیسـ وی وگبار ملاقات کرده و گفتمارگارت و تورنتون در فصـ

در طول داستان دوازده تنادل گفتاری  ،. در مجموخکندمیگزارش آن را کوتاهی دارند که راوی 

 .هاستآنمورد بحث در این مقاله سـومین برخورد مهم   ةکه مکالم گیردیمصـورت   هاآنمیان 

و  ودشــیمتورنتون بســیار به مارگارت نزدیک  هاییدگاهدتدری  در ادامة داســتان به از آنجا که

ــدر اعمال  ،بعدی هـای این تغییر در مکـالمـه   مارگارت برای برخورد با کارگران و  هاییهتوصـ

ک تدری  درهمحسو  است و در عین حال مارگارت نیز ب ،توسط تورنتون هاآنبهنود شـرایط  

ــرایط کا ــمال و جنوبوگوی فصــ  پانزدهم ، گفتکندیمرفرمایان پیدا بهتری از ش نوان با ع ش

ة مایای در درون( از جایگاه ویژه5۹9-5۹5. ص ،5۹11/4054 )گاسک ،« کارگران و کارفرمایان»

 پردازی آن برخوردار است.  داستان و شیصیت

نا مفهوم اعتصــاب آشکوتاهی با مادر آقای تورنتون با  تازگی در مکالمةدر اینجا مارگارت به

شـده و اطلاعاتی در مورد ویـعیت کارگران از طریق دوستی با کارگری معترو و عضو فعال   

ب آقای تورنتون به اعتصابی عنقری بیمارش کسب کرده است. با اشارة کارگران و دختر ةاتحادی

ــی از آن از  دهدیمر   هاآن بینوگوی طورنی میلتون، گفت یهاکـارخـانه  در تمـام   که بیشـ

 .  شدسرل بررسی خواهد  رکنش گفتا ةینظردیدگاه 

ــتههب» ــاب خواهند کرد.نظر من دسـ  توانید میلتون راظرف رند روز آینده می جمعی اعتصـ

 «دون دود بنینید دوشیزه هی .ب

 مارگارت پرسید:

ــیح نمی» ــای دهید؟ررا دری  موجهتان در مورد رکود تجاری را به کارگران تویـ د من شـ

 .«شویدولی گمانم متوجه منظور من می ،کنمدرست از اصطلاحات استفاده نمی

ــما به خدمت» ــیح میش ن یا در آ کنیدخر  می را تانطور پولهدهید که رکاران منزلتان توی

 «تصمیم بگیریم؟ تجاری خودمان شیصاً ةیسرماکنید؟ ما اجازه نداریم در مورد جویی میصرفه
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 گفت:مارگارت زیر لب 

 .«یانسان یحق»

 .«نشنیدم ره گفتید؛ بیشیدمی»

ما کنم شفکر نمیشـود که  این به عواطفی مربوط می ام را تکرار نکنم.دهم جملهترجیح می»

 «درکش کنید.

ــنیدن  ةهمناگهان  ــد و ةجملتوجه آقای تورنتون روی شـ ملایمت  اب مارگارت متمرکز شـ

 خواهش کرد:

 «.کنید؟ررا امتحانم نمی»

ــده بود مار ــاری او کلافه ش ی زیاده از حد اهمیت ،خود کلام بهاما ترجیح داد  ،گارت از پافش

 .نسنت ندهد

اید ولی ب ،انجام بدهید تانیهســرماشــما حق قانونی دارید که هرره خواســتید با  ،گفتم بله»

 «ی را هم در نظر گرفت.انسانحق 

من هم اعتقاداتی که  کنیدینماما باور  ،عقـایـد مذهنی ما با هم خیلی تفاوت دارند   مطمئنـاً »

 «؟دارم

که گویی تنها مارگارت را طرف خطاب  کردیمطوری صحنت  ،آقای تورنتون با صدای آرام

 بنابراین با صدای بلندتر جواب داد: ،تنها میاطب او باشددهد ومارگارت می  نداشت قرار می

از نظر ظورم فقط این بود که من من قصــد کنکاش در عقاید مذهنی شــیص شــما را ندارم.»

 ،بر آنچه در انجی  آمده اما بنا ،کارفرما حق دارد پولش را هدر بدهد یا حتی دور بریزد ی،قانون

 ،حالر هه ب سرپرستی دارد. ةیفوظگیرم که کارفرما نسنت به کارگر خود شیصه نتیجه میهمن ب

بهتر است با کسی مث  شما  ندارم وسرمایه هیچ اطلاعی  میزان حقوق و من در مورد اعتصـاب، 

 «.صحنت نکنم ،اقتصاد سیاسی هستید ةخنرکه 

 آقای تورنتون با اشتیاق گفت:

ــؤارتتان را مطرح کنید. اگر باســـت اتفاقاً بهتر » نظرتان  های بنکته ،عنوان یک تازه واردهسـ

که این روزها خصــوص هب ،با کمال می  برایتان تویــیح خواهم داد ،رســدمتناقض یا مرموز می

 «های ما را زیر سؤال بنرند.اند که تصمیمدست گرفتهه همه قلم ب
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 سردی پاس  داد:مارگارت به

درم ابتدا سؤارتم را با پ ،منهمی برخورد کنم ةنکتولی اگر در این شهر عجیب به  ،متشـکرم »

 .«در میان خواهم گذاشت

 «ررا؟ ؟آیدیمنظرتان عجیب همیلتون ب»

ما ا ،اجتماعی آن از همه نظر به هم متکی هســتند ةطنقدانم... شــاید به این دلی  که دو نمی»

ــد منافع خود می داند.تا به حال ندیده بودم که دو گروه تا این حد از هریک منافع دیگری را ی

 «انتقاد کنند.هم 

 های آنرفد حیصـــرّدانم مُمی اید؟شـــنیده کهاز را داران کارخانهدر مورد نکات منفی آن »

ا ره ام، پرسم ره کسی ید کارگران حرف زدهبه همین دلی  نمی تعنیر کنید و شـب مرا سـوع  

 «کسی از کارفرماها بد گفته؟

 لنیندی زد: مارگارت سر  شد و

هویت راوی تأثیری  ،هرحاله ب دهم.به سؤالتان جواب نمی آید واز بازخواست خوشم نمی»

ــرایط و واقعیـات موجود نـدارد.   ــنیدهفقط میبـایـد حرفم را بپذیرید.    روی شـ ام گویم که شـ

 ،اندازی داشــته باشــندرون اگر در بانک پ  ،پول باشــنددهند کارگرها بیکارفرماها ترجیح می

 (5۹9-5۹5. ص، 5۹11/4054)گاسک ،  .«شوندزیادی مستق  می

داری مجرّب اســت، و کارخانه لتونین زاده و ســاکن شــهر صــنعتی مکه آقای تورنتواز آنجا

ــد و مارگارت به  گفتار او عمدتاً رودیمانتظار  طنیعتاً ــریحی باش ک زن عنوان یاز نوخ کنش تص

بیش با تعدادی کنش گفتار جهت بایســـتیمویکتوریایی ناآشـــنا با زیر و بم محیط شـــهری 

ارت خود باشــد. پ  احتمال دارد وی ؤپاســ  ســتر با شــهر و آشــنایی عمیقبه دننال  ،الزامی

دهد تا  ارزشیابی قراربا رند کنش گفتار بیانی مورد  ،که در اختیارش گذاشـته شده را اطلاعاتی 

ــنت به  ــا  خود را نسـ ــلط آقای تورنتون به  هایشیافتهنظر و احسـ اعلام دارد. همچنین تسـ

اشته وگو دبیشتری در این گفت یهاکنش موجب شود وی تعداد مویـوخ مورد بحث بایسـتی  

 باشد.

که  کندیمری جملات خود ایعان بینی و انتظـار خواننـده، مـارگـارت در ربـه     مطـابق پیش 

ــنی در اختیـار ندارد و طی رند کنش گفتار بیانی   ــ هخنر»تورنتون را  ،اطلاعـات روشـ اد اقتصـ
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آینده  هایؤالکه س داردیماعلام  ،. وی همچنین در یک کنش گفتار تعهدیخواندیم «سـیاسـی  

 )یعنی یک مرجع مذکر دیگر( در میان خواهد گذاشت: خود را با پدرش

 «...کنمینمشاید من درست از اصطلاحات استفاده »

به هر حال من در مورد اعتصاب، میزان حقوق و سرمایه هیچ اطلاعی ندارم و بهتر است با »

 «تید بحث نکنم.کسی مث  شما که خنره اقتصاد سیاسی هس

 «...دانمینم»

ــهر عجیب به» ــؤ ...اگر در این شـ ارتم را با پدرم در میان نکته منهمی برخورد کنم، ابتدا سـ

 «خواهم گذاشت.

ــت که در مجموخ مارگارت فقط از یک کنش گفتار جهت بیش الزامی اما جالب توجه اسـ

رنی طو گر او در این مکالمةبیش دیو تنها کنش جهت کندیمال استفاده ؤکردن سبرای مطرح 

ــت:   در مورد رکود تجاری را به کارگران  موجهتانررا دریـ   » کنش گفتـار الزامی آمرانـه اسـ

 .«باید حرفم را بپذیرید...»و  «؟دهیدینمتوییح 

فاده ارت خود استؤبیش در قالب سآقای تورنتون تعداد زیادی کنش گفتار جهت ،در مقاب 

 :کندیم

ــیح » ــما به خدمتکاران منزلتان تویـ  یا در آن کنیدیمکه رطور پولتان را خر   دهیدیمشـ

مطمئنا عقاید مذهنی ما با هم خیلی تفاوت »/  «؟کنیدینمررا امتحانم »/ «؟کنیدیمجویی صــرفه

 / «؟ ررا؟آیدیمنظرتان عجیب میلتون به» / «که منهم اعتقاداتی دارم؟ کنیدینمدارنـد، اما باور  

 «بد گفته؟ کارفرماهاره کسی از  اید؟...داران را از که شنیدهآن نکات منفی در مورد کارخانه»

 :دهدینمارت از خود نشان ؤاین س به پاس  ةتمایلی به ارال مشیصاً مارگارت

 «نشنیدم ره گفتید. بیشیدیم» تورنتون:

 «ام را تکرار نکنم.جمله دهمیمترجیح » مارگارت:

نوعی  5لوینسون ةارت تورنتون طنق نظریؤپاسـ  مناسب به س  ةمارگارت به ارالعدم تمای  

یا توییحات از پاس  مستقیم  رینیکه طی آن شـنونده با تأخیر، مقدمه اسـت   4پاسـ  نامطلوب 

                                                           
1. Levinson 

2. Dispreferred Response 
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 .(996-999. ، ص53۹9) لوینســون،  نمایدیمیا میالفت  دهدیم، جواب رد کندیمخودداری 

ــی دردر اینجـا   ــالمتجهت ملایم مارگارت تلاشـ آمیزتر کردن جواب خود به خر  تر یا مسـ

ینده یا توجیه گوتر هسـتند و توییحاتی در  طورنی نامطلوب غالناً یهاپاسـ  . با اینکه دهدینم

پاس  منفی و صراحت، به  همراه دارند، مارگارت تنها به اختصـار از شـنونده به وی عذرخواهی 

 اما تورنتون برای ،اهمیت استوجود، از نظر مارگارت بیلاف نظر ماخت مشـیصـاً   .کندیماکتفا 

 :کندیمتلاش  «مطلوب»رسیدن به پاس  

ــنیدن  ةهمناگهان  ــد و ةجملتوجه آقای تورنتون روی شـ ملایمت به مارگارت متمرکز شـ

 خواهش کرد:

 «کنید؟ررا امتحانم نمی»

ــده بود  ــاری او کلافه ش ی زیاده از حد اهمیت ،خود کلام بهاما ترجیح داد  ،مارگارت از پافش

 .نسنت ندهد

ــ نهایتاً ــتفاده از یک کنش گفتار  و دهدیمارت تورنتون را مورد نقد قرار ؤمارگارت س با اس

ــت»بیش الزامی تند به جهت ــم  » :دهدیماو پایان  «بازخواس ــت خوش به  ./آیدینماز بازخواس

ــ ــرایط و واقعیات موجود ثیری روی أ./ به هر حال هویت راوی تدهمینمالتـان جواب  ؤسـ شـ

 «ندارد./ باید حرفم را بپذیرید.

ــی و آقای تورنتون نوزده عدد  ،مارگارت یهاکنشدر طول مکالمه تعداد  ،علاوه بر این سـ

 رفتیمطور که انتظار تا شنونده. النته همانمارگارت بیشتر گوینده بوده  دهدیماست که نشان 

راز تردید تار بیانی برای ابی هستند. رند کنش گفهر دو طرف تصریح یگفتار یهاکنشبیشـتر  

ــترین تعداد  یهاکنشاطلاعی مـارگارت، پ  از  و بی ــریحی بیشـ او را به خود  یهاکنشتصـ

بیش تصریحی، رندین جهت یهاکنشدوم پ  از  ةرتن. در گفتار تورنتون، دهندیماختصاص 

و « ر مننظبه»دن با عناراتی مانند بوبیانی رغمیعلوی نیز  یهاکنشالی هســتند. تعدادی از ؤســ

ــور » ــتند که باعث  «کنمیمتص ــودیمهمراه هس ــته ش ه قرار بگیرند و ب آمیزاحتیاطبندی در دس

 کنمیمجمعی اعتصاب خواهند کرد. تصور نظر من دستهبه» تصـریحی نزدیک شوند:  یهاکنش

 «ظرف رند روز آینده بتوانید میلتون را بدون دود بینید دوشیزه هی .
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بیشــی اســت و در حقیقت کاربرد جهت آمیزاحتیاطدومین کنش بیانی تورنتون نیز از گروه 

 «بنیشید نشنیدم ره گفتید.» و خواهشی دارد:

ــ ر بیش، دجهــت یگفتـارهــا ارت او نیز بــا وجود قرار گرفتن در گروه کنش ؤیکی از سـ

ــحقیقت حالت ت ــص ــت: ؤریحی دارد و س ــیح  »ال واقعی نیس ــما به خدمتکاران منزلتان توی ش

 «؟کنیدیمجویی یا در آن صرفه کنیدیمکه رطور پولتان را خر   دهیدیم

ی برخورد هاالنته ناشــی از اســتراتژی آمیزیاطاحتمکرر تورنتون از کنش گفتارهای  ةاســتفاد

 کرده و متوسط به باری قرن نوزدهم است.تحصی  ةدر فرهنگ طنق 5دبانهؤم

ارا هســتند و آشــک آمیزاحتیاطکه همگی  بردیمکار مارگارت نیز ســه کنش گفتار تعهدی به

 موثق نپذیرفته و تمای  به ختم مکالمه دارد: یعنوان مننعکه تورنتون را به دهندیمنشان 

بیانی در  )کنش« ث نکنم.بهتر اسـت با کسـی مث  شـما که خنره اقتصاد سیاسی هستید بح   »

 قالب تعهدی(

ــهر عجیـب به نکت » ــ ةاگر در این شـ ارتم را با پدرم در میان ؤمنهمی برخورد کنم، ابتدا سـ

 ارتم را از شما بپرسم.(ؤ)کنش تعهدی به معنای بیانی: مای  نیستم س« خواهم گذاشت.

 دادن نیستم.(ابمای  به جو )کنش بیانی در قالب تعهدی:« .دهمینمالتان جواب ؤبه س»

طرح مزبانی  یید یک نهاد فرانیاز به تأ احتمال ،گفتار یهاکنشدر شـاخص دهم سرل برای  

 تصریحی و بیانی خود اغلب به تجربة یهاکنش. آقای تورنتون برای موجه نشان دادن شـود یم

کیه ت نی در یک شهر صنعتی کسب کرده،تجاری که از زندگی طوراقتصادی یهادانستهبیشتر و 

ــودیمترغیب  کتـاب طنیعتاً  . خواننـدة کنـد یم ــنجش  شـ وی به عمق  گفتاری یهاکنشدر سـ

ارت، بیانی مارگتصریحی یهاکنش ةیپااش رجوخ کند. در مقاب ، موفق کاری اطلاعات و تجربة

 راحتاًص هلستون،دوستی و خیرخواهی اوست که در سفر مجدد خود به مذهنی، نوخعقاید سنّتی

 .کندیماعتراف بودن جنوب نقصدر مورد بیسابقش  هایبودن یهنیتیبه رؤیای

کارگر، وی از ابتدا تعصب شدیدی نسنت  دلی مارگارت با طنقةدوسـتی و هم نوخ رغمیعل

ای در ابتدای کتاب از معاشرت و در مکالمه دهدیمبه تجار تازه به دوران رسـیده از خود نشان  

ت؟ همپتون استجارت در ساوت ةیجنتگورمن که ثروتشان  ةخانواد» :کندیمبا آنان ابراز انزجار 

                                                           
1. Politeness Strategies 
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ــرت نکنیم. من از بازاریره بهتر که با آن ــم نمیها معاش ــتایی آید. کارگران،ها خوش  ها وروس

ر خوساز دمشمع نانوا و قرار نیست با قصاب و)...(  نددار یتها ارجحادعا خیلی به آنیمردم ب

داران به کارخانه دهدیم(. همچنین زمانی که پدرش به وی اطلاخ 96-91ص. « )نه مادر؟ ؛شوم

وصی؟ تدری  خص: »پرسدیممیلتون ادبیات کلاسـیک تدری  خواهد کرد با لحن تحقیرآمیزی  

 «ادبیات کلاسیک بیاموزند؟ به ره هدفی؟ ،زادگانخواهند مث  اصی یک مشت تاجر بازاری می

دار بودن وی را از اش، کارخانهآقای تورنتون بر خانواده( و حتی بـا وجود تفوق مالی  61ص. )

ــعه ــدهاین: »داندیم هایشی ــیلاتش  رارهخب مرد بی ،که آقای تورنتون تاجر ش دیگر تحص

 .(557ص. « )دهد شغ  دیگری انتیاب کنداجازه نمی

ــتم کتاب با عنوان        ــ  بیس ــاهد گفتگوی کوتاه دیگری بین« زادهمرد یا نجیب»در فص  ش

زیاد با پایان داستان، تفاوت محسوسی در  فاصلة رغمیعلمارگارت و آقای تورنتون هسـتیم که  

بودن این مکالمه، از مویوخ آن برای عنوان فص  . با وجود کوتاهدهدیمنشان  هاآنتعام   ةنحو

 :شودیمبار بدان اشاره کتاب نیز رندین ادامةاستفاده شده و در 

 کنار دست مارگارت او را از افکارش بیرون کشید:صدای آقای تورنتون از »

 «درست است دوشیزه هی ؟؛ احسا  کردم شما با مویع ما موافقید ،در بحث سر میز شام»

ــی میاله این عقاید اما از این ،اطلاعات رندانی در این زمینه ندارم گررـه  النتـه  » که کسـ

ــد  ــون  در حیرتم. مثلاً ،بـاشـ نناید  - نام بردنداز او فال هور که آقای  -همـان آقای ماریسـ

 «نه؟ واقعی باشد، ةزادیبنج

 بودن افراد نناشـم دوشیزه هی .  زادهنجیب شـاید من مرجع خوبی برای قضـاوت در مورد  »

اگر بیواهم  دانم شــما کدام کاربرد این اصــطلاح را در نظر دارید. ســت که نمیا منظورم این

ــحنت  ــون  ،همفال نظر بدهای آقای هور برمننـای صـ واقعی  مردباید بگویم که آقای ماریسـ

 «نیست.

 «شما هم هست. مرداصطلاح   شام  ،که من استفاده کردم زادهنجیبکنم اصطلاح فکر می»

خصــوصیات مثنت دیگری هم  زاده،نجیبکار بردن اصـطلاح  به بانم شـما  کاما تصـور می »

 واست تر کام زاده نجیباز  مرد ،من از دید جا با شـما اختلاف نظر دارم. این کنید ومنظور می

 .«احترام ةیستشاتر بیش
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 «متفاوت است. ،ظاهراً برداشت ما از این کلمات شوم.متوجه نمی»

با  برخوردش ش ونیاکان یعنی ،شـــیص را در ارتناط با دیگران زادهنجیبلفظ  ،نظر منه ب»

با  ی،با زندگ با خودش، است،گویم کسی مرد واقعی در حالیکه وقتی می کند،مردم توصیه می

ون تنها مث  رابینس ایشـکسـته  تحم  کشـتی  قدرت و مثلاً شـود. با ابدیت سـنجیده می  زمان و

ــ یگناهیا زندانی بی کروزوله را  در پاتمو  یمحکوم به حن  ابد در یک دخمه یا حتی قدیس

ــیه کرد. مردانهتوان می ــطلاح متداول و توص ــطحیِ از این اص اغلب یا غلط  که زادهنجیب س

این روزها سادگی  ام.خسته شده شود،ی تحریه میآمیزاغراقاش به نحو رود یا معنیکار میبه

 «آید.رشم میتر بهکم مردانهوصفت  مردعمیق اسم 

که فرصــت کند بگوید با اســتدرل آقای تورنتون   اما پیش از آن مارگارت به فکر فرورفت،

-423. )ص.« را نزد خود خواندند ومشــتاقانه ا  ،دارانکارخانهرند تن از  کاملاً موافق اســت،

415) 

که اطلاعات روشــنی در اختیار ندارد:  کندیمدر این گفتگو مارگارت مانند نمونه قن  ایعان 

: کندیمو کنش گفتار بیانی خود را با تردید ابراز « اطلاعات رندانی در این زمینه ندارم گررـه »

مورد  یرثأهمچنین از آنجا که منظور تورنتون قادر به ایجاد ت« نه؟ باشــد، واقعیزادة نجیبنناید »

ــتری برای درک کام  وی با دعوت او به  نظر در وی ننوده ــان دادن تمای  بیش ، مارگارت با نش

تر متعدد مفهوم خود را روشـــن یگفتار یهاکنشبا  خواهدیماز او  ،اســـتفاده از قابلیت بیانی

 وی یهاکنشیکی از «. متفاوت است ،ظاهراً برداشت ما از این کلمات شوم.متوجه نمی»نماید: 

ــت که باعث « کنمیمفکر »بیانی بودن با عنارت  رغمیعلنیز  ــودیمهمراه اس ــته ش ندی بدر دس

طلاح  اص ـ شـام   که من اسـتفاده کردم  زادهنجیباصـطلاح   کنمفکر می»آمیز قرار بگیرد: احتیاط

 «.شما هم هست مرد

عد ب روزر این گفتگو بر مـارگـارت و همدلی وی با نظرات تورنتون در اظهار نظر رند   ثیتـأ 

 وی آشکار است:  

ــان دوباره تکرار کرد( بله ةمکـالم برای یـادآوری   بودیـد )و  زادهنجیـب اگر » اگر  ،قدیمشـ

 ةیعه زنان رغمیعلآماده است  ،زن بودن ةیستشا شدید که هر زنِمتوجه می ،بودید زادهنجیب
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ــش  )ص. .« قدم پیش بگذارد ،برای حمـایت از مردی که ظالمانه در خطر قرار گرفته  ،مقـدسـ

437-43۹) 

 :شودیمبیشتر، از تعصب طنقاتی برادر خود آشفته  با گذشت زمانِ

رم و محت ینه آقای ،است فردی بازاریفکر کردم منظورت کارگر یا  ،از مشیصاتی که دادی»

 «متشیص.

 اد:پاس  د اعتنابیفردریک 

 .«کندفرقی نمی دار از آب درآمده.دار است و کارخانهحار من تصور کردم کاسب و مغازه»

ــنایی با یاد میه ب مارگارت ســـکوت کرد.» آورد که خودش هم رند ماه قن  و پیش از آشـ

و برداشــت فردریک از  بود صــحنت کرده او به همین نحو در مورد ،شــیصــیت آقای تورنتون

 «از ارزیابی و برخورد برادرش نارایی بود. حال،اما با این  ،کاملاً طنیعی است هادیدگاه جنوبی

 (9۹0ص. )

تورنتون ده عدد و مارگارت رهار  یهاکنشوگوی مـارگـارت و تورنتون، تعـداد    در گفـت 

برای ترغیب  5از نوخ پاس  مطلوب کوتاه و ،مارگارت در مقایسه یهاکنش. علاوه بر این، است

ی از بیانی تصــریح یهاکنشجای هب بحث هســتند. النته آقای تورنتون نیز غالناً ةامتورنتون به اد

ه دوشیز درسـت اسـت  ؛ شـما با مویـع ما موافقید   احسـا  کردم » :کندیمآمیز اسـتفاده  احتیاط

دوشــیزه  نناشــمبودن افراد  زادهنجیب برای قضــاوت در مورد شــاید من مرجع خوبی»/  «هی ؟

 اگر بیواهم .دانم شما کدام کاربرد این اصطلاح را در نظر داریدنمی کهست ا منظورم این هی .

ــحنت  ــون  باید بگویم که ،نظر بدهمفال های آقای هور برمننـای صـ واقعی  مردآقای ماریسـ

ری خصوصیات مثنت دیگ زاده،نجیبکار بردن اصطلاح به باشما  نمکتصـور می اما »/  «نیسـت. 

 استتر کام زاده نجیباز  مرد ،از دید من شما اختلاف نظر دارم.جا با این کنید وهم منظور می

 ...«نظر منهب»/  .«احترام ةیستشاتر بیش و

آمیز آقای تورنتون تنها در هنگام بیان احتیاط ةکه این نحو دهدیمشـــواهد داســـتان نشـــان 

ــله پ  از این گفت  ،عنوان مثاله. برودیمکار برخورد وی با مارگارت به ــت بلافاص گو، ودرس

ــت مارگارت گزارش راوی بـه  ــحنت با کارخانه دهدیمنق  از برداشـ داران که تورنتون در صـ

                                                           
1. Preferred 
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ــت:    ــمم اس ــریح و مص ــ »ص ــلیک توپی در  همچونقاطع آقای تورنتون  های کوتاه وپاس ش

 .(415ص. « )محکم و کوبنده بود ،دوردست

سـرل، موقعیت و جایگاه نسـنی شـنونده و گوینده در اینجا دستیوش     یهاشـاخص از بین 

ــت. در این مکالمه تورنتون میزبان یک مهمانی مجل  و در جمع   ــده اسـ ــو  شـ تغییر محسـ

داران، دارای نفوی و اقتدار اسـت و منش و برخورد او ) شاخص دوازدهم(، قدرت بیان  کارخانه

 یهاکنش شوندیماش )شـاخص سـوم( باعث   )شـاخص رهارم( و افکار یا یهنیت ابراز شـده  

 نفع تورنتون تغییر کند. کمتر انجام شوند و توازن قدرت بهمارگارت با شدت و قدرت 

ــیت جهت یگفتار یهاکنش ــیصـ وفور یافت بهدر مابقی کتاب بیش در گفتار هر دو شـ

الی هستند. ؤس در جملات تورنتون آمرانه و محکم و در کاربرد مارگارت معمورً، اما شـوند یم

لانی ک شـکسته شده است و مارگارت به ارثیة در پایان کتاب تجارت تورنتون ور کهآن رغمیعل

ون تورنت یهاکنشرسـیده اسـت )شـاخص پنجم، موقعیت و جایگاه نسـنی شنونده و گوینده(     

داده و  که مارگارت تعداد کنش خود را کاهشهمچنان قدرتمند و دســـتوری هســـتند در حالی

ال کوتاه ؤپ  از رند س» )شـاخص رهارم، شدت یا قدرت بیان(:  کندیماغلب سـکوت اختیار  

ــنایان میلتون، دیگر حرفی برای گفتن به یهن مارگارت  احوال ــی از آش ــیدینمپرس  .ص)« .رس

 .(653 .ص)« ه صندلی خود تکیه زده و ساکت بودمارگارت... اغلب ب»و  (65۹

 :کنندیمبیان محکم تورنتون را تحسین  هایتشیصدیگر  ،و در مقاب 

 ةجملبا یک  (...) طلب مجل  بوداصـــلاح ةیندنماآقای کولت هرســـت مردی باهوش و »

آقای تورنتون و آقای کولت هرست  (...) آقای تورنتون سـر میز شـام، توجهش به او جلب شد  

 «بعد از شام موکول کردند.وگو را به ة گفتاختصار سین گفتند و ادامدر مورد رند مویوخ، به

 (653 .ص)

ــودینمباورتان » ــت ش ــت. تمام  أاین مس ــنیند و با درایتی اس جرتان ]تورنتون[ ره مرد خوش

 (640 .ص) «جا به او داد.عاتی که کولت هرست رزم داشت یکاطلا

ــتفاده  یگفتارهاآقـای تورنتون در مکـالمات خود در طول کتاب از کنش    بیانی فراوانی اسـ

و وقایع میتله و هدف  هایتموقعتم  بر ابراز نظر یا احسا  او در مورد شکه اغلب م کندیم

 ةیســـوتصـــریحی وی که  یهاکنش. برخلاف اســـتدرک متقاب  و بهنود روابط طرفین  هاآن
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 ةیسوفاقد  اشیانیب یگفتارهاواقعیات استوار هستند، کنش ةانطناق کلام به جهان دارند و بر پای

 کردن آن را ندارند:قصد توصیه جهان یا متحول هستند وانطناق 

ران حق باعث شــد با کارگنهفته بود قاب  انکار ننود و به شــما یهاحرفحقیقتی که در پی »

 (436 .ص)« رو در رو شوم.

. من دیگر اعتقادم را به صـــداقت دیگران از دســـت روندیماز بیان حقیقت طفره  هایلیخ»

 (277 .ص)« ام.داده

کار باشــم، درســت کنمیمطی پیش بیاید، من همان جان تورنتون هســتم. ســعی هر شــرای»

 (655 .ص)« شجاخ باشم و از نو شروخ کنم. کنمیمو بعد تلاش  شومیممرتکب اشتناه 

و  هابرداشــت دهندةمارگارت در ابتدا بیشــتر بیانی و تصــریحی و نشــان گفتاری یهاکنش

تدری  با توجه به تحورتی که قصــد دارد در هاو به وقایع و محیط جدید هســتند. ب یهاواکنش

ــرایط کارگران و برخورد کارفرمایان با  ــورت به هاآنجهت بهنود شـ ــتر صـ وجود بیاورد، بیشـ

انطناق جهان به کلام دارند، با شدت و قدرت بیان  ةیسوکه  گیرندیمخود بیش الزامی بهجهت

)شــاخص  دلی  جایگاه برتر اخلاقی او دارای قدرت هســتندهارم( و ب)شــاخص ره شــوندیم

 پنجم(:

ــجاعت دارید همین ارن مث  یک مرد بیرون بروید و با مردم روبرو  » آقـای تورنتون اگر شـ

 اید، نجات دهید. با کارگرانتان مث دام انداختهبیچاره را که اینجا به هاییرلندیاشــوید  باید این 

 (46۹ .ص)« و مهربان باشید. انسان صحنت کنید

منظورم روابط کاری و مالی بین شما و کارگران نیست، بلکه نفوی اخلاقی فراوانی است که »

 «منکر این نفوی و قدرت شوید... توانیدینمروی زیردسـتان خود داشـته باشـید. شما     توانیدیم

 (5۹۹ .ص)

روابط و درک متقاب  وی با جای آن که با هدف بهنود رت بهابیـانی مـارگ   یگفتـارهـا  کنش

. شوندیمقصد ترغیب تورنتون به بهنود روابطش با کارگران ابراز تورنتون انجام شوند، اغلب به

از شــنونده ندارد و العم  خاصــی برخلاف نظر جاشــوآ راســت که گفتار بیانی انتظار عک  

 شوندیم ون منتق بیانی مارگارت با این قصد به تورنت یهاکنشبودن نیسـت،  مشـروط به موفق 
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نیز قاب  بحث و  هاآنصــحت و ســقم  ،ســرل ةفریــی رغمیعلکه یهنیت او را متحول کنند و 

 بررسی است.

 گیرینتیجه .۵

بسیار حالز اهمیت است  گفتارهادر درک کنش 5قصدمندی ئلةیکر شد مس طور که قنلاًهمان

ــر و کار دارد. هدف  و با باور ــیه جهان س ، تنها انتقال جملات از بیانهای گوینده هنگام توص

تان، ان داسسکوت و توایع مارگارت در پای رغمیعل. هست همثیرأمنظور نیسـت، بلکه ایجاد ت 

ــریحی و جهت بیانی، یگفتـارها کنش  ــتبیش اتصـ فق مو و در قالب کلمات متعدد با برداشـ

شکار آ رنتونتوپایانی  گفتاری یهاکنشوی در تورنتون در  ةشـد أثیر ایجادهمراه بوده اسـت. ت 

ــت  ــده اس ــریحی و تعهدی وی اغلب تکرار  ؛ش مارگارت  هایدیدگاهرراکه کنش بیانی و تص

با هم روابط شــیصــی  ام که تا افراد از طنقات میتلهدر مجموخ به این باور رســیده» هســتند:

 «دهد. این ارتناط، روح زندگی است را با هم آشتی هاآنیچ نهادی قادر نیست نداشـته باشند ه 

ــیزه هی ، تعدادی از کارگرانم برایم طوماری جمع کرده»در جـای دیگر:   .(645 .ص)  انددوشـ

به این مضـمون که اگر روزی دوباره قصد استیدام کارگر داشته باشم، همگی مای  به کار  ( ...)

 .(644 .ص)« کردن برای من هستند. باعث خوشحالی است، نه؟

مراودات اجتماعی این دوره، مارگارت با حفظ قوانین محدودکننده بر  رغمیعلدر حقیقت، 

ــئونات رفتاری قرن نوزده، در انتیاب  ه باعث ک بردیمکار خلاقیتی بهخود  گفتاری یهاکنشش

 د. بنرطور غیرمستقیم بهره از زبان برای بهنود موقعیت خود به شودیم

تدری  صــورت منطقی و طنیعی اســت ایدلولو ی حاکم بر جامعه به معتقد 4نورمن فرکلاف

ــرل  و ارتناط بین گفتمان و ایدلولو ی گیردیمخود به ــاخص دهم س بانی( ز یید نهاد فراتأ -)ش

 (.53۹3)فرکلاف، حاکم باقی بماند  درت در دست طنقةتا ق دهدیمشفافیت خود را از دست 

که قهرمان زن با استفاده  دهدیمحایر نشان دو شـیصیت رمان   گفتاری یهاکنشبررسـی  

)شدت یا قدرت  اجرای کنش گفتار( و شـاخص رهارم وی  ة)نحو از شـاخص دوازدهم سـرل  

ــودیمبیان(، موفق  ــفافیت را به ایدلولو ی حاکم بازگردانده، نقایص آن ش ــکار کند ش و  را آش

                                                           
1. Intentionality 

2. Norman Fairclough 
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منطنق  مارگارتپایانی  وگو )شـاخص هفتم( را متحولّ کند. سکوت و توایع بافت گفت نهایتاً

شیصیت درونی او باشد، حالت نمایشی  ةدهندشـاید بیشتر از آن که نشان  5دبورا تانن ةینظربا 

 (.53۹ .ص، 5332)تانن،  دارد

نش راهنمای م یهاکتابکه در زنان در قرن نوزدهم انگلستان  قوانین حاکم بر گفتار و رفتار

اول با دقت در  ةکه آنان بایستی در وهل کردیمرنین حکم  ،شـد یممتعددی در آن دوره راپ 

 همواره با نظراتخوبی باشند و سپ  در هنگام پاس ،  دادن به سـینان مردان، شنوندگان گوش

های این دوره حاکی از آن مردان، همراهی و توافق نظر نشـان دهند. بررسی گفتار زنان در رمان 

 یهامدلمارگارت هی ، در ظاهر به  قوی مانند هاییتشــیصــاســت که در عم ، بســیاری از 

فتار را ، برداشت گآمیزاحتیاطگفتاری یهاکنشرای  تکلم وفادار هسـتند و در عم  با استفاده از  

ــریحی در تنادرت، به کلام . در حقیقت، پرهیز از فراوانی کنشکنندیممـدیریت   گفتارهای تصـ

 شودیمو باعث  کندیم، فردیت و هویت شیصیشان را مستحکم بیشـد یمنفوی و اعتنار  هاآن

 محدود شود.  هایشانیدگاهدانتقاد دیگران به منش و 

این تصــور که بایســتی با  گذر زمان و بهنود جایگاه زنان، آزادی بیشــتر و تفاوت  رغمیعل

ی جین هارمان هاییتشـیص گفتار  ةمحسـوسـی در ابراز نظر و کلام زنان دیده شـود، مقایس ـ   

ــط آن و توما  هاردی در اواخر، تنوخ یا   ــک  در اواسـ ــتن در اوای  قرن، با الیزابت گاسـ آسـ

ــکار کارگیری کنشای در بهابداعات تازه ــی رمان های هر  ،علاوهه. بکندینمگفتارها آشـ بررسـ

 گراتر وکارتر، درونمحافظه هاآنزن  هاییتشیصکه  دهدیمنویسنده در طول  زمان نیز نشان 

تر شدن نگرش نویسندگان به مرور زمان اند. احتمال دارد علت این پدیده، منفیتر شـده سـاکت 

شدن  زیادبیشـتر به قضـاوت اجتماعی ناشی از تکلم حسا  شده باشند.    هاآنشـاید  یا  باشـد 

ی کار منطقکردن در طول قرن نوزده شاید باعث شده سکوت، راهصحنت ةقوانین حاکم بر نحو

 ایة بســیار زیرکانهبان باشــد. در عین حال، ســکوت حراز نقد شـدید دیگر  ماندن امانبرای در 

بسیاری را در خود پنهان کند و باعث شود طرف مقاب  با حد   هایدیدگاه تواندیماسـت که  

 نماید.    یدگاهشاندو گمان تلاش به کشه 

                                                           
1. Deborah Tannen 
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و  هایتقابل تواندیمها سرل در بررسی دیگر گفتگوهای ادبی در رمان هاییهنظرکارگیری به

همراه داشــته باشــد. این روش قادر اســت طرز تفکر زنان در قالب بســیاری به هاییگرروشــن

ــکار کند و ارتناط   یهـا ظرافـت  بیان و توازن قدرت میان طرفین  بین نحوة زبـانی آنـان را آشـ

 گو را به نمایش بگذارد.   وگفت
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  چكيده
نة     با زمي يت «خاص آفرينش خود   انســـان  ند ميخود را تعريف  »موقع كات و   ك و ادرا

ــتنباط ــت.  هايموقعيتوي در  هاياس ــتيِ وي از ديگري متفاوت اس  به بيان گوناگون زيس
ــت و تاريخ و اهداف خود را   » زمان «موجودي در  ،ديگر ــط به اسـ آزادي و توانايي  « ةواسـ

ــكل  » انتخاب خود  ــوخ در         . دهد ميشـ يات و رسـ با ادب با ايجاد پيوندي عميق  فه  ــ فلسـ
سندگان و خالقان آثار    ست متون ادبي را به  ه ساختارهاي فكري و عالم خيال نوي نري، توان

نة  ند.          آي جاد ك نان اي بديل كرده و الگوهايي را براي پردازش در نزد آ له   تفكر ت قا در اين م
شان دادن     ست تا با ن سم در نزد لوكلزيو،         هايسازه تلاش بر اين ا سيالي ستان سفي اگزي فل

صر   نويسرمان سوي،  معا صيت   و رفتارهاي  هاكُنشمعناي فران ستاني و واقعيِ   هايشخ دا
سخي به  توجيه  هاآنهدفمنديِ ، طرح و وي را از وراي آگاهي، ادراك  هايبحرانكرده و پا

دا قرن بيستم و صحن نوشتار رئاليستي پي     وي در بحبوحة هايشخصيت  زيستي و اجتماعي  
    كنيم. 

  .انيستشخصيت داهستي، لوكلزيو، گزيستانسياليسم، سارتر، اات، ادبي :هاكليدواژه

  مقدمه. 1
ــتم  ــفه و   گرنظارهقرن بيس ــيار تنگاتنگ فلس الي و ادبي و قلمرو خي هايآفرينشروابط بس

ي اربندساخت«، لاكان با طرح »ساختارشكني«ژاك دريدا با طرح مفهوم  نوشتاري بشر بوده است.
در نزد  » روابط پيونــدي   «طرح  در نزد بــارت،  » لف مرگ مؤ  «، »نــاخودآگــاه همچون زبــان    

فيلسوفاني همچون هايدگر، ژان پل  و استراوس،  -همچون لوي شناساني  انسان ساختارگرايان و  
 مباحث ،و اصــالت بشــر »هســتي و زمان«در قالب مقولات كه با بســط تفكر وجودي  رترســا

ــكل دادند.  ــوفاني كه هرمنوتيك وجودي و ادبيات متعهد را ش ــهاند دهيجهتبا فيلس  هاييش
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گر با طرح  هايدفلسفي در بستر ادبيات ميسر كردند.     هايانديشه انساني مسير را براي  رهيافت   
و  هوسرل ثر از پديدارشناسيأمت و پرسش بنيادين از هستي و هستندة هرمنوتيك فلسفي و ادبي

ــتن از معبر  و »عينيت حقيقي« ــارتر با گذش ــادفي بودنِ«س ــتي، » تص نش و كُ«با نمود دادن هس
سفه و ادبيات     سوژه » واكنش ستر فل صيت   -در ب شخ  -تهوعدر رمان  1روكانتنَ آنتوان همچون 

في فلس هاينگرشدر  . از اين منظرزنندمي گراپوچدست به واكنش و حركت در مقابل مقولات 
 ر.گانيِ بش عمومي و هم هايويژگيشتر مطرح است تا   ييا اصالت سوژه ب  جديد، فرديت سوژه  

سفه در  صر طبيعي و تعبير و      ا هايفل سان در لابلاي عنا ستانس ان شت گزي قي و  اخلا هايبردا
ــير  اعتقادي تعريف و ــودميتفس آگاهي و ادراك وي همواره آگاهي و ادراك يك چيزي «و  ش

ست  سارتر  »ا صندلي وجود ندارد.     اين يعني مثلاً). 11، ص. 2005، 2( صندلي بدون  آگاهي از 
(آگاهي همواره آگاهي از چيزي است).   كه آگاهي از چيزي است  شود ميآگاهي زماني پديدار 

 پرسش جستجوي حقيقت، جستجوي چرائيِ حوادث و شناسايي عالم محسوس و نامحسوس،       
ستند كه  »آگاهي و حيات«در باب  سفه را قوياً به ادبيات و ، عواملي ه ستاوردهاي خيالي و  فل  د

ــور وجود يگانه در جهان     وجود آنجايي . اند زدههنري پيوند   ــويشِ  3يا حضـ ، نگاه ديگري، تشـ
ــتي، مفاهيم  ، صــورت ادراكي من از ديگري و  »انتخاب و اختيار«آگاهي از هســت بودن و نيس

  ددهنمي در مقابل من، طرح و گرايش و آزاديِ من، مقولاتي را تشكيل » ديگري«واكنش و نگاه 
سفه كه در  ستم   هايفل سيم       ا خصوص  بهقرن بي سم براي تر سيالي ستان ود ذهني و يك موج«گزي

ساني  ست.    » نف شده ا ستاو لوكلزيو بدان پرداخته  سوي،     نويسرمان 4ژان ماري گو صر فران معا

                                                               
1 .  Antoine Roquentin مان اگزيستانسياليستي، تواناييِ سوژه و آزادي وي دركين سوژه را تبي» امكان خاص«: در اين ر

 دهد. تجربه تهي بودن وبراي خواننده خود نشان ميشناختيِ روكانتَن را كمك اين رمان تجربيِ هستيه كند. سارتر بمي
»دهد تا هستيِ اين امكان را به روكانتَن مي» امكانِ خاص–هستيِ ضرورت و كرده احساس دوباره را خود -آزادي مستعد 

  معنادار سازد. ) gratuité( فاوتيتبي و معناييبي در را خود
2. Sartre 

3. Dasein 

4. Jean-Marie Gustave Le Clézio 
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سفي تحت تأ شديداً  سي     ، 5و ادبي رمانِ نو ثير مكاتب فل شنا سرل و   ساختارگرايي، پديدار هو
سم،     ا، هايدگر سيالي ستان سم،  گزي سم  اوماني سطوره و مباحث ايدئالي سي  ا با قرار و  قرار گرفته شنا

و  هاتشويش «در بطن متفاوت،  هايكنُشگوناگون و با » هايموقعيت«در  هايششخصيت  دادن 
س ، »هابيگانگي ستيِ   ئلةم شده -فرد ماهيت و ه شان د   -رها صالت  ادرا در جامعه غربي ن . وي ا

شين سوژه را در مقابل جامعه   سيل » گريز«قرار داده و  كه وي را به بردگي گرفته، محورما  ةرا و
ساختارهاي متني وي با   معرفي كرد.» ديگران«از وراي شناخت   شناخت و جستجوي خويشتن   

ــتي، تفكر انتزاعي و    ةمطرح كردن روابط پيچيد  ا به  ر كارتي د گراييعقل زبان و واقعيت زيسـ
ــوير  ــندميتص ــندةكش متعهد در قلب حوادث زمانه خود قرار  . در واقع لوكلزيو همچون نويس

آيــا تلاش لوكلزيو بر اين است كه ارتباطي ميان ماده و جــوهرة جهــان ايجــاد      گرفته است.
ـد       ـا بتوان ـرده ت ـا خويشتن و در كنار زبان  «ك ، ص. 1978، 6(باختين »سخن بگويد؟ ديگريب

براي تعريف  خود الزاماً هايجوشولوكلزيو با حركت، كنُش و جنب هايشــخصــيتا آي) 135
س تا  آورندميماهيت خود، هستي خود را به نمايش در   صالت معني را    ئلةم صالت واقعيت و ا ا

ــازند  پذير ويل أت ممكن و  ــيت ؟ و در نهايت آيا اين    سـ ــخصـ ــتيِ خود،     ها شـ با تظاهر به هسـ
   ؟كنندميخود تبيين  هايهدفمنديخود را در قالب  هايتشويش

  ادبي هايآفرينشوجودي و  فلسفة. 2
 خود بوده است و همة  بينيجهانبسيار گذشته در پي شناسايي هويت و      هايزمانانسان از  

سان معاصر        هايبرداشت دردها و  و  خود را در قالب خواب و خيال به تصوير كشيده است. ان
ستاويز خود قرار     جامعهي خود در نيز براي بيان بحران هويتعقلاني  شتار و روياپردازي را د نو

انســان مدرن را شــكل  ةاســطورســتادگي، ي. همين جســتجو و ســردرگمي، گريز و اداده اســت
 (داراي اختيار و آگاهي) 7لنفســـهدنبال برقراري تعادل بين وجود هب وقفهبيزيراكه وي . دهدمي

                                                               
) كه در فرانسه شكل گرفت. اين جريان ادبي كه بيشتر تحت نفوذ تغييرات 1950 ةهاي معاصر (اواخر دهيكي از جريان .5

شناسي در نويسي را به سخره گرفت و با حذف روانشيوه نوشتار كلاسيك و سنتي رمانفرهنگي، اجتماعي و تاريخي بود 
 يت داستان، نظام ساختاري و ايدئولوژيكي متن را ويران كرد. تار و پود روا

6  . Bakhtine 
7. Pour-soi 
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شاهكارهاي ادبي  خود و جامعه و پيرامون وي است.   ةزدبحراندردآلود و  آفرينندگان و مولفان 
سرنوشت و اصالت خود در لابلاي متون ادبي و خيالي خود بوده و تلاش كردند      بدنبال مفهوم 

 و غايت و هدفمندي وي براي جامعه و فرهنگ زيســتيِ خود ارائه » انســان«تا مفهومي از خود
سفة طور كه در نزد فدهند. همان ستان، همچون افلاطون،   لا سانه    » ديگري«با شه و اف محور اندي

ست  سو را مطالعه كرد تا به  -طور كه كانت چندين بار آثار خيالي و تعليمي ژانهمان ؛ا ژاك رو
ت نيز  ادبيانمود عقل و منطق بشر است    ،حقيقت و ماهيت انسان دست يابد. اگر ادعاي فلسفه   

سا      ساختار عقل و اح صيف  ست.    در پيِ تو  پر تحرك اين اگر نقطةسات در بطن متون ادبي ا
شكوفايي (قرن ه    صر  ستي رويكرد را از ع بي  اجده) ملاك قرار دهيم خواهيم ديد كه هر دو در د

شعور و هست ب   شتاز بودند. در واقع،  به  سان پي ش با تأ ودن ان ستانس ا« ةملي در ري  توانمي »گزي
 فكري را شناسايي كرد: بسياري از مفاهيم كليدي اين نحلة

ست.     درexistere و existoفعل « شدن، و برآمدن ا زبان لاتيني به معني خروج از، ظاهر 
ستعمال      ستي ا صطلاح مترادف با بودن و ه صطلاح  شود مياين ا سفه . ولي به ا ص  هايفل الت ا

ــي، فقط به موجودات آگاه از واقعيت گفته   ــناس ــاني و پديدارش ــودميوجود خاص انس كه  ش
آگاهي خود را از اين واقعيت به موجودات آگاه ديگر انتقال دهند. به عبارت ديگر،           توانند يم
17 ص. ،1374(نوالي،  .»شودميگزيستانس به نحو خاص هستي انسان اطلاق ا(   

ماهيت وي و              لت فرد،  ــا فاهيم كلي اصـ بل م قا ما را در م ــت بودن  گاهي از همين هسـ آ
گزيستانس را  ا. دهدميقرار  وي و مقتضيات جسماني و حياتي   اخلاقي و ذهنيِ فرد هايارزش

سوژه  تلقي كرد كه  )31 ص. ،1378(كوروز،  »تواناييِ بودن و يا در امكانِ خاص خود« توانمي
 خود را را كيفيت بخشــيده و ســرنوشــت و آيندةبا آگاهي و انتخاب خود ماهيت هســتي خود 

، يعني انسان آزاد است و قبل از   »8م بر ماهيت است هستي مقد «عبارت معروف سارتر   .سازد مي
ست به انتخاب بزند   ستي «اينكه د سان را در    » وجود و ه ست ماهيت ان  هايموقعيتدارد، توان

ست بودنِ وي، معني و جهت دهد ولي       شده تعريف ضاي اختيار وي، به ه شان داده و به اقت ن
(ورنو،  »هيچ امري ممكن نيســت آدمي را از ترس آگاهي هســت بودن رهائي بخشــد.   قطعاً«

                                                               
8. L’existence précède l’essence 
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ــدةاز اين منظر، يافتن حلق )280، 1372 ــان و جهان، حقيقت و  ة گمشـ  هايارزشماهيت انسـ

شــمار رفته و در پي كشــف احوالات انســاني هاخلاقي، از اهداف نوشــتار و فلســفه معاصــر ب
مايي   ند ميخودن ب . ك ــوژه  يت خود را تحقق    »طرحِ واقعيت فرديِ خويش «ا همين سـ موجود

ــدمي ــتهدر  9قول لوكلزيو، آنتوننَ آرتوهطور كه ب. همانبخش ــخص خود و در   هاينوش اول ش
بدنبال شناسايي هستيِ خويش بود، بدنبال منطبق     « ،خود 10و شقاوت  گرايانهفراواقعتئاتر  حيطة

  ) 55، ص. 1973، 11(لو كلزيو بود »كردن هستيِ خود با هستيِ جهان
  پديدارشناسي )الف

ساييِ پديدارها     شنا شياء  ،شناخت و   هاآننيازمند نگاه عميق و واقعي به  هاپديدهو ظواهر  ا
، لهمچون تأوي هاييتكنيكدر واقع، تعابير و . كندميو حصول موضوع و مضمون را الزام بوده 

» ءعينِ اشــيا«به  قرار گرفته،شــكّاكيون مقابل  كه در نقطة در قاموس هوســرل 12پوخهايا تعليق 
در واقع توصـيف ما از جهان  را تعيين و نمايان كند.  هاآنتا نظام معنايي و پردازشـي   پردازدمي
سطة به ساييِ جهان را      وا شنا ست كه  سطة بهپديدارها همان مقطعي ا موجود بودن در آگاهيِ « وا
شته و     تعلايي هوسرل بنابراين در پديدارشناسيِ اس   . سازد ميممكن » ما كه خصوصيت ذهني دا

عل حس و ادراك،      فا به  ــتقيم و   ،رادممتعلق  گاهي مسـ طه بيآ ــ ــاختار و تركيب     واسـ از سـ
ست پديده سرل هب .ها سطايي انكار    « قول هو سوف ، و همچون كنمنميمن جهان را همچون يك 

ــكّاك وجود آن  ــناختي اپوخه( . اما به يك تعليقبرَمنميترديد  ةهالدر را يك فرد ش ) پديدارش
ست   ضاوت من در مورد وجود مكاني و زماني   زنمميد سرل،   »شود ميكه مانع هرگونه ق (هو
است   13بنابراين تأويل پديدارشناختي همان توصيف و تبيين بديهي و مسلمّ   . )101، ص. 1950

                                                               
9. Antonin Artaudپرداز تئاتر معاصر فرانسوي.نويس و نظريه: نويسنده، مقاله  

10. Théâtre de la cruauté   
11. .Le Clézio 

.12  Epoché : ــتهاي ما از جهان و پيرامون آن به   مراد از اين ــت كه تمامي برداش ــتان همان تعبير نظر اس واژه يوناني باس
تواند باور و اعتقاد خود را به جهان بيروني به حالت تعليق درآورد ر واقع انسان بر مبناي اپوخه ميآيد. دحالت تعليق در مي

 تا معنايي بر آن اعاده كرده و اعتباري بر آن صادر كند.

13. Apodictique 
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، سب تأويل پديدارشناختي  حبر« قرار دارد: مانآگاهيدنبال اصالت معني بوده و در دستور   هبكه 
ــودميآنچه به ذهن نمود داده   ، اما اين باقي ماندن فقط از آن جهت اســـت كه ماندميباقي  شـ

سطه بي ضور دارد  14در مقابل وجدان و يا در وجدان وا سي،     ]...[ ح شنا بنابراين قلمرو پديدار
ست.  سرل  ) 32-31ص. ، 1372، (ورنو »وجدان محض يا حالات وجدان يا پديدارهاي آن ا هو

ــي          در حيطة  گراييآرمان و  گراييذهنمتاخّر گام را از    ــناختي فراتر نهاد تا به كاوشـ پديدارشـ
ستي  ست يابد و زمينه را براي هگل و   شناختي ه ست     د سيالي ستان ن منظر، از ايباز كرد.  هااگزي
ــوژه تا ماهيت      كنند ميخارجي تلاش   هاي واقعيت و  ها ابُژهلوكلزيو با آگاهي خود از    هاي سـ

ــان از جهان و  زيراكه   پديدارها را تجربه كنند؛      »  آگاهي «كمك  ه در بطن و ب  ها پديده  فهم انسـ
رتباطي ا سوژه . يابندميتجسم  و اشياء   هاپديدهآگاهيِ سوژه،   ة. بنابراين در ساي گيردميصورت  

ــي ِ خود را در   هاي پديده  آگاهانه با       ها آنبرخورد با  پيرامون خود برقرار كرده و تجربيات حسـ
ــتان  .كنندمينمايان  ــحرادر داس و با چنان دقتي به  دهدميخيلي آرام به راهش ادامه  15لالا« ص

 نكهآبي، پايدمي. چيزهاي زمين را آيندميكه چشمانش به درد   كندميخاكستري نگاه   هايشن 
يادين  ). 76، ص. 1980، لوكلزيو( »به چيز ديگري فكر كند   كه دانش قرن   16معرفت بن لوكلزيو 

ــت كه    ــرقي و تفكر ديالكتيك اس ــتم را با خود به همراه دارد، برگرفته از الگوهاي ش بزار ابيس
شتار به خدمت   سوژ    آنكهحال. اندگرفتهتفكيكات عقلاني دانش مذكور را در زير نو ه و  شعور 

شناسايي خويشتن و جهان ِ پيرامون       ديدارها پاست.   حقيقت در نوشتار لوكلزيو هميشه در پيِ 
مان در رAlexis( ( و آلكســـي ديگر هايداســـتانموندو و ) در حكايات Mondo(براي موندو 

»  شــناخت«را در قالب  هاآنو ماحصــل تجربيات  شــوندميدر زمان و مكان ظاهر  طلا ةجويند
، بدون اينكه بخوابم و امكشيدهدراز  17من بر روي شنِ تيره نزديك رودخانه رز« :دهندميشكل 

صورتم نور ملايمِ     شم. و بر روي  ، حركت زمين را حس كنمميرا حس  هاستاره يا در رويا با

                                                               
شود كلمه   14. شده است . و اين همان چ   »وجدان« conscienceاگر به متن لاتين اين نقل قول رجوع  يزي است   ترجمه 

ست كه اين واژه كارب     »آگاهي«كه در اين مقاله  ست. بديهي ا شده ا ك ي »آگاهي«ردي از طرف مترجم كتاب، به كلمه ناميده 
 داده است. »وجدان«معني اخلاقي 

15. Lalla  
16. épistémè 
17. Roseaux 
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شتم در حالي      ]...[ كنممي سر گذا سردرگمي زمان را پشت  كه به آسمان پرستاره   من در بهت و 

ــالت» طرحِ«حركت و ). 334، ص. 1985(لوكلزيو،  .»كردممينگاه  ــي  مدارِاص  عبارتي بهآلكس
كه در پيِ جنبش وي مفهوم  جسـتجوي عصـر طلاييِ بشـر يا رسـيدن به سـعادت ابدي اسـت      

كه  اييخاطرهنيرويي بيشتر از نيروي من، ياد و  :امآمدهبدنبال چه چيزي  فهممميحالا : «يابدمي
همواره  بنابراين هر ادراكي، ).209، ص. 1985(لوكلزيو،  »من شــروع شــده اســت. قبل از تولد

ادراك چيزي است. ادراك آلكسي با رجوع به ماهيت اشياء، از خلال تجارب و حوادث، در پي    
و . كنديممابين امور انضمامي و وقايع و شناخت رابطه برقرار    وقفهبيبوده و  هاآنيافتن معاني 

ساسي پديدارشناسي        شكيل داده و   لوكلزيو هايشخصيت  همين عناصر اركان ا در   ار هاآنرا ت
  .كندميبازنمايي » موقعيت«و » مكان«بطن 
  جهان در هستي )ب

ــتي در جهان«ويل مدرن و طرح مفهوم أهايدگر با رويكرد هرمنوتيكي و ت خود را در  » هسـ
از رد. تبيين ك» زمان و مكان«در بطن  را رهاشده  ةسوژ كارتي قرار داد و شناساييِ   د ةمقابل فلسف 

سباب و علل زندگي    سوي ديگر،   سان در ميان ا ستيِ وي با   كندميان شناخت «و ه  »امكانات 
ست     «. بنابراين شود ميتعريف  سان ا ستيِ ان ضروريات ه  »در جهان بودن و موقعيت محدود از 
ه نيســت بلك مندنظامتأويل  در نزد لوكلزيو روش تفســير ســوژه نيز .)300 ص. ،1374(نوالي، 

ــت كه از ن  ــتعاري اس ــأت  گرش فردي به ابيان اس ــتانس نش  هايدگر با امتناع از. گيردميگزيس
سان،   سان   تعاريف قبلي از ماهيت ان ستيِ ان و  ريپذيمفهوميند را كه از هرگونه فرآ» دازاين«يا ه

ــت، دور به  گراييمفهوم ــته  با   اسـ ديگر، در بطن امكان و   عبارت  به  ؛كند ميتعريف  اشگذشـ
به جهان، به هســتيِ خويشــتن، به زمان و مكان.  ايســتديباچهاز اين منظر، دازاين احتمالاتش. 

سم در پرتو تاريخ و   سوژه   ، گراييذهنيتهايدگر با باور به اوماني شان داد كه  سطه يب طوربهن  وا
 بودن كه به آن تعلقدازاين مطابق با صورت هست  : «كندميهستي و موجوديت خود را تعريف  

ه كه دارد تا هســتيِ خاص خويش را با توجه به باشــنده درك كند. همين باشــند  دارد، تمايل 
 »دهدميخود را نشــان  ‘جهان’دائمي و آني، بتناســب  ايگونهبرحســب آن، دازاين اســاســاً به

وه نح ) نتيجةطلا ةجويندماهيت هستي و چيستي موندو و آلكسي (    ).34، ص. 1985(هايدگر، 
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ست بودن   ست   در جهان پيرامون  هاآنو كيفيت ه شان ا شهر، افراد   موندو: «خود اينجا، در اين 
شكل   هاآنو از  ]...[ شناخت ميزيادي را  ست نميچيزهاي م  )58، ص. 1978(لوكلزيو،  »خوا

 هآنكحال گيردميدر وجودم هيجان وسعت   كنمميحس « طلا ةجوينددر داستان  نزد آلكسي  يا 
ساحل     شتي به  سد ميك سعادت دريا. حال بايد بدنبال پناه بود،  شود مي. چيزي تمام ر ، آزادي، 

در  هاشخصيتاين  همة هاآنزيراكه ). 185، ص. 1985(لوكلزيو،  »بدنبال سخن گفتن، پرسيدن
كه دو عنصــر  هاآن» آگاهي و جهانِ«مســئول كيفيت خاص هســتي خود هســتند و كردارشــان 

يوند نيز پ» ديگري«ي ديگر، همين اصالت با  . از سو دهدمياصالت   هاآنلاينفك است به هستيِ   
شمِ مي«برقرار كرده و  شمِ مي«دكارتي را از انحصار خارج كرده و به  » اندي رهنمون » جمعي اندي

  . كندمي
  سارتر پ)

  ادبيات ،اگزيستانسياليسم انسانگرايي است     ، هستي و نيستي  وي با آثار فلسفي خود همچون  
ست؟  سفي خود همچون رمان   چي سوژه    ، تهوعو با آثار ادبي و فل  شان داد كه تاريخ و هويت ن

يات متعهد ئلة ادبمس  ادبيات چيست؟ نام هسارتر در كتاب خود ب متعلق به آينده است نه گذشته.   
شان داد كه ادبيات و     را مطرح كرد شفافيت ن ستند دنباهبادبي  هايآفرينشو با  و آن  ل هدفي ه

ستيابي  ست  شناخت و آزادي  به قوة د ست  عناويني  ة. اين كتاب دربرگيرندا شتار  نو«همچون ا
تلاش  اهآنو سارتر با پاسخ به   »براي چه كسي بايد نوشت؟  «و  »چرا بايد نوشت؟ « ،»چيست؟ 

ــتار يك م لف را همچون يك عمل تعهدآميز نشــان دهد. به نظر وي ادبيات  ؤكرد تا قلمرو نوش
شا،  درمانگر و ر سان را    اهگ ست كه ان شت حاكمش       سمت بهادبياتي ا سرنو شرايط و  بهبود 

سارتر همين هستي در جهان    طور كه و همان كندميتنها واقعيت انساني قلمداد  را هدايت كند. 
شد ب  قبلاً كه تنها عنصر و هستي معنادار   » 18وجود حضوري و يا دازاين «ه تعبير هايدگر، عنوان 

ست، خارج از جهان   شده     در جهان ا معني ندارد. همين هستي از وراي اَفعال و مقاصد تعريف 
ــان     و ــارتر  دهد ميآگاهي را در زمان، موقعيت و طرح نشـ واقعيتي خارج از عمل   «و بقول سـ

خود چيزي نيســـت، او در حدي وجود دارد كه  ريزيِبرنامهوجود ندارد....انســـان جز طرح و 

                                                               
18. Dasein 
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و » ديگري«سوژه سارتر با آزادي و در كنار    .)302ص. ، 1374(نوالي،  »سازد ميخود را محقق 

» 1اصالت وجود انساني «. اين برداشت از  شود ميدر ميان الزامات جغرافيايي و اجتماعي تعريف 
ساني  شان   » 1ان شرايط وي ن  ةسوژ وي با طرح . دهدميموقعيت وي را نيز از لابلاي امكانات و 

ريف سنتّي خارج كرده و با توسل   خاص سوژه توانست ماهيت وي را از تع   هايتواناييو  آگاه
شمِ مي«به  سان ادعا كند كه  » محورموقعيت«و نگرش  3دكارتي 2»اندي آدمي جز عقل «در باب ان

تصور و برداشت سارتر از انسان در باب ساختن دنياي خود       .)51 ص. ،1380(سارتر،   »نيست 
سفي است كه از هايدگر به        سياق فل سبك و  عاريه گرفته و توانست  توسط اعَمال خود، همان 

فرانسوي بر  4امكان اختيار و اَفعال انساني را با آزادي توجيه كند. سارتر همچون گابريل مارسل   
ــت بودن«بر اين باور بود كه    ــت و تعريف و   » وجود و هسـ   دةكنن تبيينبالاتر از همه چيز اسـ

سرّ ديگري     ستجوي  شر بوده و ج بودن را كامل  و تعامل با وي، معناي هست   5ماهيت و ذات ب
  .   كندمي

3 .پيوند ااتگزيستانس و ادبي  
  يباورسوژه -

سان آزاد متولد      صالت وجود، ان سفه ا ست. به بيان     شود ميدر فل سئول اعَمال خويش ا و م
ست. «ديگر،  ستان  » وجود وي مقدم بر ماهيت وي ا سوژه (لالا) با  صحرا در دا  خود» تماميت«، 

ــاس و    ــت به   نگريآينده و با عقل و احسـ خود را با  و حركت  تا رفتار    زند مي» 6انتخاب «دسـ

                                                               
1  . existentialisme 
2  . cogito 

3 .هم به نســبت كه بود قائل نيز -روان و تن–انســان، به ثنويت دو جوهر » محوروجود انديشــه«كارت علاوه بر طرحِ د 
 . هستند ويلتأ غيرقابل و غيرمتجانس

.4 Gabriel Marcel               ِسي سفه، برر سته فل سوي. به نظر وي ه صر فران ست معا سيالي ستان سوف اگزي ست؛   »وجود«: فيل ا
  خودنمايي كرده و در سيلان است.» راز«وجودي كه همچون يك 

ــور ديگري در نزد امانوئل لويناس نزديك مي   .5 ــت و مفهوم و حض ــوف به برداش ــوند. زيراكه از اين منظر هر دو فيلس ش
ــان از ذهنيتلويناس بر اين  ــده و داراي يك ارزش اخلاقي و ديني اباور بود كه انس ــت. متافيزيك گرايي خود خارج ش س
 كند.را به نحو احس تبيين و تعريف مي» ديگري«سوژه و  ةلويناس رابط

6. Choix 
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لالا تنها ماند در ميان صحرا، ايستاده و كمي خميده بر روي    « .تاريخ آينده نشان دهد  دهيِشكل 
سرد او را     كف. باد سان ، باد مهيبي كه زندگي سوزاند ميسنگ ، (لوكلزيو »را دوست ندارد  هاان

، ديگر هايداســتانموندو و ، طلا ةجويندهمچون  هاييرمانلزيو با خلق لوك). 202، ص. 1980
اده و  م گراييِتحولنه به ، نشان داد كه  انُيتشا ، آفريقايي، مادي ةخلس ، طوفان نوح، جنگ، اصحر 
ــري با       گراييذهننه به    ــت بلكه هدف وي از طرح برخورد ذهني و بصـ   هاي پديده  باور داشـ

سئلة  سان بود.     طبيعي و عقلي، ارائة م صالت در مورد ان سئول و   ةسوژ آگاهي و ا لوكلزيو هم م
خاب  را انت» هدفي« هاآنوقتي كه است.   دور بههم شخصي است زيراكه از برداشت كلّي بسيار      

و در نتيجه اشياء را منطبق با   كنندمي دهيجهتموقعيت خود را نيز برحسب آن هدف   كنندمي
صميمات خود معنادار   اهداف شياء از وضعيت    كنندميو ت ج خار ارزشي بيو  معناييبيو اين ا

سان امري قابل تبديل به  «. شوند مي ست كه     هايگرايشاوليه و  هايدادهان شخص و معين ني م
). 620، ص. 1976(ســارتر،  »دارد ءشــيباشــد مانند خصــايصــي كه يك  هاآنخود نيز حامل 

شياء و با التفات به     هايسوژه  صيف پديدار و ا سطه وبيشناخت خود را  ، هاآنلوكلزيو با تو  ا
صيت   اين  .كنندميمعنادار  ساي  هاشخ سي     ةدر  شناخت ح  سمت بهآگاهي، حركت خود را از 

ر د عبير هوسرل با سوژه استعلايي نشان دهند.    ت بهتا معرفت مطلق خود را  برندميآگاهي پيش 
ني ؛ يعكندميمند ، اَشياي عالم را نيز زمانيابدميعلاوه بر اين كه خود تحول « واقع همين سوژه

از خودبيگانگي و   ) 225ص. ، 1383(نوالي،  »بخشــدمي هاآنبه  ايتازهبا التفات به آن، معاني 
نشــانگرِ تيرگي تقدير انســاني اســت.   1صــورتجلســه) در رمان Polo Adam( انزوايِ آدام پولو

ستان با محتوايي آكنده از   شانه دا سطوره  هاين صوير   ايسوژه ، ايا شد ميرا به ت  هايتنشكه  ك
ستخوش     ضبط كرده و د ست.     الگوهايكهُناجتماعي را در خود  صر جديد ا صيت   ع  هايشخ

صيان در مقابل     هايتمدنلوكلزيو از  شده و با ع ش  هاآنخود جدا  واز حوادث و ماجراها به پي
ــتان روندمي ــون كروزوئه. همين فرآيند جدايي از ديار و تمدن، يادآور قهرمان داسـ اثر  رابينسـ

ــتند.  ورغوطه 2در تلاطم وقايع و اتفاقات  وقفه بيدانيل دفوئه اســـت كه     ــوژةهسـ لوكلزيو  سـ

                                                               
1  . Procès-verbal 
2. Robinsonade 
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ــان مورد نظر رات ــناس آمريكايي)   (روان 1رهمچون انسـ را تنظيم و   تجربيات خود  تواند مي«شـ

يرهاي ثير متغأهدايت كند و رفتارهاي خود را برگزيند. راتر معتقد است كه اگرچه مردم تحت ت 
شكل بدهند أبيروني هستند، اما قادرند ماهيت و ميزان اين ت  -194 ص. ،1392(كريمي،  »ثير را 

سه   در رمان آدام پولو بنابراين  .)195 ش  عنوانبه صورتجل ساني  أمن شان داده   عمل ان  وشده  ن
 ص. ،1374(نوالي،  »او از وضـــعي اســـت كه در جهان دارد نگرش و حالت دروني و آگاهي«

ــه و    )175 ــوژه، وجود لنفس ــان س ــهفيو براي وي بس آگاهي و  «اهميت خود را از منظر  نفس
  . دهدميحفظ كرده و به حركت وي جهت » شناخت

  
  
 شخصيت -

ــندهلوكلزيو  ــفحات زيادي از   اينويس ــت كه ص ــتهاس ــطوره، ؤخود را به ر هاينوش يا، اس
  آفريقايي يا آمريكاي لاتين اختصاص داد.  هايسرزمينجغرافيايي و وقايع تاريخيِ  هايمكان

. شود ميتفسير   هاآن، گرايش و اهداف »موقعيت«لوكلزيو با  هايشخصيت  رفتار و حركت 
ست كه نقش ا  سي را آينده و آتيه    رفتاري كه در بطن روابطي ا كلزيو لو ةسوژ . كندميبازي سا

ز اگوناگون اجتماعي قرار گرفته است.   هايتنشباورنكردني است و در كانونِ   يداراي حضور 
سه  اولين اثر  شتاري   هايفعاليتهفتاد  هايسال گرفته تا پايان  صورتجل سوژ ؤمنو يك  ازه لف، 

شتن « ست. اين  » آگاهي ناگوار از خوي سي      آگاهي برخوردار ا سا شانگر تغييرات ا  هاييارزشن
ــتر در نزد م  هافرهنگموجود در  ــت كه بيش تاريخي به خود لف رنگ و بوي ؤو اجتماعات اس

ــوژة  يان ديگر       دارند. سـ به ب ماعي دارد.  كاركرد اجت يك  ــوژة  لوكلزيو  حالت    سـ لوكلزيو در 
دگرگوني اســت و تعريف ثابتي ندارد. شــايد همين نكته گوياي تفكر هايدگر در باب ماهيت  

است و همين ادراك » وحدت«و »  طرح و هدف«دنبال هو بلوكلزي ةسوژ .انسان باشد پذيرتحول
ژه كه يِ سو با نشان دادن آگاه  صحرا داستان  لوكلزيو در . كندميكلُ معناي رفتارهايش را توجيه 
صــورت  هاعيندرصــدد برآمد تا به اســت،  هاذاتو توصــيف  مجموعه التفات وي به اشــياء

                                                               
1  . Julian Rotter 
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جلو، همانطور كه  سمت  به، كمي خميده رودمي، پيش بنددميلالا چشمانش را  : «تكويني دهد
ــنايي پيش  و همين  ).293، ص. 1980(لوكلزيو،  »رفتميقبلا در صـــحرا بســـوي منبع روشـ

زيراكه « ؛كندميتعريفي از ماهيت ســـوژه را در ذهن خواننده ايجاد  هاموضـــع، تغيير هاجنبش
 »گيردميت أماهيت انسان در وجود اوست، يعني از وجود او كه همين امكان خاص است، نش     

ــتاني  ةدر مجموع .)25 ص. ،1374(نوالي،  ــميمبا  1، لولابيموندوداسـ خود جهش يا  هايتصـ
ــه نرود،  «: كندميتبيين  امكان خاص خود را نيز ــميم گرفت تا ديگر به مدرس روزي لولابي تص

ستان   ).81، ص. 7819(لوكلزيو،  »صبح زود و اواسط ماه اكُتبر بود   شخصيت   2چرخِ آبدر دا  ،
 »شــودميدهقانان دور  هايخانه، از واپســين گذردمياز مزارع خالي از ســكنه  3ژوبا«داســتان، 
سرزمين را    خواهممي« گويدميو ژوبا  )149، ص. 1978(لوكلزيو،  شم، براي اينكه اين  ابدي با

ستان  ).160، ص. 1978(لوكلزيو،  »ترك نكنم، تا هميشه آن را ببينم  از  صحرا  تعليميِ لالا در دا
ــدهكه در جامعه مورد قبول واقع     ورزدميامتناع   هايي ارزش كه من تو را انتخاب     حالا « اند شـ
مرا براي ازدواج كردن نزد قاضـــي  به زورخواهد بود مرا بدزدد و يا هيچ كســـي قادر ن امكرده
بايد از اينجا براي « كندمياظهار  طلا ةجويندمادر آلكسي در  ).219، ص. 1980(لوكلزيو،  »ببرد

يك  جايي، بههيك جاب شــخصــيت ناچاراً به ).47، ص. 1985(لوكلزيو،  »هميشــه حركت كنيم
ـه   .  باشدخـود   هايدگرديسيتخيل و  بازيتا شاهد  زندمييـك سفر و حركت دست   آغـاز، ب

سوژة از اين سارتر و   رو،  سان لوكلزيو در قاموس  سي   ان ست تا نه فقط رفتار  « راتر شنا آزاد ا
  .)195ص. ، 1392(كريمي،  »، بلكه آينده خود را نيز شكل دهدكنونيِ خود

 مضمونِ اصالت -

احساس   اينارائه گردد. » احساس تشويش  «ون ابتدا بايد تعريفي از براي شناساييِ اين مضم   
سيار مورد توجه   سوف دانماركي)  4گاردكييركيكه ب سوژه را فرا    (فيل ست،  . گيردميو هايدگر ا

                                                               
1. Lullaby 

2. La roue d’eau 

3. Juba 

4. Kierkegaard    ادي كيد بر انتخاب و تعهد سوژه، و با افشايِ آز  أ: فيلسوف دانماركي و پدر اگزيستانسياليسم بود كه با ت
  شود. نيستي از آزادي انسان ناشي مي ةه كرد. به باور وي تشويش و دلهروجود، معناي زندگي را بر انسان زند ةوي در عرص
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سوژه،  . دهدميخود را  هايارزشسوژه دست به انتخاب زده و تاوان    در نزد لوكلزيو موقعيت 

شه با ح  ستان   اجتماعي مواجه هست. وادث تاريخي و همي شان   مادي ةخلس وي در دا  دهدمين
سوژه ب  سم  بينيِجهاندنبال توليد معنا بوده و يك هكه چگونه  شك  گرامادهو  گراج ل  را در خود 

. اصالت دهندميلوكلزيو با جامعيت وحدانيِ خود، احساس هستيِ خود را شكل  ةسوژ. دهدمي
ــهاين ســوژه از  معمول خود دور شــده و توانايي خود را با حس كردنِ   ايهســنتّو  هاريش

ــدميدر كنار طبيعت غنا    » لحظات آني « . وي كه در بطن الزامات گوناگون قرار گرفته، از     بخشـ
ــت. » قدرت انتخاب  «و » آزادي مطلق« ــوژه كه در يك   برخوردار اسـ تاريخي و   » موقعيت «سـ

ست به عمل بزند. حتي ا  صميم و كاري امتناع  اجتماعي قرار گرفته بايد د فرادي كه از اقدام به ت
ر داز اين منظر، اگزيستانسياليسم لوكلزيو . زنندمي، در قاموس سارتر دست به انتخاب ورزندمي

ــته پي اين اســت  ــان، پا را فراتر گذش ــان دادن وحدت كه با فهم ماهيت و طبيعت انس و با نش
ـا      صحرادر رمان لالا . دهدميرا نشان  هاآنانساني، تجارب فيزيكي  ـود ب گذشته را با آيندة خ

و پاسخ آن را خواه ناخواه در آخرين ســـطور رمـــان بـــا   زندميهستي پيوند  معمـــايطـــرح 
تقـدير نوشـته شـدة خـويش. هـرچنـد كـه          به اين پاسخي است ؛دهدميتولّـد انـساني ارائـه    

ـانوادگي      ـارچوب خ ـران چ   )شاانُيت  مانز لالا گرفته تا فنَتان در را(لوكلزيو  هايشخصيتبح
ــود را نمايان   وراياز  ــي خـ ــات واقعـ بر اساس معني،  هاآن، ولي پيوسته زندگي كندميلحظـ

صل واقعيت مرتبط با طبيعت  سا    .شود ميتعريف و مطالعه  هدف و ا شياء به تعبير  رتر زيراكه ا
ــتند و همان  ــري هسـ ــميمات بشـ ــميم تابع تصـ موندو و  . گيردميطور خواهند بود كه او تصـ

سي(در   ستند و نقش       طرفداران نظام  ) همچونطلا ةجويندآلك سم داراي بينش مادي ني سي مارك
 هانآموجوداتي هســتند كه بعضــي مواقع رفتارهاي  هاآنبلكه  كنندنميطبيعي انســان را حذف 

ست  بينيپيشغيرقابل  سه   . آدام پولو در ا   ا امتناع از قوانين و كُدهاي اجتماعي ونيز ب صورتجل
شرايط و     كندميشهري، انزوا را برگزيده و تلاش   شي در مقابل  شان دهد  هاموقعيتتا واكن .  ن

شش خود عليه كُدهاي اجتماعي حركت   صوير اجتماعي قهرمان را  وي حتي با نوع پو كرده و ت
ــرِ ب  ةتن به نظر يك گدا بود. نيم   «: كند ميدگرگون  ــلوار  ]...[رهنه، پاهاي عريان     عريان، سـ  با شـ

به رنگ بِژ    ايپارچه    هاي جلوهدر واقع براي  ).15، ص. 1963(لوكلزيو،  »]...[درب و داغون 
جاد اي »حكايت و ميل«لوكلزيو گام را فراتر نهاده و تركيبي از و حكايات  هاداســـتاناصـــالت، 
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حكايت، ميل دروني است. با اين وصف، اين ميل دروني     منشأ « تعبير رولان بارت:ه يا ب كندمي
   ).273، ص. 1994(آدام،  »و مجازها وارد شود هابرابريام ظبايد تغيير يابد و به يك ن

  آزادي -
سان با      شتند كه ان صالت وجود اعتقاد دا ساني » آزاديِ«طرفداران ا ستي و   ،خاص وجود ان ه

هدفي براي خود تعريف  project( . و اگر طرحكند ميموقعيت خود را تعريف   به   كند مي) و 
ست. همين    ست كه داراي انتخاب و آزادي ا سه في» طرح«اين خاطر ا ست و     نف ستلزم عمل ا م

 زيو با دخل و تصرف، با طرح و هدف لوكل هايسوژه . گرددميآن وجود انساني تبيين   Ĥواسط به
شــده  و از قبل تعريف يابندمي» يهســت«كه  شــوندميو با تغيير و تحول، به موجوداتي تبديل 

ستند  ست    زيراكه به تعبير  ؛ني سيالي ستان ساً     هااگزي سا ستند نه  » طرح«ا نه  و خنثي، رپذيسازش ه
ــه در حال    گرامادي  تهي  1معنايي بيجهان را از  بوده و » تحول و تكون«و جبرگرا، بلكه هميشـ
ستند كه از اخت    : «كنندمي شته ني ساني منبعث از گذ صل    اَفعال ان شوند بلكه حا سان خارج   يار ان

ستند كه م  ستيم     هدفي ه شيدن آن ه صمم به تحقق بخ سارتر،   »ا م از نظر   ).514، ص. 1976(
صالت وجود،   ساية    طرفداران ا ست كه در  سان تنها موجودي ا باورهايش با انتخاب، اعَمال و  ان

ــير  توانــدنميو  كنــدميآزاديِ خود، اهــداف و طرحِ خود را تعيين          هــايجبرگرايياسـ
)déterminisme جبري وجود ندارد، انسان آزاد است، انسان    « هاآننظر ) متعارف شود زيراكه به

ست  سارتر،   »خود آزادي ا ستان   ).45، ص. 1996( سنگي در دا صراحت  آواي گر ، لوكلزيو با 
 . منشوممي، در روشنايي وارد شوم ميخارج  كنندهكسل و  روحبي هايسال از «كه  كندميابراز 

ــتم. وجود دارم آزادي را انجامي  «قول خود لوكلزيو هو ب  ).13، ص. 2008(لوكلزيو،  »آزاد هسـ
شيرين مثل   رحمبيزمين، وسيع است؛ زيبا و    ةگستر نيست، همچون    هايچشمه همچون نور، 

در بيشتر موارد، شخصيت قادر نيست با شرايط زيستي خود،  ).439، ص. 1980(لوكلزيو،  »آب
ــا  پيوند برقرار كند در نتيجه هويت  ايخطه قراردادهاياجتماعي و  هنجارهايو  هاارزشبــــ

ــام همچون شــخصــيت داســتاني موندو در داســتاني به ؛يابدميخود را گســيخته  و  همين نـــ
خـود را   آزاديو  زنـد مـي اعتراض  دست به. در اين رمان لالا صحرامان در ر 2شخـصيت لالا 

                                                               
1. Gratuité 
2  . Lala 
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ــحرايدر  ــران صـ ــاكي و طهارت  بيكـ آزادي خود را در   هاسوژهبايد افزود كه اين . يابدميپـ

صل  » ديگري« ساية  جز  هاآنصورت  در غير اين كنندميو در برخورد با جهان و پديدارها حا
(اتل، فنَتان، موندو) داراي هدف  هاســوژه كنُشتمامي محض چيز ديگري نيســتند.  هايذهنيت

غيرعملي مبين  هايهدفدي بايد به عمل منتهي شــود و الا انتخاب اصــولاً آزا«هســتند زيراكه 
ــت تان در ر   .)168 ص. ،1374(نوالي،  »آزادي نيسـ ــا  مان موندو و فنَ و   ها موقعيت در  انُيتشـ

ــان     ــل به    ها آن. در واقع، دهند ميامكانات خاص خود آزادي خود را نشـ و  » انتخاب «با توسـ
فَنتان دفتر قديمي مدرسه را برداشت و   : «دهندميخود، به هستي و پيرامون خود معنا  » مقاصد «

ستان     شتنِ دا ست     به نو شتيِ ا سفر بزرگ، ك ، و  دكرميبر روي رودخانه حركت  رادامه داد، يك 
كه  آواي گرســنگير داتل   ).120، ص. 1991(لوكلزيو،  »همچون يك شــهر شــناور بزرگ بود

ــوير مادر م تواندمي ــدؤتص ــت خود را   1لوران فلددر تن دادن به ازدواج با  ،لف باش ــرنوش س
، ســـرچشـــمه اشآزاديماهيت انســـان از كيفيت برخورداري او از « رواين. از كندميانتخاب 

ست  گيردمي ست      ]...[، او محكوم به آزادي ا شوده ا سوي امكانات گ ص. ، 1374(نوالي،  »و ب
سئوليت  صحرا آزادي لالا در رمان  )43 ست. لالا   در دنياي او نيازمند قبول آگاهي، انتخاب و م

سته  شان     يا آزادي خود را در بطن امكان و توانايي خود خوا سته ن صميم   دهدميناخوا زيراكه ت
ــت و نگرش و اعتقاد وي، بيانگر      ــت كه معناي   » هايِ طرح«وي دليلِ آزادي وي اسـ وي اسـ

عالي « ــاس . گيرند مي خود به » مت هدفمندي    «لوكلزيو اين احسـ ــمندي و  را در درون  » ارزشـ
صيت    سانيِ خود را مقدم بر   كندميايجاد  هايششخ شان تا وجود خاص ان شان دهند  ماهيت   ؛ن

  خود را تحقق بخشند. » امكان خاص«تا  كنندميپيوسته تلاش  هاآنزيراكه 
  موقعيت -

سارتر   ست    «به باور  سان مقدم بر ماهيت وي ا ستيِ ان ستيِ    »ه سان در موقعيت زي ، زيراكه ان
ست به انتخاب بزند     ست و قبل از اينكه د ستي «خود آزاد ا سط بهدارد و » وجود و ه همين  ةوا

 «. به عبارت ديگر مفهوم عبارت ســارتر كندميماهيت خود را تعريف و تبيين » وجود داشــتن«
سان  بدين معن شته و در جهان ظاهر  ابتدا،  ،ي است كه ان و بعداً خود را تعريف  شود ميوجود دا

                                                               
1. Laurent Feld 
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لوكلزيو بيانگر نوعي وحدت در ســاختار خويشــتن  ســوژة ).29، ص. 1996(ســارتر،  »كندمي
 ،شود يمكه يكي از اركان اساسي اگزيستانسياليسم محسوب        وي »ميل و گرايش«انساني است.   

و فقدان ماهيت مفهوم پيدا  بوده و در مســير پر كردن خلأ معنابيدي در جهت ارضــاي اميال ما
ــتن و دنياي   آهنگ ميل و طرح به. كندمي ــت. آگاهي از خويش عبارتي دعوت به خودآگاهي اس

سوژه  » گرايش و طرح«اين پيرامون. بعد عاطفي و انتخابي  شته و    نيز به  ستگي دا املي براي عب
  :  باشندميدر نزد وي » هدف«

موقعيت است، زيراكه موقعيت فقط براي وجداني است كه خود را از آن    بخشِقواماختيار «
ــنهادهاي خود روشــن  هاطرحو آن را با  رهاندمي ــازدميو پيش براي من  اييواقعههيچ  ]...[ س

  )271 ص. ،1372 ،(ورنو »مگر اينكه آن را باختيار انتخاب كرده باشم. دهدنميروي 
 در واقع. كندميوقايع را معنادار  و همة دهدميارائه » تغيير«ومي را به فعل همين اختيار مفه

ستي،  پايانبيسوژه با آگاهي از امكانات   علت غائي خود را مبنا قرار داده و طريقي را كه به  ه
ند مي، نگردميآن  نابراين براي لوكلزيو، همچون آدلر و يونگ،   گزي ــكل «. ب تارها را    دهيشـ رف

كه در پيش روي   داندمي هاييهدف. يعني رفتار انسان را تابع  داندميانسان   هايهدفناشي از  
ــت كه تجارب و   به همين علت،و ) 83ص. ، 1392كريمي، ( »او قرار دارد ــرورت عمل اس ض

ــيت  هاي فعاليت   ــخصـ ــي و  طور كه  همان . گيرند ميرنگ و بوي خلاقيت به خود     ها شـ آلكسـ
اوت، ما  31چهارشنبه  «: الگوها و رفتارهاي خود هستند  ةكنندينتعي طلا ةجوينددر  اشخانواده

ــناخته  ، زيراكه دنياي ديگري را   كنيمميدنياي خودمان را ترك    ــت . همه ايمنشـ چيز را از دسـ
)، جائي كه متولد شــديم. ايواني كه مامان كتاب  Boucan، خانه بزرگ در منطقه بوكان(دهيممي

  ). 99، ص. 1985(لوكلزيو،  »خواندميمقدس را برايمان 
  شويشت -

»  توليئمس «زيراكه  دهندميهستيِ خاص خود را شكل    ،لوكلزيو در تشويش  هايشخصيت  
سوژة . گيرندميخود را بر عهده  هايانتخاب چيزي كه داراي معناست داراي   لوكلزيو، آن براي 

شته خود     ست و با آگاهي از گذ ست   «موقعيت خود را به اعتبار ا ستي و ه و هر   آوردميدر » ه
. ولي آگاهيِ شود ميمحسوب   هاآن» عمل، طرح و انتخابِ«محركّي براي  هاآنحالت و واكنش 

ست و براي           هاآن ستي ا سيالي ستان شويش اگزي ستخوشِ ت ست به تغيير و تحول  ةچارد و   آن د
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ذهني نيســت و نبايد آن را مترادف  ةيك احســاس ســاد» دلهره«زيراكه همين  ؛زنندميانتخاب 

ست بلكه  » ترس« ستي «از  ايدلهرهدان ست و تجربة » ني ساني.   ا  ةطرفداران نحلواقعي وجود ان
در   .دهدميماهيت هســتيِ انســان را شــكل » دلهره«اصــالت وجود بر اين باور بودند كه همين 

سنگي  ساس  « آواي گر سي وي را فرا     كردمياتل اح شويش و تر صندلي خود گيردميكه ت  . از 
 و براي خشك .شسُتميآشپزخانه دور شد كه در آنجا آيداي مهربان ظرف  سمتبهبلند شد و 

شقاب  سارتر نيز همين  به ).77، ص. 2008(لوكلزيو،  »ها به وي كمك كردكردن و چيدن ب نظر 
 »كردمياتل همان تهوع را در گلويش حس « اســـت:ه، همان تشـــويش آزادي و نيســـتي دلهر

شويش     ).83، ص. 2008(لوكلزيو،  سارتر از ت شت  در   »تعهد«تنگاتنگي با  ةجهان رابط-در-بردا
سوژه دارد. ب  ست كه ما را از عمل و اقدام    «قول وي هنزد  شر يعني دلهره. اين دلهره حجابي ني ب

سارتر  »جدا كند، بلكه جزئي از عمل است  سياليستي      .)42-30ص. ،1380، ( ستان ا بديدگاه اگزي
ــوژه ةآتي رويكرد اهداف و تعليمات    كاوي زيگموند فرويد قرار گرفته     در مقابل روان   دقيقاً  سـ

صيت در بطن يك جبر       شخ ست. زيراكه در نزد فرويد  شته   -ا شت به گذ ته كه قرار گرف -بازگ
صي      شخ شناخت اختلالات  ست.   براي  ضروري ا  ترس«سارتر   قولهب تي وي علم به آن دوره 

ساختار دائمي  من تنها و در ترس آگاهي، در مقابل طرح يگانه و   ]...[وجود آدمي است   آگاهي 
سر بر      ست،  شده  هاپناهجان؛ تمام موانع و آورممينخستيني كه مقوم وجود من ا  ، نيست گرفته 

بنابراين اين حزن ) 273ص. ، 1372، (ورنو »روندميواسطه وقوفم من به مختار بودن، از بين  به
ــت.  موندو، لولابي، لالا، نور، و اندوه هم با تعهد آدمي و هم با آزادي وي براي اقدام مواجه اس

ــه (مدرن) بريده   ــتند كه از جامعه و مدرس ــدهكودكان تنهايي هس از ماهيت  درپيپيولي  اندش
س    ستي خود  سند ميال ؤزي شت  مابي هاآن. دهندميو براي آن راه حلّ ارائه  پر ن انقلاب و وح

 هاآن هايواكنشو  افزايدمي هاآنهستي  ةدلهر. حتي زمان و گريز آن نيز به كنندميدروني تقلا 
 بيشــتر از اينكهكه  دهدمينشــان  هايشداســتانتصــاويري را براي خواننده برابر گذر زمان،  در

شند درونماي    ستاني با ستي دارند      ةخيالي و دا سيالي ستان سوي دي اگزي شهر و جامعه . از  نيز   گر، 
 ل. در نتيجه، دلهرة حاصآورندميوجود هلوكلزيو ب هايشخصيت  را براي  آوريتشويش تصاوير  

مان . در ردهدميحاكي از ازخودبيگانگي ســوژه بوده و كلام و روان را نيز تحت اشــاعه قرار  
هر، او ش  تدريجبه«تنگاتنگي درهم آميخته شده است:    طوربهتشويش جامعه و زمان   كتابِ گريز
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ــي كنار   طوربه، او را كردميرا طرد  ــوس  »دادمي، او را با ديوارهايش در تنگنا قرار زدمينامحس
   ).125، ص. 1969(لوكلزيو، 

  ديگري -
ستي وي با     سان، همزي سان يكي از الزامات اجتماعي ان ست ان ستي نيز  ها . البته همين همزي

همين رابطه با ديگري نيز   . بعضي مواقع نيز كندميروم مح اشمطلقانسان را از آزادي واقعي و  
خود  را به زندگي» معنايي«. ولي به هر حال انسان بايد گرددميتنش و تعارض تبديل  به عرصة

شي از خود ديگري و نگاه      در بطن اجتماع اعاده كند.  ست نا سمتي از واقعيتي كه وجود من ا ق
يات  و تجربمستقيم خود از پديدارها  موندو با تجربة. است ديگري بوده و خارج از دسترس من

عامل و محركّ، من را پاسخي به غير ارائه كند. همين پاسخ،    كندميتلاش ذهني و دروني خود 
ر  هگل، ب ةثر از فلســفأســارتر مت. دهدميآن را در بطن يك برهان قرار و  كندمياز خود بيگانه 

نه     كه  باور بود  ها  اين  گاه ديگري «تن كه  » ديگري و ن ــان را   بل ندگي انسـ ــاوت وي نيز ز قضـ
ــعاع قرار التحت ــوژه، رواين. از دهدميشـ در اينجا جاي خود را به ديگرمحوري و  محوريسـ

ــوژه را دچار تغيير و تحول      دهد ميادراك ديگري  ــتيِ سـ . همين تحول و  كند ميكه نظام هسـ
سي را در نزد   صيت   دگردي سته  ةامننمايش هايشخ ستيم كه      )Huis clos( درِ ب شاهد ه سارتر 

شمان ديگري   ةنآيخود را در  صيت   . بينندميچ ست   نيز  لوكلزيو هايشخ سته ه ند به ديگري واب
 »ضروري من و خويشتنم است    ةواسط ديگري «وابسته است:    هاآنطور كه ديگري نيز به همان

سارتر،   شت   شايد  ).265، ص. 1976( سارتر را اين  ايبدبينانهبتوان بردا گونه از ديگري در نزد 
نيز بيان كرد كه روابط انساني را تعابير و مفاهيمي همچون عشق، عاطفه، روابط خوني و محبت 

سيار تلطيف   سان گريزي از نگاه و . كنندميو غيره، ب ضاوت ديگري وج  ولي هرگز براي ان ود ق
كلمات و تبادلات كلامي، تحولات و  وها، گدر طول گفت ديگــــرينمــــايش حــــضور ندارد. 

ــيرا نشان  ديگري عملكردهاي ــدمـ را در  »ديگري«دموكراسي مطلق  توانميكه طوريه، بدهـ
ــ ــعور شخصيت از حضور آثار لوكلزيو مشاهده كرد. از اينــ نفع برده و خود را  ديگريرو، شــ

ـي حساب  به ديگريجزئي از  ـان آوردم  توانميرا در نزد مؤلف  كثيري هاينمونهطور كه . هم
ـه،  -به دنبال كسي هستي؟ «: طلا ةجوينددر رمان  ؛ مثلاًذكر كرد ـا را   ن گاه ن -.پايممي[ ...] دري
ـي آن را  -؟بينيمي. نامش را گذردميكشتي كه  كن به ـم م ـت   شناس ـو اس  كشتي من. به .. آرگ



 63             .... هايشخصيت نزد در »اگزيستانسياليسم و اگزيستانس« مضمون            نهمسال چهل و  

 
ــت. ــد رفتن  -دنبالِ من اس  )78، ص. 1985(لوكلزيو،  »خواهم رفت زودي بله. به -؟داريقص

ــعيت و موقعيت ــانيِ  همين ديگري وض قادر  دچار تحول كند زيراكه  تواندميما را مادي و انس
ست   شخصيت ما را    ا سوي من انداخته  من نگاه غير را كه به«؛ زيراكه كند دهيجهتنگرش و 

غالباً ). 303، ص. 1976(ســارتر،  »كنمميشــده، به عنوان يكي از امكانات وجود عيني او تلقي 
ــديل به ديگري . از يك سو، با حضور و    شود ميموضوع شناخت و تجربه    در نزد لوكلزيو تبــ
ويي گتنتيجه گفـ«تعبير باختين سازندة  كه به دهدميرا شكل  هـايينشانهاز  ايمجموعه نگاهش

ــهو  را » ديگري«لوكلزيو مدام  هايسوژه بنابراين است.   )279، ص. 1970(باختين،  »ايحادثــ
و   ديگر، وجود عبارت  به . كنند ميخود را تعريف  الاذهان بينو در بطن روابط  كنند ميتجربه  

ــتيِ اين  ــوژههس ــاني ندارد. هاس همچون فلان ظهور  ديگري«در واقع  بدون ديگري معناي انس
ـه   ـشه لحـاظ  تجربي و ملموس وجود ندارد، بلكـه ب همچون يك شرط وحدت و عينيت  ايري

، 1فونتن »شـرط امكان و عينيت جهان است  ذهنيتـي بـين از جهان وجود دارد. در واقـع، رابطـة   
ست كه   به). 147، ص. 1999 سوي قرار گرفته و   ديگري در كانون توجه مؤمين دليل ا لف فران

  . كندميايجاد » من«پيوند مستحكم با هستيِ 

  گيرينتيجه. 4
سوژه «نسياليسم سارتر تلاش كرد تا با توسل به     اگزيستا  ، »انساني  ماهيت«و كشف  » آگاهيِ 

ــان و اعَمال و  ــتر  هايكنُشانس  ــ هاموقعيتوي را در بس ــارتر در فلس   ،ودخ ةفتعريف كند. س
شانه تبديل كرده » زبان« ساني را تبيين كرد.  و را به ن س    حوادث پيرامون ان سارتر،  وژه با به نظر 

ستيِ خود را بيان   نگرانهآيندهرفتار، طرحِ  سوژة  كندميخود، ه ست  و  يِ لوكلزيو نيز با تماميت ه
ــهفي، وجود خود ــوير را به نفس ــاندميعين به تص ــرل در  گيريجهتطور كه همان. كش هوس

پديدارشناسي    ،2مندنيت يهاسوژه پديدارشناسي آرماني بود، رويكرد لوكلزيو نيز با نشان دادنِ    
ــكل داده و  ــوژهخود را ش ــف دنياي خود، رابطة هاس ــته خود قطع   در پيِ كش خود را با گذش

ــتند.  كنندمي ــوژهچون در مقام اختيار و گرايش هس لوكلزيو با نگاه و طرح و اهداف و  هايس

                                                               
1  . Fontaine 
2  . Intentionnel 
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شياء و دنيايِ بيروني را از     صميمات خود، ا شي بيت سه فيو تهي بودن و حالت  ارز ارج خ النف
بســنده » وضــعيت محدود«اتل، موندو و آلكســي و فَنتان به  نهمچو هاييشــخصــيت. كنندمي

زيراكه خود طرح، گرايش، قصد و هدف . كنندمينكرده بلكه موقعيت و وضعيت خود را ايجاد 
ــياء معنا   ــتند و با فرآيند تغيير و تحول، به جهان بيروني و اش ــندميهس ديگر،   عبارت به .بخش

ــالتلحاظ به ــته به خارج از وجود خود نظر دارند گراييِاص  خود،» جاييِهجاب«و با  خود، پيوس
لوكلزيو به  هايسوژه و  هاشخصيت  در واقع وجود داشتن  . شوند ميسرنوشت خود را موجب   

از وراي آگاهي، همين تعالي و گذر از  هاآناســت و حركت و هدفمندي » تعالي دائمي«معني 
ــع م ــرورت وضـ ــدميوجود را ضـ تماميت    ها آنجهان را براي  از و كيفيت ادراك خود   بخشـ

ــدمي ــت كه كمال آزادي    ها آنملِ  همين ع. بخشـ ماهيت   «بنابراين  . كند ميرا تعريف  ها آناسـ
سان، از كيفيت هستيِ خاص وي يا    شي   از اوجود در جهان ان ستانس او نا ، (نوالي »شود ميگزي

قبل از خويـشتن، قبـل از مـن، قبـل از تجربـه      در نزد لوكلزيو، نيز » ديگري« .)19 ص. ،1374
ــل از جهان، يك طرح اصيل است    شدن  سمت  به: طرحي برخوردار از حركتي و قبــ .  آينده و 

ــيموجوديست كه خود را آشكار كمك من ه نيز ب ديگري ــدمـ لوكلزيو با نشان دادن تعهد . كنـ
سنده و التزام اثر ادبي خود تو  شالود   نوي ست  سفي آثار خود را بر پاي  ةان شة فل جودي و و ة اندي

نگرش اصــالت وجود در نزد  خيالي و اتوبيوگرافيك خود طرح كند.  هايشــخصــيتاجتماعي 
سقراط      شتن و يا به تعبير  شت به خوي سي   «لوكلزيو، همان بازگ شنا كه در   طورهمانبود. » خود

سرل در كتاب   سي    « ملات دكارتيتأنزد هو شنا سيِ     مدارابُژهاز پديدار شنا  مدارسوژه به پديدار
ــيممي و همه چيز را در پيوند با خود  دهدميشــكل  هكه در آن خود، خويشــتن را هموار رس
با عينيت بخشــيدن به هســتي و لوكلزيو نيز  هايســوژه) 547ص. ، 1394 (احمدي، »ســازدمي

ــناخت خود را با ذهني     خود را مقدم قرار داده و  هاي تجربه آگاهيِ خود،   و   مند نيت فهم و شـ
ستان متعالي خود را عريان كنند.  هايسوژه تا  كنندميسازگار   هدفمندموجودي  و لوكلزي هايدا

سم را مبناي بحث قرار داده و با         سيالي ستان سي و اگزي شنا شاهد «اهداف پديدار شياء  ةم عي س » ا
ــورات      كنند مي ــياء و تصـ كرده و با آزادي خود،  رابطه برقرار  تا با واقعيت عيني و ملموس اشـ

ــوژه لوكلزيو  بنابراين اعَمال خود را بارور و معنادار كنند.      و خود را  دهدميجز آنچه انجام «سـ
مان گزيســتانســياليســم لوكلزيو هديگر ا عبارت به .)27ص. ، 1374(نوالي،  »، نيســتســازدمي
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با تغيير و تحولِ خود، خود و جهان پيرامون      يده و  ــ ثار . كنند ميرا تعريف  خود را غنا بخشـ  آ
ــتي  ) و رابطةécocritique( گرابومنقد  از حيطة  توانميلوكلزيو را  فرد با طبيعت و دانشِ زيسـ
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  چكيده
 ةاي در بسـتر ترجم ـ نوظهـور زيرنـويس غيرحرفـه    ةاين پژوهش اكتشافي به توصيف پديد

ــداري ــيدي ــران م ــن شــنيداري در اي ــردازد. اي ــژوهشپ ــا اســتفاده از داده پ هــاي كيفــي ب
گـذارن  اي منتخـب از زيرنـويس  ساختاريافته با نمونهنيمه ةشده از طريق مصاحبآوريجمع

اي زيرنويس غيرحرفـه  ةعرض ةاي ايراني و محصولات ايشان، فرآيند توليد و نحوغيرحرفه
انـدركاران و جزئيـات فنـي و امكانـات و تجهيـزات مـورد نيـاز را معرفـي         دسـت فارسي، 

هاي علوم پايه و در رشته نفر زن) غالباً 4نفر مرد و  3كنندگان (نمايد. تحصيلات شركتمي
سـال بـود. مراحـل اصـلي      10تـا 7و سابقة فعاليت بين  23ي با ميانگين سني حدود مهندس
) 2) تهية نسخة اصلي انيمه، 1اي فارسي شامل غيرحرفه فرآيند توليد زيرنويس شدةمعرفي

) ويـرايش  6بندي و تنظيم ترانة تيتراژ، ) فرمت5بندي، ) زمان4) ويرايش ترجمه، 3ترجمه، 
) انتشـار نسـخة   9و  ) كنترل كيفيت8كريپت ترجمه شده، ) انكد فايل ويدئو و اس7نهايي، 
تصـادفي از محصـولات زيرنـويس    اي . همچنـين، در بررسـي كيفيـت نمونـه    اسـت نهايي 

اي واضحي مشـاهده گرديـد كـه بـا توجـه بـه عـدم        اي اشتباهات زباني و ترجمهغيرحرفه
اي ايراني، همانند ديگـر همتايـان خـود در ديگـر     گذارن غيرحرفهآموزش رسمي زيرنويس

 دور از انتظار نبود. ،نقاط جهان

، يارحرفهيغاي، زيرنويس غيرحرفه ةترجم شنيداري، زيرنويس،ديداري : ترجمةهاكليدوژه
  .انيمه
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  . مقدمه1
را  هـاي مختلفـي  و حـوزه  اسـت گرفته  توجهيشتاب قابلپيشرفت فناوري  امروز در جهان

از . دور نمانـده اسـت  ايـن پيشـرفت    ثيرأت از نيزترجمه دنياي است. أثير خود قرار داده ت تحت
 ـ ،ترجمـه  در دنيـاي فنـاوري   آثار پيشـرفت  نيترمهم  گـذاري زيرنـويس  مجـازي جوامـع  د تول
ترجمـه  جهان نقاط را براي اقصا ي كشور يداريشنيداريدمحصولات كه  باشدمي يارحرفهيغ

همچنـين   بـه انـواع رايانـه و    آسـان  دسترسـي  وجـود  بـا  .)2013، ر(گـامبي  كننـد مـي  پخشو 
براي همگان  توليدزيرنويس  تقريباً ،و هميشه در دسترس رايگان يگذارسيرنويزافزارهاي منر

 ژهي ـوبـه  )2016(آنتـونيني و بوچـاري،    »ايغيرحرفـه  ةترجم ـ«اسـت و در نتيجـه    شـده آسان 
ترجمـه  « .)2010سـينتاس،  روز در حال افزايش هستند (دياسبهروزاي غيرحرفههاي زيرنويس

و شـده  اي پذيرفتـه پديـده  )1، ص. 2006سـينتاس و مـونچز،   (ديـاس  »براي همه با كمك همه
 ـباشدميشنيداري ديداري ةخصوص ترجمبهو  در مطالعات ترجمه رشدبهرو در  خيرأ. وجود ت

هـا  گيري اين نوع ترجمهشكل اي باعثدر جامعه يمحصول ةيا حتي عدم ترجم مميزي، پخش
هـاي  زيرنـويس  مخصوصـاً  روزافزون اين نوع ترجمه ةتوسع ).2013(بگوسكي،  استه ديگرد

در  ،اسـت  شـده توسط طرفداران انجـام   ديگري ةنوع ترجمهميشه بيش از هر اي كه غيرحرفه
مطالعـات   درپژوهشـگران بسـياري    بررسـي  در كـانون را  ايغيرحرفه ةترجم ابعاد گذشته ةده

جهـان در   در يهـاي متعـدد  كتاب ها ومقاله اكنونهم و )2015(اورگو،  استقرار داده  ترجمه
در ديگر اي زيرنويس غيرحرفه خصوصبهاي غيرحرفه ةجمتراگرچه است.ه منتشر شدباره  اين
ماننـد  الملل توسط پژوهشگران شاخص متعـددي  اروپايي در سطح بينهاي زبانويژه ها بهزبان

هاي ) در سالو غيره ب 2012الف،  2012ج،  2007 ب، 2007الف،  2007(لويس پرزگونزالز 
شده  انجام حوزه در اين هاي محدوديپژوهش ايران در ،استبررسي شده متمركز  طوربهاخير 

؛ نـورد،  2015زاده، عـامري و قاضـي  ؛ 2016يقه، مهديزادخاني و عامري، سلخوشمانند است (
   ).2015سليقه و عامري، خوش

هشـتاد شمسـي بـا فعاليـت      ةدر اواسط دهاي زيرنويس غيرحرفه ةديپددر ايران ازآنجا كه 
پا به عرصة ظهـور  » آپتا«اي يس غيرحرفهزيرنوبا تشكيل گروه  1پارادايسانيمهايي چون انجمن

                                                            
1. Animparadise 
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نيـز در ايـن    3آپانـيم و 2ورلـد انيمهاي مطرحي چون هاي بعد انجمننهاد و سپس در طي سال
اي زيرنـويس غيرحرفـه  گروه مسـتقل   30حوزه فعال شده و در حال حاضر نزديك به بيش از 

 ـمقا، باشـند غول بـه فعاليـت مـي   ايراني در حوزة انيمه و پويانمايي مش حاضـر در پژوهشـي    ةل
 است اميد پردازد.ايراني مي يارحرفهيغ هايزيرنويساي از اكتشافي به توصيف و معرفي نمونه

براي  توجه ديگرانو  بپردازدن عمل در ايران از اي يترروشنتصوير  به ارائة پژوهشاين  نتايج
يي بـراي  هـا اسـخ پ شـد در اين پژوهش تلاش  .را جلب نمايدحوزه هاي بيشتر در اين پژوهش
فارسي در ايـران شـامل چـه     ايزيرنويس غيرحرفهفرآيند توليد ) 1 هاي زير ارائه شود:پرسش

فارسـي در ايـران فعاليـت    اي زيرنويس غيرحرفهچه كساني در فرآيند توليد ) 2 ؟استمراحلي 
ده فارسـي در ايـران اسـتفا   اي زيرنـويس غيرحرفـه  چه تجهيزاتي در فرآيند توليـد  ) 3 كنند؟مي
  فارسي در ايران چگونه است؟اي زيرنويس غيرحرفهكيفيت ترجمه در ) 4و  ؟شودمي

  پژوهش ة. پيشين2
  و گروهي ياحرفهريغ ترجمة .1. 2

پژوهشگران مطالعات  رسديم نظربهو  شناسدترجمه در دنياي كنوني هيچ حد و مرزي نمي
ل ترجمه در بسترها، عامليت تحقيقات علمي را به مرزهاي جديد عم ةبايست گسترترجمه مي

پـژوهش و عمـل    ةرغـم فاصـل  ). بـه 2014يند (گنتزلر، نزديك نماو نوظهور متنوع  يهاوهيشو 
وسـيع، متنـوع و چندبعـدي پـژوهش ترجمـه، اتخـاذ رويكـردي         ةدليل دامن ـهترجمه، برخي ب

داننـد  ميمرز به ترجمه را ضروري  العات ترجمه و نگاهي پويا و بدونمط ةاي در حوزفرارشته
افـرادي  ترجمه، انجام ترجمـه توسـط    جديدمرزهاي  نيترمهم). از 2011(نرگارد و آرديوني، 

 انـه گروهي و داوطلب ةبراي سرگرمي، و ترجمديده، ترجمه اي و آموزشن حرفهاغير از مترجم
اي ترجمـه  اي راغيرحرفـه  ةترجم ـ ،مطالعات ترجمه).در 2014، رگامبي؛ 2009(اوهاگان،  است
. هنـد دهزينه و دستمزدي انجام مـي  ةگونه مطالباند كه گروهي داوطلب بدون هيچيف كردهتعر

را  هـا آن ،با زبـان و فرهنـگ خاصـي    آشنايي و نداشته ترجمهآموزش رسمي  اين گروه معمولاً
ايـن نـوع    ةاوليبسيار بارز و  ة). نمون2016آنتونيني و بورسيا، سمت ترجمه سوق داده است (به

                                                            
2. Animworld 
3. Animup 
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 ـاست كه هم) 2012(كان و وستول، ژاپني  هايپويانمايياي غيرحرفه هايترجمه  نـام  هاكنون ب
طرفـدارن   ) ترجمه با كمك2016ماسيدا ( ة). به عقيد2009شود (اوهاگان، فنساب از آن ياد مي

شــنيداري اســت كــه در ارتبــاط بــا مطالعــات ديــداري ةاي جديــد از ترجمــه در حــوزگونــه
 هـاي فنـاوري اخيـر، گسـترش روزافـزون     ةاست. در چند ده شدهي ژاپني بررس هايپويانمايي

 ،طرفدارانجاي آنكه يعني به ؛فضاي مجازي قدرتمند كرده است ةاينترنت طرفدارن را در عرص
اند (بانكس، شدهگونه محصولات توليدكنندگان اين ،اي باشندكنندگان محصولات رسانهمصرف
ــارا  2009 ــمي پ ــدگان غيررس ــن توليدكنن ــاندايم ). اي ــاً  ةرس ــاني مخصوص ــولات  جه محص

كـه   افزاينـد مـي ن آمـاتوري  اقدرت متخصص برو دهند را تغيير ميشنيداري تلويزيوني ديداري
). 2016كشـوري باشـند (ماسـيدا،     شـنيداري هـر  توانند چالش بزرگي براي صنعت ديداريمي

) 182، ص. 2007 (نورنز،» غريزه«براساس حس و  ايمترجمان زيرنويس غيرحرفه هايتصميم
گونـه ترجمـة   در ايـن  .انـد نديـده  گونـه آمـوزش  هيچطور رسمي بهدر اين حوزه چراكه  است؛

ننـد،  ، افراد بدون آنكه هويتشان مشخص باشد يا دستمزدي دريافـت ك مشابهمشاركتي و موارد 
خـود  فراخور توان، انگيزه و وقـت  گيرند و بهعهده ميهب  را ترجمه داوطلبانه بخشي ازهريك 
رايگـان در دسـترس    طـور بـه شـده  محصول ترجمـه  دهند و معمولاًاز كار را انجام ميقسمتي 

نه ترجمه گولحاظ علمي، مسائل مختلفي دربارة محصولات ايناز ،هرچند ؛گيردديگران قرار مي
كننده و البته اخـلاق و حقـوق قـانوني    ها، ماهيت افراد شركتترجمهكيفيت اين  ئلةمس ازجمله
، برخلاف اساس همين بر ).2014، ر(گامبي استبه اين نوع فعاليت مطرح و مورد بحث  مربوط
حاضـر ايـن ديـدگاه    ، در حـال  هفنسـاب وجـود داشـت    ةهاي گذشته كه نگاه مثبتي به پديدسال
  ).2011(دنيسون،  استحال تغيير  در فوقدلايل به

  ژاپني ةانيم .2. 2
معمـولاً   ،دوش ـگفتـه مـي  نيـز   4هـا انيمـه  تصار به آناخبهكه  ژاپني تلويزيوني هايپويانمايي

 ةبـه عرص ـ  هـا آنشـوند و پـس از ورود   ساخته مـي  5هاي مصور ژاپني يا مانگابراساس داستان
طـوري كـه در نيمـه و    به دميلادي به دنياي غرب نيز صادر و فراگير شدن 1970 ةسينما، در ده

                                                            
4. Anime 
5. Manga 
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در آن طرفـداران   وانيمـه شـكل گرفـت     منـدان هاي علاقـه در آمريكا كلوپ ،هفتاد ةاواخر ده
يـع  زهاي زيرزميني توتدريج شبكهشدند و بهگونه پويانمايي براي تماشاي گروهي جمع مياين

هاي مختلفـي دارنـد و هـر دسـته بـراي      بنديها دسته). انيمه2005(لئونارد،  شداين آثار ايجاد 
ر بسياري از ولي د ،شوديمي گري متفاوتي طراحهاي روايتگيسني خاص و با ويژه مخاطب

هـا بـه   ورود انيمـه  ).2012(پاريني،  شونددكان شناخته ميهايي براي كوهامبرنها، كشورها انيمه
هاي زيرنويس گيري گروهها منجر به شكلبازار جهاني فيلم و استقبال مخاطبان غيرژاپني از آن

 1970 ةدر ده ـ پرداختنـد. ه مـي رضة زيرنـويس انيم ـ عصورت متمركز به اي شد كه بهغيرحرفه
تعداد كمي از ايـن  ، حاكم ايدئولوژيدليل شدند اما بهها از ژاپن وارد ايالت متحده آمريكا انيمه
خشـونت و روابـط    هاي ژاپـن تبليـغ  چون محتواي انيمه .شدندها ترجمه و روانه بازار ميانيمه

در  ،كودكان در ايـالات متحـده نبـود   هاي پاكسازي محتواي برنامه ةراستا با ايدهم وجنسي بود 
شـدند تـا   شدند در زير تيغ سانسور دچار تغييـرات زيـادي مـي   كه وارد مي تعداد اندكينتيجه 

 ة). در ده ـ2005شـود (لئونـارد،    ايالات متحده آمريكـا حاكم  ايدئولوژيمناسب  هاآنمحتواي 
بـا   همهكل زباني (چون هاي ژاپني و همچنين حل مشانيمه ةدر پاسخ به سانسور گسترد 1980

ها در ايالات متحده آمريكا تصميم گرفتند انيمه گونه ) طرفداران اينندزبان ژاپني آشنايي نداشت
 شـود حـل  ولوژي ئايـد گذاري كنند تا دو مشكل زباني و ها را زيرنويسكه خودشان اين برنامه

گذاشـتن   زيرپـا  به خاطرقانوني اين نوع ترجمه ل مسائ رغمبه). 2007سينتاس و رمائل، (دياس
هـاي ژاپنـي   ي انيمهها، نشر رايگان زيرنويسقوانين نشر كه از تبعات منفي اين عمل بوده است

 ـ ،)شـنيداري و همچنين ديگر محصولات مشـابه ديـداري  (  رشـد ثيرات مثبتـي بـر معرفـي و    أت
  ).2006سينتاس و منوچز، داشته است (دياس المللسطح بين محصولات درمحبوبيت اين 

  اي زيرنويس غيرحرفهظهور  .3. 2
هنـوز در   اسـت و انگليسـي   واژةگردانـي  نويسـه  ،)ايزيرنويس غيرحرفـه (يا  6فنساب ةواژ

، پيشـنهاد نشـده   هـاي معنـايي آن باشـد   لفهؤتمامي م ةدقيقي كه دربرگيرند كاملاًفارسي معادل 
بـودن   يارحرفهيغرسمي و غيريابي فارسي اين واژه، معادلدلايل عدم  نيترمهمشايد از  است.

                                                            
6.Fansub 
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را  و ايـن مسـئله   تشده اس ـ يابيگرفته نشدن آن براي معادلجدي به رنجكه مد اين پديده باش
. از ديگـر  برشـمرد عدم پژوهش و بررسي علمي ايـن پديـده در ايـران     جمله دلايلاز شود مي

سينما به ايران وارد پيش كه  سال بيش از هفتاد به اين نكته اشاره كرد كه ايران از شودميدلايل 
براي پخش رسـمي محصـولات    8و در موارد معدودي از برصدا 7تا كنون همواره از دوبله شده

منـدان جـوان   تعـداد روزافـزون علاقـه    امـا  اخيـر  ة. در ده ـشده استشنيداري استفاده ديداري
اند ولي قـادر  روز بودههاي گوناگون خارجي بهها و برنامهزباني كه مايل به تماشاي فيلمفارسي

ويـژه  بستر توليد و استفاده از زيرنويس و به ،اندهاي رسمي نبودهدر شبكه هابرنامهبه ديدن اين 
مـوارد   فهم و روان و درل هايي كه گاه قابده است؛ زيرنويسرفراهم ك اي رارحرفهزيرنويس غي

هـا را  اعظـم آن  كـه بخـش   هسـتند نحوي، واژگاني و املايي  اشتباهاتزيادي نامفهوم و پر از 
  كنند.هاي خارجي ترجمه و توليد ميها و فيلمطرفداران پويانمايي
شـده توسـط   هـاي زيرنـويس  صـرفاً بـراي قسـمت   اي زيرنويس غيرحرفـه در گذشته كلمة 
اكنون از اين واژه گـاهي بـراي زيرنـويس    و  رفتكار ميهاي بلند ژاپني بهيطرفداران پويانماي
  شود. نيز استفاده مي تلويزيونيهاي نامهها و برديگر انواع فيلم

برخـي از   )2011( بـه ولـد  دلايل متعددي براي انجام اين نوع زيرنويس ذكر شـده اسـت.   
منداني كه با زبان آوردن ترجمه براي علاقهفراهمد: كنرا چنين تبيين مياين كار  دلايل نيترمهم

و توزيـع محصـولات    هاري در ارائهاي تجمحصول اصلي آشنايي ندارند، جبران تأخير شركت
هـاي رسـمي و تجـاري در    وفيـق زيرنـويس  ت تمايل يا عـدم  شده، عدمشنيداري ترجمهديداري

معرفـي   ژهي ـوبـه  و فـرد محصـولات خـارجي   هاي منحصربهيانعكاس مسائل فرهنگي و ويژگ
  چندان شناخته شده نيست.ديگر نقاط جهان محصولي فرهنگي كه در 

  ايس غيرحرفهزيرنوي پژوهش. 4 .2
وي در داد. نسـبت  ) 1999(به نورنز  شودهاي اوليه در اين حوزه را ميمطالعات و پژوهش

 عنـوان بـه  ،ايزيرنويس غيرحرفه توصيفدر  »ستفادهء اسو« صفتاز  1999 ة خود در سالمقال
عت از هنجارهـاي رايـج در صـن    افراد، زيرنويس نوعاين در چون  ؛كندياد مي ،زيرنويسنوعي 

                                                            
7. Dubbing 
8. Voice-over 



 73                        رانيا در يارحرفهيغ سيرنويز يهايژگيو و نديفرآ                      نهمسال چهل و  

 

از هنجارهـا  ايـن  انـد.  كردهعرضه و هنجارهاي خود را معرفي و ه گذاري فاصله گرفتيرنويسز
آمـوزش  طـور رسـمي   به گذاريدر ترجمه يا زيرنويس گذاران،زيرنويسشود كه آنجا ناشي مي

در هنگـام   نـورنز . گيرنـد در پيش مـي ترجمه را  يا مبدامحوري سازيبيگانه ةو با شيو اندنديده
 ـ كند چون بـه استفاده مي »فاسد« ةز واژاهاي رسمي نويسزيرتوصيف  هـاي  ويسنظـر وي زيرن

پيـرو هنجارهـاي زبـان و    حـد  بيش از  وهستند  أمتن مبد »يگريِد«كردن رسمي با هدف پنهان
  . ندساختارهاي مقصد

پيشـگام  در پـژوهش  ) 2006، مـونچز سـينتاس و  دياساز نقل فرر سيمو (به 2005در سال 
معرفـي   ايهاي حرفـه در مقايسه با زيرنويس رااي زيرنويس غيرحرفهي خاص هاويژگيخود 
اسـتفاده از   .1شود: ديده مي ايغيرحرفههاي زيرنويسدر  زيرهاي وي ويژگي ةبه عقيدكند. مي

نگي بـراي شناسـايي بـازيگران    هاي راستفاده از فونت .2 ؛هاي مختلف در سرتاسر برنامهفونت
از اسـتفاده   .4 ؛بيش از دو خـط (تـا چهـار خـط)     طولي بههايز زيرنويساستفاده ا .3 ؛مختلف

متغير بودن جايگـاه   .6 ؛در متن زيرنويسو تفسير استفاده از شرح  .5 ؛ياداشت در بالاي صفحه
و  هـاي آغـازي  بـراي آهنـگ  كـارائوك   يهـا سيرنويزاستفاده از  .7 ؛زيرنويس در روي صفحه

موجود در اول و اطلاعات  ةترجم .9 ؛نارگذاسيرنويز خود ةاردرب ياطلاعات افزودن ..8 ؛پاياني
  .آخر برنامه

اي زيرنويس غيرحرفه ةدربار تجربي ةاولين مطالع ،)2006سينتاس و مونچز (دياسپژوهش 
 و الزامات فنـي اندركار دستافراد  گونه زيرنويس،يند اينرآدر اين پژوهش ف .شودمحسوب مي

 طـور بـه دهد كـه  پژوهش اين نويسندگان نشان مي نتايج د.شومي داده توضيح با جزئيات كامل
شـنيداري را  ديـداري  ةمحصـول اولي ـ الـف)   اندركار شامل كساني است كه:معمول گروه دست

ق مـتن  زمـاني و تطبي ـ  تنظـيم ) پ دهنـد، برگردان گفتگوها را انجـام مـي  ب)  آورند،فراهم مي
) د چيني و تنظيم قلم متن را به عهده دارنـد، روفح) ج عهده دارند،شده با تصاوير را بهترجمه

  .و متن طبيعي جلوه كند شده تا روند منطقي متن حفظكنند ميبازبيني ترجمه را 
زيرنـويس  نيز ديگري نويسندگان هاي پيشرو مذكور، پژوهشبر علاوه  ،در مطالعات ترجمه

 ةيس ـمقا)، 2015اورگـو،  ؛ 2009كـافري،  دريافـت (  ةابعاد مختلف مثـل نحـو  از را  ايغيرحرفه
ترجمـه   تي ـفيك)، 2008اوهاگـان،  اي (گذاري حرفـه و زيرنويساي زيرنويس غيرحرفهيند آفر
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 ) وب 2007الـف،   2007  (پرزگونزالز،اي زيرنويس غيرحرفههنجارهاي  )،2009(بوگوسكي، 
  .دانبررسي كرده )2016؛ بيكر، الف 2012سياسي (پرزگونزالز،  يگذارسيرنويزهاي شبكه

 . روش پژوهش3

اي زيرنويس غيرحرفـه يند توليد آفر )،2007(دورنيه،  9در اين پژوهش كيفي پديدارشناسانه
يـن  هاي معمول و امكانات و تجهيزات مورد اسـتفاده در ا انيمه و ديگر انواع پويانمايي، چالش

 ةحـوز  براي ايـن هـدف، بـا تعـداد منتخبـي از كـاربران فعـال در        .شديند در ايران بررسي رآف
اطلاعاتي توصيفي  ، مصاحبه شد وشدند انتخاب 10ياسلسله ةشيو كه بهاي زيرنويس غيرحرفه

 12بندي، انكـدينگ ، فرمت11بنديمانند زماناي زيرنويس غيرحرفهيند توليد آابعاد فني فر ةدربار
  .شدآوري و غيره جمع
 20فاده از حـدود  حضوري يا گفتگوي تلفني و با اسـت  طوربهفردي و  صورتبهها مصاحبه

مصـاحبه پـس از پاسـخ     و در هـر  شدبرگزار  ،شدهقبل طراحي ال (عمومي و تخصصي) ازؤس
شـده  يـات ارائـه  ئابعـاد و جز بـارة  هاي اكتشافي بيشتري درال، پرسشؤكنندگان به هر سشركت
 حـوزة فعـالان  از ، كرنـد اي كـه بـا ايـن پـژوهش همكـاري      كننـده . هفت شركتشدميمطرح 

ماننـد،  ( را مختلفـي  كارهـاي بودند كه ايراني برخط هاي انيمه در انجمن ايرحرفهزيرنويس غي
 ـ بندي و انكودينگ، انتشار فايل، فرمتانيمه، ويرايش، زمان ةترجم تيتـراژ و   ةبندي، تنظـيم تران

 اًو غالب ـ مختلـف هـاي  كننـدگان در رشـته  تحصيلات شـركت  .داشتندهده عرا بهكنترل كيفيت) 
رجمـه بـود (شـامل: مهنـدس فنـاوري اطلاعـات، دانشـجوي دكتـري بيوشـيمي،          ارتباط با تبي

دانشجوي مهندسي برق، دانشجوي كارشناسي آمار، مهندس فناوري اطلاعـات، ديـپلم رياضـي    
و سـال   7/23 سـني  ميـانگين  ،سـال  30تا18فيزيك، و كارشناس ادبيات انگليسي). طيف سني 

نفـر زن   4نفر مرد و  3 ،كنندهبود. از هفت شركتسال  10تا7 هدر اين حوز هاآنفعاليت  ةسابق
فارسـي،   ايزيرنـويس غيرحرفـه  از محصولاتي با  اي منتخبهمچنين با استفاده از نمونهبودند. 
 . شناسايي و معرفي شدند هادر ترجمه هاباهاشت برخي

                                                            
9. Phenomenological 
10. Snowball sampling 
11. Timing 
12. Encoding 
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  ها. يافته4
  ايزيرنويس غيرحرفه فرآيند .1. 4

صـورت  معمـولاً بـه  كـه   اسـت  همرحل چندينشامل  نديآفراين هاي مصاحبه، براساس يافته
مراحـل   .پـذيرد مـي افزاري گوناگون انجـام  افزاري و نرمبا استفاده از امكانات سختو  گروهي
 .2؛ انيمـه  نسـخة اصـلي   تهيـة  .1: اسـت شامل ايـن مـوارد    ايزيرنويس غيرحرفه توليد فرآيند
ويـرايش   .6، تيتـراژ  و تنظـيم ترانـة   يبنـد فرمـت  .5، بنديزمان .4ه، ويرايش ترجم .3؛ ترجمه
  .نهايي نسخةانتشار  .9 ؛كنترل كيفيت .8؛ شدهانكد فايل ويدئو و اسكريپت ترجمه .7؛ نهايي
  اي زيرنويس غيرحرفه فرآيند عامليت در .2. 4

بـين   ،هسـتند  مندان به دنياي انيمـه و مانگـا  علاقهطور معمول بهكاربران فعال در اين حوزه 
افزارهاي و به كار با نرم گذرانندميو معمولاً زمان زيادي را در اينترنت  سن دارند سال 30تا12

 ،خودشان ةبه گفت ،ايزيرنويس غيرحرفه ةاز فعاليت در حوز هاآن ةانگيز گوناگون تسلط دارند.
كه مسلط به زبان انگليسي و ژاپني نيستند تـا  است آوردن شرايط بهتر براي همقطارانشان فراهم

خـود بنشـينند و از آن    ةمـورد علاق ـ  ةحتي و بدون دردسر به تماشاي انيم ـرانيز بتوانند به هاآن
 هـاي عنوان ترسريعهرچه  كهكاربران ايراني نيز مستثني نبوده و هدفشان اين است  لذت ببرند.

  .دهندكنند و در دسترس آنان قرار  زبانان ترجمهانيمه را براي فارسي هايوف و شاهكارمعر
درآمدزايي نيست و افرادي كـه در ايـن زمينـه فعاليـت      فعاليتاي زيرنويس غيرحرفهليد تو
 هاسايتالبته در طي ساليان گذشته برخي از  ؛هستندندرت در پي كسب درآمد از آن به كنندمي
در پي فروش انيمه به دوستداران آن و كسب درآمد برآمدند و حتي با پيشـنهادهاي   هاانجمنو 

را اي غيرحرفـه  يهـا سيرنـو يزتوليـد   مترجمان و كاربران خبره در زمينة در جذبمالي سعي 
صورت بـه  ة اول فروش انيمه بدينزيرا در وهل ؛اندشدهرو اما معمولاً با شكست روبه ،اندداشته

و با كساني كه از اين راه كسب درآمد  شودنميهمراه زيرنويس در ايران امري قانوني محسوب 
 ةو در وهل شوندميمرتبط با اين حوزه فيلتر  هايسايتو  هاانجمنو  شودميورد برخ ،كنندمي

و آمـاتوري محسـوب شـده و امـري حسـي       ايحـوزه در كل اي زيرنويس غيرحرفهتوليد دوم 
 ندارندشان مورد علاقه ةانيمكه تسلط به زبان است وسال سنبرگرفته از نياز كاربران معمولاً كم
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كار شـده و ايـن حـوزه از زيرنـويس را      بهدست  هاآنن در جهت رفع نياز خود يا دوستانشاو
و  هحـوز  ايـن  خـود كـاربران فعـال در    ةگفتبه اي زيرنويس غيرحرفهفروش  .اندآوردهوجود هب

طول   .و ناپسند است شودميبرداري محسوب كسب درآمد از آن نوعي عمل ناشايست و كلاه
دليـل  . در گذشـته بـه  اسـت سال  10تا 5بين اي يس غيرحرفهزيرنوتوليد  ةفعاليت در حوز ةباز

 ةانيمه و مانگا سن شروع به فعاليـت در حـوز   ةمند به حوزطيف سني كاربران علاقهبودن پايين
و كاربران فعال در اين حوزه در شروع فعاليت خود  هنيز پايين بوداي زيرنويس غيرحرفهتوليد 

اخيـر بـا    هـاي سـال در طـي   .اندبودهه مشغول به تحصيل معمولاً در دوران راهنمايي يا متوسط
طيـف سـني كـاربران فعـال در     مند به تماشاي انيمه و مانگـا،  سني كاربران علاقهطيف افزايش 

نيـز افـزايش يافتـه و اكنـون كـاربران ايـن حـوزه اكثـراً در          ايزيرنويس غيرحرفه توليد ةحوز
سـني بـالاتر در   طيـف   كـاربران كثر ا .اشندبمينشگاهي مشغول به تحصيل مختلف دا هايرشته
 هايحوزهتر در سني پايين طيفبا  كاربرانمربوط به ترجمه و ويرايش فعال بوده و  هايبخش

  .اندفزار مشغول به فعاليتافني و كار با نرم
   استفادهتجهيزات مورد  .3. 4

زاري و اف ـبـه امكانـات سـخت   اي زيرنـويس غيرحرفـه  ايجـاد  فرآينـد  مختلـف   هايبخش
افزاري مختلفي نياز دارند كه البته امروزه تقريبـاً تمـام كـاربران اينترنـت بـه ايـن امكانـات        نرم

، پردازنـده  ، ظرفيت هاردسرعت اينترنت ةافزاري مسئل. در گذشته از نظر سختدسترسي دارند
 .كــردمــياي را بــراي كــاربران ايجــاد مشــكلات عديــده ،هــارايانــه13 كوتــاه مــدت ةو حافظــ

طـور  گيگـا هرتـز برخـوردار نبودنـد بـه     يك با سرعت  ايپردازندهكه حداقل از  مپيوترهاييكا
طور سرعت پـايين اينترنـت مخصوصـاً در    همين .شدندميمعمول در بخش انكد دچار مشكل 

امـا در   ،كـرد مـي خير و كمبود زمان مواجه أرا با تاي زيرنويس غيرحرفهايجاد فرآيند كشور ما 
ايـن   ،ايهسته هايپردازندهود سرعت اينترنت و دسترسي به كامپيوترهايي با حال حاضر با بهب
را در اي زيرنويس غيرحرفهايجاد  فرآيندراحتي طور كامل حل شده و كاربران بهمسئله تقريباً به

  .رسانندميكمترين زمان به پايان 

                                                            
13. RAM 
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گوناگوني اسـتفاده  افزارهاي نرماي زيرنويس غيرحرفهفرآيند توليد مختلف  هايبخشبراي 
ي وئ: براي دانلـود ويـد  انيمه نسخة اصلي ةتهي .1 :ندتر و پركاربردتركه بعضي محبوب شودمي

يـا لينـك مسـتقيم اسـتفاده      1تورنـت بيتافزارهاي كلاينت بيسي چون خام انيمه معمولاً از نرم
افزارهـاي  نـرم تهيـة  . تنهـا بـا   امكانات خاصي نياز نيست ،ترجمه: براي كار ترجمه .2؛ شودمي
 دينمايمتايپ  هاآنكه مترجم ترجمه خود را در  3وردمايكروسافتيا  2پدنوت چون خوانيمتن
نياز مترجم برطرف  ،براي تماشاي اپيزود مد نظر4رپلي.امكا.مانند افزار پخش فيلم و نرم دينمايم

 هـاي تـك بـراي ديـالوگ   بهدر گذشته مسئول زمانبندي بايد تك :بنديزمان .3؛ شودميبرطرف 
افزارهـايي بـا قابليـت    كه براي اين كـار از نـرم  نمود ترجمه شده زمان آغاز و پايان انتخاب مي

هايي از صوت ويدئو انيمـه  افزارها تمام بخشبه وسيله اين نرم وشد تشخيص صدا استفاده مي
كـه   شـد بود را شناسايي كرده و براي آغاز و انتهاي صوت زمان تعيين ميكه داراي ديالوگ مي

و فايـل زيرنـويس شـكل    پـذيرفت  صـورت مـي   5آلفـا استيشنافزار سابين كار به وسيله نرما
 نماينـد استفاده مي 6سابايجي افزار محبوبنرماز  براي اين بخشكاربران امروزه  اماگرفت مي

البتـه   دشـو نيز اسـتفاده مـي   8سابوو  7كوسابيجافزارهاي ديگر همچون برخي نرم همچنين از
هـا توسـط   زيرنويس انگليسـي اكثـر انيمـه    يهاليفابه دليل اينكه اخيراْ  ر است كهشايان به ذك

ديگـر نيـازي بـه زمانبنـدي مجـدد       شوندرسمي به صورت سافت ساب عرضه مي يهاشركت
فايـل زيرنـويس انگليسـي    موجـود در  زمانبنـدي  همان از  تواننديم گروه زيرنويسباشد ونمي

داراي امكانـات لازم و   سـاب ايجيافزار تيتراژ: نرم ةتنظيم تران و بنديفرمت .4؛ دناستفاده نماي
خاصي  ةو كاربران زيادي از جمله كاربران ايراني علاق باشديمكافي براي انجام اين دو مرحله 

را  كاربر مسئول اين مرحلـه  نيز امكانات مورد نياز آلفااستيشنسابالبته  .به استفاده از آن دارند
افـزار پخـش   امكاناتي از جنس امكانات مورد نياز مترجم مانند نرم يش نهايي:ويرا .5؛ داراست

                                                            
1. Bittorrent 
2. Notepad 
3. Microsoft World 
4. KMPlayer 
5. Sub Station Alpha (SSA) 
6. Aegisub 
7. JacoSub 
8. Sabbu 



 دومشمارة    )                 دانشكدة ادبيات و علوم انساني(فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           78 
 

انكـد فايـل ويـدئو و     .6؛ سـازد مـي  بـر طـرف  خوان نياز ويرايشگر را افزار متننرميك فيلم و 
 ميـك فـري ،  1فرمـت فكتـوري  ماننـد  افزارهـايي  اسكريپت ترجمه شده: مسـئول انكـد از نـرم   

 : بـراي انتشـار فايـل   انتشـار فايـل نهـايي    .7؛ كنـد مـي استفاده  3دابويرچوالو  2دئوكانورتريو
  .شودمياستفاده  تورنتبيتمانند  ييافزارهانرم ازطور معمول به نهايي لمحصو

  توليد فرآيندجزئيات  .4. 4
هرچنـد برخـي از    اسـت؛ شـامل مراحـل زيـر    معمولاً اي زيرنويس غيرحرفه توليد فرآيند 
يا حتي  كنندميمراحلي را به آن اضافه  ،كنندنميخود دنبال كار ا در تمام مراحل زير ر هاگروه

  ممكن است ترتيب برخي از مراحل را برهم زنند.  
 انيمه ة نسخة اصليتهيالف) 

را  انيمـه  ييوئويدنسخة  ةتهي مسئوليت فردي ،ايزيرنويس غيرحرفه توليدقسمت  اوليندر 
و در  شـود مي تهيه زيرنويس ياو بدون دوبله  ودهاصلي بويدئوي نسخه،  اين .گيردميعهده  بر

 هـاي شـبكه از  در حـال پخـش   يـا  كه انيمه نسخة اصلي . معمولاًگيردميدسترس مترجم قرار 
 انيمـه  كنندهعرضه رسمي هايسايت رويبر  دي وي ديصورت به يا باشدميژاپن  تلويزيوني

كليـپ   يـا و4 شـده تلويزيـوني   كليـپ ضـبط   صورت به ژاپنيتوسط طرفداران  شودميگذاشته 
تهيـة  مسـئول  و  شودميمنتشر  اينترنت رويشده و بر  تهيه 5شده از روي دي وي دياستخراج

 پيـدا را  كيفيـت  بهتـرين  اينترنـت  رويآن بـر  محض انتشار  به زيرنويسگروه  در نسخة اصلي
دا و و ص ـ تصـوير  بـراي مناسـب   كيفيـت كـردن  مشخصپس از  و كندميو آن را دانلود  كرده

 مخصوصـاً  كار اين. دهدميمترجم قرار  اختياردر  ، آن راكيفيت تنظيمو  صوتي فايل جداسازي
 كليـدي حالـت نقـش    ايـن زمـان در   زيرا ؛دارد اهميت بسيارحال پخش  در هايانيمهدر مورد 

گـروه   امتيـاز و  محبوبيـت  ،بگيـرد قـرار   مخـاطبين  اختياردر  زيرنويس ترسريعداشته و هرچه 
قسـمت شـامل    اين ،طور معمول و در نود درصد مواردبه ايرانخواهد بود. در  بيشتر زيرنويس

                                                            
1. Format Factory 
2. Freemake Video Converter 
3. Virtual Dub 
4. TV-rip 
5. DVD-rip 
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به  بيشترتسلط  دليلبه ايراني كاربران زيرا ؛شودميمورد نظر  انيمه انگليسي زيرنويس فايل ةتهي
تا زمـان انتشـار    ندمجبور بنابراين و كنندميترجمه  فارسيزبان به  ايناز  معمولاً انگليسيزبان 
 .كننـد آغاز  فارسيبه را  هاآن زيرنويسفرآيند منتظر بمانند و بعد  انگليسي زيرنويس هايفايل
ممكن است كاربري ايراني به زبان ژاپنـي مسـلط باشـد و از زبـان اصـلي انيمـه        ندرتبهالبته 

ن در ايران از زبـا اي زيرنويس غيرحرفهترجمه به فارسي را انجام دهد اما در اكثر موارد ترجمه 
 رسـمي  هـاي سـايت وب برخـي  اخيـر  هايسال طيالبته  .رديپذيمانگليسي به فارسي صورت 

قـرار داد   ژاپني هايانيمهپخش  هايشركتبا  1رولكرانچي سايتو مانگا مانند وب انيمه ةحوز
 انگليسـي را بـه   هـا آن اسـكريپت  ،هـا انيمه عموميقبل از پخش  حتي ياهمزمان  تقريباًبسته و 
 زيرنـويس  توليدكننـدة  يهـا گـروه  و  كننـد مـي خود منتشـر   سايتوب رويو بر  دهكرترجمه 
 رويرا از  رولكرانچيمنتشرشده توسط گروه  زيرنويس 2سابهاريبلچون  ناميب اي غيرحرفه

 كـاربران  بـراي رنت عنوان توبه غيرقانوني ةصورت نسخو به كردهمنتشرشده استخراج  يوئويد
  .كنندميمنتشر 

  هترجمب) 
آن محسـوب   ة، ترجم ـزيرنـويس فرآينـد  بخـش   تـرين مشكلو  برانگيزترينچالش معمولاً

مـورد نظـر    انيمه هايديالوگ ممكن شكل ترينروانو  ترينقابل فهمبه  بايدمترجمان  .شودمي
 داستاني فضاي هاآن ةترجم كهدر نظر داشته باشند حال  عينو در  كنندرا به زبان خود ترجمه 

 اهميـت از  ژاپنـي  هـاي انيمـه بـارة  مسـئله در  اين .بگيردبر  در نيزمورد نظر را  يمهان فرهنگيو 
 كـه اسـت   خاصـي ابعاد  داراي هاآن گويش ةنحوفرهنگ ژاپن و  زيرا ؛برخوردار است ايويژه

 كـردن خطاب براي هاژاپني ،مثال برايآن را به زبان خود برگرداند.  خاصيبا دقت  بايدمترجم 
دارد  خاصيمفهوم  هركدام كه كنندمياستفاده  گوناگوني پسوندهايو  يشوندهاپاز  يكديگرنام 

 غيـره و  هاآنپسر بودن  يا، دختر هاآنتفاوت سن  يابودن اشخاص غيرصميمي يا صميميو به 
 بـراي در زبـان خـود    مناسبي فرهنگيمعادل  خاصيو دقت  زيركيبا  بايداشاره دارد و مترجم 

 هايششخصيتو  انيمه فضاياز داستان و  كلي شمايي بايددر ابتدا رجم مت همچنين .بيابد هاآن

                                                            
1. Crunchyroll 
2. Horriblesubs 
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 ةن داسـتان را در ترجم ـ موجود در بط ـ مفاهيمو  داستاني فضايداشته باشد تا بتواند  اختياردر 
دارد و بخـش   اينترنـت اطلاعـات و جسـتجو در    آوريبه جمع نيازامر  اين كه كندخود لحاظ 

را تماشـا   انيمـه همزمـان   طـور هب اكثراً. مترجمان يابدميصاص مترجم به آن اخت كاراز  اعظمي
در روند  بايدترجمه  زيرا ؛ستا ضروريامر  اين .كنندميرا ترجمه  اسكريپت هايلاينو  كرده

و  هـا شخصـيت مربوط به هر صحنه انجام شود تـا حـس    فضايو  حركاتماجرا و با توجه به 
ترجمـه  فرآينـد   دليـل  همـين بـه   .بازتاب شوند نويسزيردر  درستيبه هاآن هايديالوگمفهوم 
  .شودميمحسوب  زيرنويسفرآيند بخش  ترينمهمگفت  توانميبر است و زمان بسيار

گونـه برداشـت   اين توانيمدست آمده از كاربران فعال در اين حوزه هبا توجه به اطلاعات ب
 فارسـي بـه   انگليسيمه را از زبان ترج، زيرنويس ةحوزمترجمان  تمامي تقريباً ايراندر كه  كرد

جوامـع   ميـان در  المللـي بـين زبـان   پركاربردترينو  دنيازبان روز  انگليسي. زبان دهندميانجام 
و  انيمـه  ةكننـد عرضـه  هـاي كمپـاني و  ژاپني كاربران دليل همينو به  آيدميمختلف به حساب 

زبـان   ايـن به  زيرنويسو  كنندميائه ار انگليسيها را به زبان انيمه زيرنويس هايفايل، انيميشن
بـه   انگليسـي  ةترجم ـ دلايل ديگرقرار دارد. از  كاربراندر دسترس  دنيا هايزبان ديگراز  بيشتر
عنوان زبان دوم به انگليسيبه زبان  ايراني كاربران كهاست  اينما  كشوردر  هازيرنويس فارسي
 انگليسـي  زيرنـويس به اسـتفاده از   هاآن ايلتمتسلط دارند و  دنيا ديگر هايزباناز  بيشترخود 
  است. بيشتر

اسـتخراج   بـراي  هزينـه صـرف وقـت و    جـاي بـه  زبان، معمولاًغيرانگليسي كاربران ،كلدر 
مـورد   ةانيم انگليسي زيرنويساز  مطلوبي ةنسخ دهندمي ترجيح، انيمه اصلي فايلاز  هاديالوگ
  .كنندترجمه  ر خودنظمد زبان مقصد و آن را به  كنند پيدانظر را 
  ) ويرايش ترجمهپ

ويرايش نهايي ادغـام   ةبا مرحلو گاه  پذيردميترجمه صورت  ةاين مرحله گاه بعد از مرحل
زيرنويس ايراني  هايگروهكه فرآيندي وجود آن مخصوصاً در دليل . دشويمحذف  كلاًشده و 

 انگليسـي  هاگروهكه زبان اول كاربران و مترجمان اين  آن است كنندطي ميزبان يا غيرانگليسي
، كه زبان اول او انگليسي يا ژاپني باشدرا نقص فردي بنابراين تسلط كامل و بي نيست؛يا ژاپني 
در  هـا سالزيادي در امر ترجمه دارد و  ةست كه تجربا ويرايشگر ترجمه معمولاً فردي .ندارند
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كـاري او وجـود دارد.    ةنقصـي در كارنام ـ روان و بـي  هـاي ترجمـه اين زمينه فعاليت داشـته و  
 ـكندرا انتخاب مياين فرد سرگروه  خـود در امـر ترجمـه     ة. ويرايشگر ترجمه با توجه به تجرب

 را هـايي بخـش آماتوري مترجمان گروه را شناسايي كرده و  هايترجمه خيزهايوافت تواندمي
براي اين كار وي ابتدا اپيـزود   .كندويرايش ، ندزنميو به جريان داستان صدمه نيستند كه روان 

هـا  شخصـيت رد و بدل شده ميان  هايديالوگو در جريان داستان و  كندميمورد نظر را تماشا 
و اشكالات آن كرده مترجمان گروه را با آن مقايسه  ةشدو سپس اسكريپت ترجمه گيردميقرار 

  .كندميا ويرايش ر
  بنديزمان) ج

آن محسـوب   بنـدي زمان ةمرحل زيرنويسفرآيند  برانگيزراحل مهم و چالشاز م ديگر يكي
 ايثانيـه چه  بگيرد تصميم زياديبا دقت  بايدشده ترجمه لاينبه هر  هيدزمان . مسئولِشودمي
در نظـر   ديالوگ پايان برايرا  ايثانيهصفحه و چه  رويبر  ديالوگشدن  پديدارشروع  برايرا 

. او صفحه ظـاهر شـود   رويصورت همزمان بر به هاشخصيت گفتگوهايبا  زيرنويستا  بگيرد
هـر   پايانشروع و  براي زمان بهترينو  كندتوجه  هاشخصيت حركاتگفتگوها و  ريتمبه  بايد
  .كندانتخاب  را لاين
  

  شدهبندياي از فايل زمان. نمونه1شكل 
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در  و موجود اسـت  زيادي افزارهاينرم كار، اينانجام  براييم طور كه قبلاً توضيح دادهمان
 بيشـتر  اكنـون امـا   ،شـد مـي استفاده  بنديزمان براي آلفااستيشنسابافزار از نرم گذشته معمولاً

   .كنندمي منظور استفاده اين براي سابايجيافزار محبوب از نرم كاربران
 سـاب توسـط  صـورت سـافت  به انگليسي يرنويسز هايفايلامروزه با توجه به انتشار  البته
 ينـد آفربـه انجـام    نيـازي  كـاربران  ديگـر  ،سـاب هاريبـل چون  ايزيرنويس غيرحرفه يهاگروه
و  كردهرا دانلود  انگليسي زيرنويس فايل راحتيبه بلكه ،ها ندارندانيمهدر مورد تمام  بنديزمان

اسـتفاده  انـد،  دادهانجـام   خـارجي  يسزيرنـو  هـاي تـيم  كـه  فايلموجود در  بنديزماناز همان 
مند به انيمه و مسلط به زبان در گذشته ويدئوهايي كه معمولاً توسط ژاپني زبانان علاقه.كنندمي

و اين فرمت اجازه  شدنديمفرمت هاردساب عرضه  در شدنديمانگليسي  ترجمه و زيرنويس 
 ةبـه همـين دليـل پروس ـ    دهـد يم ـنبندي و اعمال تغييرات را در زيرنويس فايل استخراج زمان

دليـل  اما امروزه بـه  ،شديممحسوب  ايزيرنويس غيرحرفه توليد زمانبندي جزء لاينفك پروسه
ديگـر   ،دهـد يم ـساب كه قابليت اعمال تغييرات را به كـاربران  سافتفرمت  در دئوهايوة عرض
هرچنـد   كـرد؛ اسـتفاده  بندي موجود در فايل زيرنويس انگليسي انيمه از زمان توانيمراحتي به

دليـل همخـواني   هاي محبوب بـه فرمـت هاردسـاب يـا بـه     بعضي انيمه ةدليل عرضهنوز هم به
هـاي  هـا و كيفيـت  نسـخه رنويس انگليسـي بـا تمـام    هاي زيهاي فايلبندينداشتن برخي زمان
ز سنتي و به روش دادن زمان به هر لاين ديالوگ هنـو  ةبندي به شيوشده زمانويدئوهاي عرضه
    .سنتي نيز تسلط كامل داشته باشد ةت و مسئول اين پروسه بايد به شيوهم مورد نياز اس

  و كارائوك بنديفرمت) د
و  گـي رتيو رنـگ و   انيمـه  فضـاي  بـراي  كهرا  استايليفونت و  بهترين بنديمسئول فرمت

فرمـت   نايده را به شترجمه اسكريپتو  كندميانتخاب  مناسب باشد، تصوير ةزمينپس روشني
بنـدي  مسـئول فرمـت   مسـائل مـد نظـر   تنهـا  زمينه اما انتخاب فونت و رنگ پس ،كندمي تبديل

رد و بـدل شـده ميـان     هـاي ديـالوگ ها مـواردي وجـود دارنـد كـه جـداي از      نيستند. در انيمه
ماننـد اسـامي    ،بايد توسط متـرجم ترجمـه شـده و در زيرنـويس گنجانـده شـوند       اهشخصيت
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كـه در ادبيـات پـژوهش     يـا اعلانـات   نام تابلوهـاي راهنمـايي و راننـدگي   ، مدارس، هاخيابان
  )2004شوند (چومه، ناميده مي 1يرنگاشتيتصونظام نشانه
  

  

  
  2اهيس ةگلول ةميان يارحرفهيغ سيرنويز از ريتصو در يزبان يهاغاميپ ترجمه يگذاريجا. 2 شكل

  

هاي گوينده اخبار در راديو و تلويزيون كه شده دربارة داستان يا حتي صحبتاطلاعات ارائه
  .ندباشنيز جزو اين دسته مي شودها شنيده ميزمينة صداي شخصيتصدايش در پس

  

 
 ةميان تراژيت ةترجم و 3 تانيتا به حمله ةميان در شدهارائه اطلاعات از ريتصو در ترجمه يگذاريجا. 3 شكل

  4پوودنيش ناروتو
                                                            
1. Graphic codes 
2. Dark Bullet 
3. Shingeki no Kyojin 
4. Naruto Shippuuden 
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دهند كه بايد در زيرنويس با فونت و رنگ و گوهاي مختلفي رخ ميها گفتهمچنين در انيمه
استايل متفاوتي به نمايش درآيند. براي مثال، زماني كه شخصيت در حال تفكر است و در ذهن 

دهد، اين نوع گفتگـو بايـد متمـايز از گفتگـوي     او گفتگوهايي مابين او و ناخوداگاهش رخ مي
بندي بايد تمام ايـن مـوارد را بـا دقـت     . مسئول فرمتنمايش داده شود هاتيشخصاصلي بين 

كردن فونت، تغيير استايل آن، تغيير رنگ يـا  بندي كند كه اين كار را گاه با درشتخاص فرمت
  گذارد.كردن فونت انجام داده و اين تمايزها را به نمايش ميايتاليك

صـورت  شـي را بـه  بخ و گـاه  شـود مـي بندي گنجانده مورد ديگري كه گاه در بخش فرمت
در تراژ آغازي و پايـاني انيمـه اسـت.    زيرنويس براي تي ةتهي ،دهندميجداگانه به آن اختصاص 

تـا   شـود مـي طراحـي   ايگونـه زيرا به ؛برخوردار است ايويژههاي ژاپني تيتراژ از اهميت انيمه
داسـتان   ايهشخصيت هايچهرهمخاطب با تماشاي آن فضاي داستاني انيمه را تجربه كند و با 

آهنگ تيتراژ و ترانـه آن معمـولاً تـم و حـس داسـتان را      . مخصوصاً موسيقي و ضربآشنا شود
پروسـه  مهـم   هـاي بخشيكي از  تيتراژهاكردن اين . زيرنويسكشندميبراي مخاطب به تصوير 

بندي بـه  مسئول فرمت ة. در گذشته اين كار وظيفشودميمحسوب اي زيرنويس غيرحرفهتوليد 
، ايزيرنـويس غيرحرفـه  توليـد    فرآينـد  در دليل اهميت اين بخـش ما اخيراً بها ،آمدميحساب 

  .گيردميعهده كار را بهليت اين مسئو ،شودمي ناميده 5منكارائوكشخصي كه اصطلاحاً 
ژاپنـي   ةبا صداي خوانند خطبهخط، نام دارد 6كانجيكه  را تيتراژ حروف ژاپني ةمسئول تهي

همزمان به حروف لاتين نمايش داده معمولاً ترانه و  دهدميوي تصوير قرار هماهنگ كرده و ر
 (مانند روش نوشتاري فينگليش در فارسـي)  شودميگفته  7روماجيكه اصطلاحاً به آن  شودمي

تر شـده  رنگرداده شده پهاي نمايشخطكه همراه با بيان هر حرف در متن ترانه، آن حرف در 
نظـر  ترانه به زبان مورد  ةخصوص زيرنويس در پايين صفحه نيز ترجمدر لاين م .درخشدميو 

افزارهـاي بـا نـرم   هـا آنتم كارائوك و هماهنگي حروف بـا اداي   .گيردميزيرنويس قرار  گروه 
 ـ درالبته  .پذيردميانجام  آلفااستيشنسابو  سابايجي كـردن لايـن هـاي    تگذشته تايـپ و س
بنـدي  شده به هـر لايـن نيـز از وظـايف مسـئول فرمـت      داده شده در مراحل قبل با زمانترجمه

                                                            
5. Karaokeman 
6. Kanji 
7. Romaji 
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همـان فايـل زيرنـويس     يارحرفـه يغهـاي زيرنـويس   گـروه  اكثـراً اما امروزه  ،شديممحسوب 
رسـمي   يهـا تيساصورت مجزا از ويدئو، از يا بهها استخراج كرده را از ويدئو انيمهانگليسي 

سـاب  بـا فرمـت سـافت    هاسيرنويزل اينكه اين دليو به كننديمها دانلود پخش زيرنويس انيمه
هـاي  شـود و لايـن  ها اسـتفاده مـي  بندي موجود در اين زيرنويسشوند از همان زمانعرضه مي

شوند هاي انگليسي جايگذاري ميجاي ديالوگهمان فايل زيرنويس انگليسي بهشده در ترجمه
و اين وظيفه تقريباً از ليست  نيستد بندي موجوها با زمانكردن ترجمهتو نيازي به تايپ و س
  .شوديمبندي حذف وظايف مسئول فرمت

  ويرايش نهايي) و
آن بايـد بـا زيركـي و تيزبينـي      برخـوردار اسـت و مسـئول    زيـادي از اهميـت   ،اين مرحله

مخصوصاً زماني كه بخش مربوط  ،شده بپردازداي به ويرايش نهايي اسكريپت ترجمهالعادهفوق
ويرايش نهايي اولين بخش مربـوط بـه   ، در اين حالت .حذف شودفرآيند مه از به ويرايش ترج

. مسـئول  گـذارد مي مسئول آنبسيار سنگيني را بر دوش  ةو اين مسئله وظيف استويرايش كار 
مترجمـان  زيـرا بيشـتر    ؛بودن ترجمه اطمينان حاصل كنـد  فهم قابلويرايش نهايي ابتدا بايد از 

و گاه اين امر باعـث   كنندميمورد نظرشان  جملةمعناي  بازگردانيتمام تمركز خود را معطوف 
ويرايشگر است تا اين مسـئله را   ةو مفهوم آن غافل شوند و اين وظيفاز رواني ترجمه  شودمي

نكاتي هستند كـه چشـمان تيـزبين     وو املايي نيز جزدستورزباني  هايمد نظر قرار دهد. اشتباه
  يدا كرده و اصلاح كند.در متن پ هاآنويرايشگر بايد 

شـده  و مفـاهيم ترجمـه   هاديالوگثبات  ،از ديگر نكات مهم مد نظر ويرايشگر در كار خود
و لحـن بيـان    هـا ديـالوگ سـريالي اسـتايل    ةتـا در يـك پـروژ   دقت كند است. ويرايشگر بايد 

بينـد و  ميمخاطب تيزبين ؛ زيرا اين مسئله را از اپيزودي به اپيزود ديگر تغيير نكند هاشخصيت
آمـوز دبيرسـتان اسـت در    كـه دانـش   شخصـيتي چنانچـه   ،براي مثال ناخوشايند او خواهد بود.

، ملات ادبي و كلاسيك اسـتفاده كنـد  و در اپيزودي ديگر از ج بازارياز كلمات كوچهاپيزودي 
  ثبات در ديالوگ حفظ نشده است.

نيـز   شـوند مـي اسـتفاده   جاي مفهوم يا حركتي خـاص در استفاده از كلماتي كه به يكدستي
در  »اوم« ةاز كلم مقابل شخصيتيكاراكتر ييد حرف براي تأچنانچه  ،براي مثال است.بسيار مهم 
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نه اينكه  ،شودهاي مشابه نيز از همين كلمه استفاده بايد در تمام لاين مياكردهزيرنويس استفاده 
  استفاده كنيم. »هوم« ةكلممثال در لايني ديگر از عنوان  به

در اپيزود جديـد  لايني كه  ةتا اطمينان حاصل كند ترجم كندميبررسي  ويرايشگرهمچنين 
متفاوت نباشد همان لاين در اپيزود اصلي  ةصورت فلاشبك دوباره نمايش داده شده با ترجمبه

متـرجم از لحـن    مطمئن شـود تا  دهدميبه سبك و تم داستان نشان  ايويژهطور توجه و همين
داستاني كـه روايتگـر    هايشخصيتبراي مثال  .استاستفاده كرده  هاديالوگيان مناسب براي ب

داسـتان   هايشخصيتپليسي يا  يهاي داستانشخصيتنسبت به  اندتاريخي در گذشته ايدوره
بـراي گيرايـي   و ايـن مسـئله بايـد     كننـد مياز كلمات متفاوتي براي گفتگو استفاده  ،ايمدرسه

  د.زيرنويس حتماً رعايت شو
معمولاً براي حل چنين مسائلي ويرايشگر و مترجم قبل از شروع كـار بـا يكـديگر گفتگـو     

  .نمايندميو استايل مورد نظرشان را براي ترجمه انتخاب  كنندمي
  شدهانكد فايل ويدئو و اسكريپت ترجمه) ه

 يوئشده را بر روي ويدبنديبندي و فرمتمسئول انكد وظيفه دارد اسكريپت ترجمه، زمان
متعـددي وجـود    افزارهاي. براي انجام اين كار نرماصطلاح انكد كنديا به انيمه قرار دهداصلي 

تـه  كـه الب  شدمياستفاده  8سابووببه همراه  دابويرچوالافزار دارند. در گذشته بيشتر از نرم
تي دس ـ و بيشتر تنظيمـات آن  شودميافزارهاي انكد محسوب هنوز هم جزو پرطرفدارترين نرم

ميـك ويـدئو   فري و فكتوريفرمت مانند افزارهاي ديگري، اما در حال حاضر نرمشودميانجام 
 فرآينـد  تمـام خودكار افزار ديگر در اختيار كاربران قرار دارد كه تقريباً نرماز و بسياري  كانورتر

  .دهندميانكد را انجام 
ت را بـراي صـدا و تصـوير انتخـاب     بهترين كيفي ،افزارنرمبا استفاده از انكد فرآيند مسئول 

سـاب بـر روي ويـدئو قـرار     صورت سـافت يا به صورت هاردسابو زيرنويس را يا به كندمي
آن از  و جدا كردن گيردمي، زيرنويس مستقيماً بر روي ويدئو قرار . در حالت هاردسابدهدمي

. شـود ميفيت ويدئو معمولاً باعث افت كي كهويدئو در اين حالت كار بسيار سختي خواهد بود 

                                                            
8. VobSub 
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هـا را انجـام   رسمي زيرنويس انيمـه  طورهكه ب 9شنيميافان يمانند استوديو هاييكمپانيمعمولاً 
 شـوند مـي كه با اين حالت زيرنويس  ويدئوهايي. معمولاً كنندمياز اين روش استفاده  دهندمي

  هستند.افزارهاي پخش فيلم سازگاري دارند و به همين دليل محبوب با اغلب نرم
و فـايلي بـا    گيـرد مـي ، زيرنويس يـا مسـتقيم بـر روي ويـدئو قـرار      سابدر حالت سافت

 پسـوندهايي با  هازيرنويسيا  شودميو غيره عرضه  11او.جي.ام و 10ام.كا.ويمانند  پسوندهايي
در فايل زيپي ذخيره شده  از ويدئو انيمه صورت جداو غيره به 13اس.آر.تي، 12اس.اس.اي مانند

و  شوندميجدا راحتي از ويدئو ساب بهسافت هايزيرنويس. گيردمييار كاربران قرار و در اخت
سـازگار  افزارهـاي پخـش فـيلم    نرماما با تمام  ،دارند را قابليت تغيير در فونت و فرمت و سايز

  .باشدميها تر از هاردسابمشكل هاآننيستند و در زمان انكد كار با 
بيشـتر   ،هـا آنهـا و قابليـت تغييـر    سـاب تر به سـافت ي آساندليل دسترسهدر حال حاضر ب

بـا   ايغيرحرفـه  يهـا سيرنويزو بنابراين معمولاً  كنندميكاربران از اين نوع زيرنويس استفاده 
  .شوندميد اين نوع ساب انك

  كنترل كيفيت) ن
ازجمله  تا اگر موارديكند ميبازبيني  فايل انكدشده را در اين قسمت مسئول كنترل كيفيت

را اصلاح كنـد   هاآننبودن زيرنويس با صدا و غيره وجود دارد مشكل كيفيت تصوير، هماهنگ
  يا به بخش مربوط و مسئول آن ارجاع دهد تا اصلاح شود.

  انتشار فايل نهايي) ي
يـا از   هـا سـايت و وب هـا انجمـن لينك مستقيم در در قالب در نهايت محصول كارگروه يا 

هـاي ارتبـاطي ماننـد    يـا اپليكيشـن   تورنـت بيتانتقال داده بين كاربران مانند افزارهايطريق نرم
  . گيردميدر اختيار دوستداران انيمه و مانگا قرار  14آرسيآي

                                                            
9. FUNIMATION 
10. Mkv 
11. Ogm 
12. Ssa 
13. Srt 
14  . Internet Relay Chat (IRC) 
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هر  .شدنديملحاظ اي زيرنويس غيرحرفهتوليد  فرآينددر الا تمام مراحل ب تقريباًدر گذشته 
 اختيـار آمـاده و در   زيرنـويس مختلـف،  مراحـل   طـي عهـده داشـت و   را بـه  كاراز  بخشينفر 

و ورود  تكنولـوژي  پيشرفتبا  اخير هايسال دراما  ،گرفتميقرار  انيميشنو  انيمهدوستداران 
 دسترسـي بـه بـازار و    پيشرفته بسيار كاربردهايبا  تخصصي افزارهايو سخت هاافزارانواع نرم

صـورت  بـه  زيرنـويس  ينـد آفر در تمـام مراحـل بـالا    نيست نيازي ديگر، هاآنبه  كاربرانآسان 
  انجام شوند. دستيو  انفرادي

مسـلط بـه زبـان     كـاربران  كمبـود  دليلهب كشورهااز  بسياريو  ايراندر در گذشته همچنين 
دو  يـا يـك  را تمام مراحل بالا  معمولاً ،دوستانانيمهوسال سنكمقشر  مياندر  ژاپنيو  انگليسي

باعـث تناسـب    دادانجـام مـي   نفر يك را انجام تمام مراحل  كه لحاظ ايناز  و دادانجام مينفر 
تـر  قابـل قبـول   و زيرنويس شدميبودن درصد خطا  كمترو فرآيند مختلف  هايبخش بينبهتر 
 افـزايش  ايـران در  انيميشنو  انيمهدوستداران  سنيطيف  اخير هايسال اما در .ديرسيمنظر به

  .پيوندندمياي زيرنويس غيرحرفه ليدتو هايگروهبه  بيشتري كاربرانو  يافته
و نبـود تخصـص    زيرنويسفرآيند از روند  كافينبود دانش  يا انگاريسهل دليلحال اگر به

شـاهد   امكان دارد نپذيرندانجام  درستياز مراحل بالا به يكحوزه هر اين كاربران ميانلازم در 
  .باشيمده شهارائ اي غيرحرفه هايزيرنويس مياندر  زير هاينمونه

 يـا صدا دچـار اخـتلال شـده     يا تصويرمطمئناً وضوح  رخ دهد مشكلي فنياگر در مراحل 
امـا معمـولاً    ،شـوند  مشـكل مـورد نظـر دچـار     زيرنويساستفاده از  براي كاربراناست  ممكن
قبـل از انتشـار   معمـولاً  واضح بـوده و   بسيار زيرا ؛افتندميندرت اتفاق به بسيارموارد  گونهاين
 ايزيرنويس غيرحرفه ايجاد يندآفراست در  ممكن كه ايمسئله ترينمهم. شوندمياصلاح  لفاي

 و ايترجمـه  ايـراد برسد  كاربراننشده به دست و اصلاح نگيردمورد توجه قرار  كافي ةبه انداز
  .استمسائل مربوط به ترجمه 

اي يرنويس غيرحرفـه ز فرآيند توليدبخش  ترينحساسو  ترينمهمترجمه  كه گفته شدقبلاً 
زيرنـويس  فرآينـد توليـد   در  زيـادي  ويرايشـي مراحـل   دليـل  همـين و بـه   شـود مـي محسوب 
ترجمه بـه   ترينروانو  بهترين هاويرايش اينقرار دارند تا بعد از گذار از سد تمام اي غيرحرفه

لازم  رتصـوي صدا و  كيفيتبا وجود  كه شودميمشاهده  بسيارحال  اينبا  .برسد كاربراندست 
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ر نـامفهوم و  گهگاه  هاترجمهباز هم  اي غيرحرفه يهاسيرنويز براي  هـاي و اشـتباه  ايـراد از  پـ
  .كرد خواهيم بررسيرا  هااشتباه اينچند نمونه از  زير. در هستند دستور زبانيو  معنايي
  ايزيرنويس غيرحرفهدر  هترجمكيفيت  .4. 4

مشـهود اسـت.    كـاملاً  خـارجي زبـان  جمله  در دركنبودن مترجم مسلط ،4شكل  ةدر نمون
 معناي، گفتگو ةكلمبهكلمه ةبا ترجم كردهو تلاش  نكرده دركجمله را  معنايمترجم مفهوم و 

  .بوده استناموفق  نيزامر  هميناما در  ،برگرداند فارسيآن را به 
  

  15اسيآ  ةميان يفارس يارحرفهيغ سيرنويز ةترجم در ييمعنا ضعف ةنمون. 4 شكل
  

  16گرددوره رزنيشمش نيكنش ةميان يفارس يارحرفهيغ سيرنويز ةترجم در يمفهوم ضعف. 5 شكل
  

را برساند و از  ديالوگمفهوم  كردهتلاش  4شكل  ةمترجم برخلاف نمون، 5شكل  ةنمون در
ه راه ـبيبـه زبـان دوم    كافينداشتن تسلط  دليلهبحال  اينبا  كند خودداري كلمهبهكلمه ةترجم

 ـ نادرست ارائه داده است. كاملاً ايترجمهرفته و   فارسـي اي زيرنـويس غيرحرفـه   ةدر دو نمون
گفـت   شـود مـي و  انـد كردهعمل قبل مثال  تر از دومسلط ينسب طورهبهردو مترجم  ،)6(شكل 

                                                            
15. Infinite Stratos (IS) 
16. Rurouni Kenshin 
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مشـخص   هـاي داراي غلـط هردو نفـر   ةترجماما  ،اندشدهمتوجه  درستيرا به متن اصليمفهوم 
  .است معناييو  دستورزباني

  

 

   

   
  17تانيتا به حمله ةميان يفارس يارحرفهيغ سيرنويز ةترجم در يدستور ضعف. 6 شكل

 يـاد بـه  «اسـتفاده از معـادل    جـاي متـرجم بـه   6در شكل زيرنويس فارسي  ةاولين نمون در 
با استفاده از و  نيست مناسبيمعادل  اسكريپت ايندر  كه كردهاستفاده  »تذكر«از معادل  »آوردن
 وريآيـاد  يـا  تـذكر  ،به قول او ،اينمسبب  كه را موجوديقساوت   كردهتلاش  »هظالمان« ةكلم

 نيـازي و  شودمي بيانوضوح بعد به ديالوگمهم در  اين كه حاليدر  ،بنماياندبه مخاطب  ،است
دارد و  ارهاش ـ دوم بـه دوران گذشـته   ديالوگ. رسدنمينظر اول به ديالوگآن به  كردنبه اضافه
روان  ةترجم ـ اما مترجم ،دهدميموجودات در آن دوران نشان  اين حكومتاز  را بشروحشت 

سفانه أمت كهدارد دستورزباني  مشكل وي ةارائه نداده است و ترجم ديالوگ اين براي مناسبيو 
  .شودمي ديدهمسئله  اينزبان فارسياز مترجمان  بسياري كاردر 

                                                            
17. Shingeki No Kyojin 
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امـا   كـرده ترجمه  درستياول را به ديالوگمترجم  ،6شكل  فارسيزيرنويس دوم  ةنمون در 
طـور  لحـن متـرجم بـه    همچنين. داده است تغيير »حمله«را به  »حاكميت«دوم مفهوم  ةدر جمل

 نيزمسئله  اين. آوردميوجود هرا ب ناخوشايند نماييو  كندمي تغيير عاميانهبه  ادبياز  محسوسي
 ديـده  هـا زيرنـويس از  بسـياري  در كـه زبـان اسـت   فارسين مترجما كارمحسوس ايرادهاي از 
  .شودمي

  

  18ناروتو:بروتو ةميان يفارس يارحرفهيغ سيرنويز ةترجم در لحن انتخاب ضعف. 7 شكل
  

را  ديـالوگ و معنـا و مفهـوم    تسـلط كـافي داشـته    مترجم به زبـان دوم  ،7شكل  ةنمون در 
انتخـاب معـادل و لحـن     ،ترجمـه  ايـن زرگ موجـود در  ب مشكلاما  ،است كردهارائه  درستيبه

پدر و دختر رد و بـدل   ميان گفتگويي كه كنيمميصحنه مشاهده  اينمترجم است. در  نوشتاري
 شخصـيت مطـابق   كـاملاً  شخصـيت و لحـن   هاديالوگ ة،نمونانگليسي اين  ةنسخ در. شودمي

لحـن   ترجمـه فارسـي،  ا در ، ام ـال گفتگو با پدرش استدر ح كه است ايمدرسه ايهدختربچ
هيچ عنوان مناسب اسـتفاده بـراي   كند كه بهدختربچه در ديالوگ دوم ناگهان به عاميانه تغيير مي

يـا اسـتفاده از   عاميانـه   زيرنـويس فارسـي بـا لحـن    اين شخصيت نيست. البته اخيـراً دوبلـه و   

                                                            
18. Boruto: Naruto the Movie 
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انيمـه و   هـاي خـارجي فراگيـر شـده و معمـولاً در     هـاي اقـوام ايرانـي بـراي شخصـيت     لهجه
وسـال اسـت اسـتفاده    سـن ر كـم هايي كه مناسـب قش ـ ماية طنز يا داستانهايي با درونانيميشن

ها نيست و بهتر است بـا دقـت و   اما اين روش ترجمه مناسب تمام موارد و شخصيت .شودمي
  ملاحظة بيشتري استفاده شود.

  آخر كلام. 5
اي در ايران پرداختـه  ويس غيرحرفهزيرن ةهش اكتشافي به بررسي توصيفي پديددر اين پژو

هاي و كاربران گروهي ارحرفهينويس غزير ةحوز فعالان آمده ازدستاستفاده از اطلاعات به باو 
از زوايـاي   ها و كيفيت محصـول را اندركار، ويژگيعوامل دست ،فارسي ايزيرنويس غيرحرفه

اي ايـن  گر ابعـاد غيرحرفـه  بيـان  پـژوهش هـاي ايـن   يافته. شده استبررسي و كنكاش  يمختلف
زيرنـويس   ةكـه افـراد فعـال در حـوز     اسـت حـاكي از آن  فعاليت داوطلبانه و گروهي بـوده و  

خصـي وارد ايـن   ش ةدليل علاقصورت غيرحرفه اي تنها بهبدون آموزش و كاملاً بهاي غيرحرفه
ا بـه زبـان   و دوستانشـان ر  هاي مـورد علاقـه خـود   برنامه صرفاًكنند تا حوزه شده و تلاش مي
دهند تـا ايشـان نيـز بتواننـد از     در اختيار ديگر كاربران فارسي زبان قرار  فارسي ترجمه كرده و

نگرش كسب درآمد از اين حوزه در ميان كاربران وجود ندارد و اگر شخصي  .ببرند لذتها آن
ده و تلقـي ش ـ عملـش ناشايسـت   كند، مبادرت فارسي به كسب درآمد از راه فروش زيرنويس 

، كيفيـت  ايزيرنـويس غيرحرفـه  بودن توليد ايدليل غيرحرفه. بهگرفتنخواهد قرار  ييدأترد مو
زيرنـويس   ةتانداردهاي حـوز اس ـ از در اكثر مـوارد بسـيار پـايين و دور   شده محصولات عرضه

زيـرا   ؛گذارنـد يم ـپس از مدتي اين فعاليـت را كنـار    معمولاً. كاربران اين حوزه استاي حرفه
ي درآمـد شود از آن بر و پيچيده است و از طرفي نميزمان فعاليتياي يس غيرحرفهزيرنوتوليد 
. با اين حال بايد در نظر داشت كه در حال حاضر ندارداقتصادي  هگونه توجيهيچ و كرد كسب

هـاي  هاي غربـي، فـيلم و سـريال   پويانماييزجمله انيمه، طيف وسيعي از محصولات نمايشي ا
زيرنـويس   همـراه بـا   هـاي مسـتند و حتـي آموزشـي    برنامـه ي و اايانـه رهـاي  ، بازيمريكاييآ

 ةپديـد اي زيرنـويس غيرحرفـه  . البتـه  رنديگيمدر اختيار كاربران فارسي زبان قرار اي غيرحرفه
 متمركـز  طـور بـه سراسـر دنيـا    ربـارة آن در طولاني داشـته و د  قدمتيجديدي نيست و در دنيا 

مهجـور مانـده و تعـداد     نسـبتاً  ش روي ايـن پديـده  پـژوه  ايـران  امـا در  ،اسـت  شدهپژوهش 
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در كشـور   شايان ذكر است كه .استشمار در اين حوزه انگشت شدهانجامفارسي  يهاپژوهش
و بـه همـين    شـوند يمصورت دوبله وارد بازار تلويزيون و سينما به ةما اغلب محصولات حوز

افتـد كـه بخـش    دوبله اتفـاق مـي   ةباردر معمولاًشنيداري ديداري ةدليل پژوهش در بستر ترجم
  .رديگيمتلويزيون را در بر  سينما و ةحوز ياحرفه ةاعظم ترجم

اي زيرنـويس غيرحرفـه   پـژوهش دربـارة  ايـن   هـاي يافته شود در تكميل و ادامةمي هيتوص
اين پديده پنهان  زواياي هاي ديگريپژوهش، ايران دراي حرفهترجمه غيرو ديگر انواع فارسي 
د بر جايگاه، آموزش و اقتصـا  اين پديدهآثار و  كنندرا بررسي راگير شدن آن ن و دلايل فدر ايرا
تبيـين  و تعيـين   را شـنيداري داريديكتبي و  ةمطالعات ترجمپژوهشي  ةحوز اي وحرفه ترجمة
 .نمايند
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  چكيده
ــي مطالعه،   اين از هدف  ــناختي  هاي فرآيند  بررسـ  دادنمهارت گوش  درك زيربنايي در  شـ

ستم  ( لتسيآآزمون  سي  زبان سي ست  )الملليبين آزمون انگلي  نياپژوهش با  نيا همچنين .ا
 اين براي. ريخ اي با هم متفاوت هستند  نظر دشواري از ها فرآيندآيا اين  كه پردازديمله ئمس 

ستي  منظور، ساس  ممكن شناختي  يهافرآيند از فهر  ردهمچنين بازخو و قيتحق ادبيات بر ا
شنهادهاي  و شد  دهندگانآزمون پي ست  چكاين . آماده   .بود شناختي  فرآيند شش  شامل  لي

 دادنگوشاز مهارت  يانسخه  انگليسي با  ةشرفت يپ بالا وروبه متوسط  آموزدانش 310تعداد 
ند  لتسيآ آزمون يه  براي .مورد آزمون قرار گرفت يل  و تجز  آزمون مدل  از ها داده تحل

ستفاده  خطي لجستيكي  شان  هاافتهي. شد  ا  و يندهگو سرعت  رديابي و دنبال نمودن كه داد ن
صه  يهافرم درك  مجموع، در. بود شنوندگان  برايموارد  نيترسخت شده،  مخفف و خلا

ــش ــناخت فرآيند ش ــواري  واريانس از ٪72 مورد مطالعة يش ــشدش را توجيه كرد.  هاپرس
 خواهند شد. بحث دادنگوش درك آموزش و سازيآزمون براي مطالعهاين  پيامدهاي

ند  ،روايي ،ها مهارت خرده ،دادنگوش درك :ها واژهكليد  ناخت  هاي فرآي ــ  آزمون مدل ، يشـ
  خطي لجستيكي

 مقدمه . 1

يان  در قان   م هارت  ةحوزمحق بان   يها م هار خردهوجود انواع  بر، يخارج ز  يها تم
 مورد ماهيت   در كلي يتوافق هنوز هرچند  دارد؛ وجود اتفاق نظر  دادنگوشدرك  ةيرمجموع ز
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اشاره  ) 1977گونه كه والت (). همان1998تاتسوكا،    و وجود ندارد (باك هاآن كميت يا و دقيق
ساس  پايه عنوانبه توانديممهارتها  يربناييز شناختي  يهامهارت بنديطبقه، كنديم  راحيط و ا

ــمواد  ــيم اگرچه .رود كاربه مهارتها توانايي گيرياندازه يبرا ينهمچنو  يآموزش  پذيري وتقس
قه  ندي  طب ــت، برانگيزبحث  مفهوم يك  ها مهارت ب ــت مدت  براي اين مفهوم اسـ  به  كه  هاسـ
شخيص  در يزبان يهاآزمونسازها و طراحان  آزمون شواري  تعيين و دركمختلف  حوسط  ت  د

 واندتيم هايييبررس  چنين از حاصل  نتايج ،شد  ذكر كهگونه همان كمك كرده است.  هاپرسش 
سي  ةبرنام طراحان براي تنهانه ستاي  در سب   ريزيبرنامه در را ت سؤالا ساخت   براي بلكهمنا

  باشد. سودمندنيز  آزمون
 يا هامهارتخرده از تعدادي شامل  كه اييچيدهپ فرآيندعنوان به دادنگوش تعريف بنابراين،

صر  شكيل  عنا شد (      دهنده ت سر خواهد  ست، مي ست،  ا  تمركز ). مادامي كه2014گو و آريادو
 مورد دررا  چيزي ممكن اســت دادنگوش آزمون ةنمرمحصــول نهايي اســت،  روي براصــلي 
  لدلي در مورد يارا انتخاب نموده است   درست  جواب شنونده  يك آن اساس  بر كه يهايفرآيند

 چنين درو مدارك  شــواهد فقدان نتيجه در. ســازدن آشــكار ،دادنگوشدرك  فرآيندشــكســت 
قان  مواردي كه      محق ته اســـت  ــ قات و  را بر اين داشـ عات   تحقي طال ــي منظوربه  ي رام  بررسـ
هارت خرده ياز  مورد يها م ــب    درك براي ن ناسـ ند آزمونيك   دادنگوشم ند.  ده جام ده   ه، ان

ضيحات  ةارائ همچنين، ضح و  تو شن  و توجيهاتي وا  مورد رد تجربي تحقيقات طريق ازنيز  رو
ض  براي دادنگوش يهاتمهارخردهتركيب  ةنحو ست (گو و     درك  فرآيند يحتو ضروري ا نيز 

  ).2014آريادوست، 
 عبارتند حوسط  اين. است  سطح  شامل چند  دادنگوش) 2002( كليفتون و رينر بنا به ادعاي

شكل  كه كانال سطح  از ست.     حركات و آوانگاري و همچنين صدا  به توجه از مت شارات ا و ا
  سطح . است  شود يمشامل  را  گوينده هاييگنالس  شناسايي   كه است  سيگنال  سطح  بعدي سطح 
ص م سطح  معروف به سوم،  سط  معني و فهم درك ةيرنددربرگ د،وق ست  سيگنال  تو  اگرچه .ا

سياري  ص م و سيگنال  سطوح  در دادنگوش مهارتمورد  در شده انجام مطالعات از ب  انجام دوق
ست،  شده  سعي  ينچند ا سي  به اندكرده محقق نيز  سته  آن برر ردازند بپ يفراوان هايفرآيند از د

ــتاي  ييهاتلاش واقع در. دهد يم رخ دادنگوش مهارت  ها آن طريق از كه   تعريف ةارائدر راسـ
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 به) 1998( فيلد. اســت انجام شــده مختلف ةجداگان يهاتمهارخرده مبتني بر دادنگوش درك
 آن يهاتمهارخرده به دادنگوش مهارت شــكســتن طريق از كه كنديممورد ممكن اشــاره  دو

 ةارائ بارا  تشــخيصــي  رويكرد يك توانديم هامهارتاين  اول، ةمرحل در. شــده اســت  ارائه
ستي  شان  براي فهر  و مطالب مواد سازي آماده امكان دوم،. دكن ارائه دادنگوش هاضعف  دادنن

ــات از يامجموعه  براي  هاي ينتمرجهت   ها تمهار خرده آن تمرين منظوربه  مدت  كوتاه  جلسـ
  .شوديم فراهم بعدي ةمرحلدر  دادنگوش

 تحميل نوعي عنوانرا به دادنگوشمهارت  اندكرده ســـعي شـــناســـانزبان-روان بنابراين،
ــ براي معنا ةخلاقان ــتخراج بر تمركز با ).1976 ريورز،(بپندارند  زبان دريافتي هاييگنالسـ   اسـ
  نظري يهاگمان و حدس اســاس بر بنديدســته و بنديهطبق چند ،دادنگوش يهاتمهارخرده
ــده ارائه  يامرحله دو فرآيند يك بر مبناي اوليه هايبنديطبقه از يكي ماهيت و ذات .اســت ش

ستخراج  س   زبان ةيپا اطلاعات ا ستفاده  و يشنا گذاري پايه ارتباطي يهدف براي اطلاعاتاين  از ا
ست   شينة  در ديدگاه اين. شده ا  و تساخ هاي فرآيند« جمله از مختلف عناوين تحت يقتحق پي

در تحقيق   .)2010 بارتا،(اســت  مدهآتكرار  »انتخاب و شــناخت حوســط« يا »اســتفاده و ســاز
ــات ــدند  خرد و كلان درك هاييژگيو از يامجموعه) 1977( تيلور-اوكيش ــايي ش ــناس با  .ش

تدلال بر وجود  ــ هت  برخي اسـ خل    هاي يريگج تدا ــترك، روســـت (  و داراي  ) 1990مشـ
 اين با). 2002را ارائه داد (روست،   اطلاعات انتقال و تفسير  ادراك، به مربوط يهاتمهارخرده
سان    زبان-روان ديگر موازي، مدل اين از جدا حال، سله    يمدل اندداده ترجيحشنا را  مراتبيسل
ــي  هايفرآيند ،يمدل چنين در كنند. مطرح ــاس ــطوح در و زيربنايي اس ي پرورش داده  مختلف س

  و لاركك( شـــونديم ســـاختهبر روي يكديگر  بالا به پايين از يا پايين به بالا از كه شـــونديم
 مختلف سطوح آن در كه كننديمرا ذكر  تعاملي مدل محققان ديگر حال، اين با .)1977 كلارك،

 صليا نقش هاينيبپيش و متني انتظارات عمومي، دانش با هم در تعامل هستند و همزمان طوربه
  ).1998؛ پله، 1986(اوزگود،  كننديمرا ايفا 

چاردز  قه ) 1983( ري ندي طب باطي  ب مل   يدقيق ارت ــا هارت  18 شـ هارت   براي خرد م درك م
 يهافرم ،آهنگ و اســترس ،: صــداهاكنديمتمركز  مدتكوتاه ةحافظارائه داد كه بر  دادنگوش

ت ســرع بيان، عملكرد متغيرهاي گفتار، ســرعت فرآيند ،كلمات مرزهاي ،مخفف و كوتاه شــده
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ستوري  يهانظام و ساختارها  شناخت  ،يانب صر   ،د  شناخت  جمله، جزئي و عمده ةسازند عنا
 يهانقش شــناخت ،دهندهعبارات انســجام شــناخت دســتوري، مختلف يهافرم براي معني

ستفاده  ارتباطي،  ندگان،كنشركت  و هايتموقع اهداف، به بردن پي براي واقعي دنياي دانش از ا
ــتنتاج،  بيني،پيش مانند   هاي فرآيند  اجراي ــخيص م ل،ي تمث يا  قياس  اسـ  از اللفظيتحت انيعتشـ

 حققانم .درك براي هاياستراتژ  از استفاده  و كلامي، غير يهاسرنخ  از استفاده  با ضمني،  يانمع
يت  روي بر )2002گروگنتو وا دووزر ( همچون ديگري عال  كيف هارت  ف يد     دادنگوش م تأك

ــازند و به تركيبات    اند يده ورز ــتفاده يابي،  و دليل  جمله منطق  از دادنگوش ةسـ  ةحافظ   از اسـ
ــازماندهي    مدت، كوتاه   زمينه، پس دانش يادآوري  اطلاعات،  بينيپيش حوادث، با  اطلاعات  سـ

  .اندكردهاشاره  بلندمدت ةحافظ به پيام انتقال و ،درك كردنچك معنا، اختصاص
سته  يك) 1978( تيكنآي حال، اين با  واژگان، و ساختار  درك جمله از يسؤال  چهار بنديد

 لينچ و اندرسون. است داده ارائه سازي رامرجع و مقاصد، ،هانگرش ،ييصدا الگوهاي شناسايي 
ــهانجام دادند و    گفتمان  تحليل و تحقيقات   مطالعات   از را خود گيرينتيجه ) 2003(  مهارت  سـ

  زير را پيشنهاد دادند:
  ؛بومي ةكنندبر بيانات صحبت تكيه شناخت موضوع مورد مكالمه با. 1
  ؛است نياز مورد پاسخبراي  كه احتمالي موضوعات بيني. پيش2
 .ورودي نبود در مورد يرساناطلاع و درك. 3

تا    حال،  اين با  تا    گزارش روش از) 2010( بار فاده كرد  ــت هار خرده كلامي اسـ  و ها تم
ــتراتژ ــده كار گرفته  به  هاي ياسـ ــط شـ درك  براي افكار  پردازشدر هنگام   ها يآزمودن توسـ

بد.    دادنگوش يا تا   كيفي، روش بر تكيه  با را ب قه  بار ندي طب ئه داد  يمورد 27 ب ناي  كه  ارا   بر مب
 ژيكاسترات هاييتظرف و هاتوانايي به اساساً موارد اين .بود دادنگوش توانايي نظري چارچوب
شناختي  ،شناختي  ستا،  همين در. شود يم مربوط دادنگوشمهارت  جبراني و فرا  زا تعدادي را
 چندين  همچنين) 1984 بويل،  ؛1983 ريچاردز،  ؛1981 ويليس، ؛1972 كارول، ( ديگر محققان 

  هاآن ميان دربرشــمردند كه  دادنگوش مهارت براي را دهندهتشــكيل تمهارخرده و صــرعن
ست  سته  ترينيطولان عنوانبه مربوط به مانبي 1978 سال  لي در   تمهارخرده 250 شامل  بنديد

شتركات  تحليل پس از .شود يمنظر گرفته  ست ل بين م شنهادي  هايي  حققانم ،هاتمهارخرده پي
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شترك  چارچوب يكدنبال  به ستاي هدف  بنديطبقه. بودند جامع و م ض  ةمطالع زير در را   رحا
  :است شده پيشنهاد

  ؛گرامر (نحو) دانش از . استفاده1
  ؛معنايي دانش از . استفاده2
  ؛صريح اطلاعات و . درك جزئيات3
  ،شدهمخفف و كوتاه يهافرم . درك4
  ؛. دنبال نمودن سرعت گوينده5
  . استنتاج.6

 شكلات م يلدلبه هابرداشت  سوء  از بسياري  كه است  يلدل اين به بيشتر  گرامر دانش اهميت
ــتور ــريع   معمول طوربه گويندگان كه يوقت اين، بر علاوه). 1997 ،فيلد( دهديم يرو يدس س
 اختهشـن  كلماتي نامفهوم بافت زبان از در خارج دسـتوري  كلمات از بسـياري  كننديم صـحبت 

  درك  يبرا يرازمهم است   يزن معنايي دانش مشابه،  طوربه ).1977 كلارك، و كلارك( شوند يم
انجام ) 2000( كارتي مك توسط  كه آنچه مانند مطالعاتي. دارد يضرور  ينقش  ييمحتوا كلمات
يك  عنوانهب واژگان دانش چون به اين نتيجه دست يافتند كه   كننديماين نكته را تأييد  شد نيز 

 تاس  انكار قابل غير اين، بر را توجيه كرد. علاوه دادنگوش توانايي از درصد 14 بينمتغير پيش
ستخراج  كه توانايي س  توانايي .كنديم كمك دادنگوش توانايي به صراحت اطلاعات به ا   تخراجا

س  دادنگوش درك تواناييبر  توجهي قابل طوربه هانام و ارقام مانند اطلاعات ريز ت تأثيرگزار ا
  ).2008 ،فيلد(

ــناختن  ــده و مخفف  يها فرم شـ  درك توانايي  به  تمهار خردهين چهارم  عنوانبه  كوتاه شـ
ــاره هايفرآيند ــنع آن طريق از كه كنديمي اش ــتگي يا بودنيتص  يابديم كاهش هاتكواژ برجس

ــن،    ت پنجممهار خرده .گذارد يمتوجهي بر درك و فهم تأثير   قابل   طوربه  ) كه 1984(هنريكسـ
ــرعت و  دنبال  از  .پردازديم كلام و گفتار  ثابت   جريان  درك توانايي  به  عمده  طوربه  نمودن سـ

 شـــوديمخارجي ياد  و دوم زبان آموزان زبان از بســـياري براي مانع يك عنوانبهريتم گوينده 
ستنتاج  توانايي نهايت، در). 2002(كيم،  ستفاد  مستلزم  ا  تعيين براي عملي دانش از شنوندگان  ةا
ــمني معناييك  ــت ض  چارچوب از فراتر معنا درك ةيرنددربرگ اين). 2007 ،وندرگريفت( اس
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 و رز( تگويندگان اس  نيت ةباردر اطلاعات كارگيريهب طريق از گفتهيك كلام يا  اللفظي تحت
  .)2001 ،كاسپر
ــاهده  ،دادنگوش يها تمهار خرده مورد درانجام گرفته    مختلف مطالعات   به  توجه  با   مشـ
 يهاتمهارخرده تحليل و تجزيهبراي  يشــناســروش   مشــابه چارچوب يك كه اســت شــده

  براي رگرســيون و همبســتگي هاييكتكناز  مطالعات از بســياري ،؛ يعنيدارد وجود مربوطه
يه  يل  و تجز ته  بهره تحل ند گرف جا  از .ا يه  كه  آن يل  و تجز هار خرده تحل ياز  ها تم  و تحقيق به  ن
ــندگان  نو نيز دارد، يذهن يندهاي  آفر در مورد تفحص   متفاوت، به   رويكرد يك  پژوهش ينا يسـ

ستيك خطي  شر،  1نام مدل آزمون لج  در مدل اين قوت ةنقط .انددادهمد نظر قرار را  )1973 (في
ست  هايييهفرض  تست  سايي   كه ا ي را بر  شناخت روان هايييتوانا براي شناختي  هايفرآيند شنا

ض  تجربي طوربه سازد يم قادر را محققان مدل عهده دارند. اين ا ر هافرآيند به مربوط هاييهفر
ــي روان  هاييهنظر ايجاد به مورد آزمون قرار دهند و ــاس ــناختي اس ــايي  با بپردازند. ش ــناس  ش

سش  حل يبرا كه شناختي  هايفرآيند ست  يازنمورد  هاپر سش  ةساز  اعتبار ،ا  انتويم را هاپر
  ودوج با .نوشت توانيمنيز  خاص شناختي هايفرآيند براي جديد هاي يهاپرسش و داد نشان

سيار  مدل يك LLTMاينكه   نآزمو عملكرد بنيادين در شناختي  هايفرآيند درك در قدرتمند ب
ــت، يينتبدر  و ــي روان در اين مدل  روايي اس ــناس ــناختي ش چندان مورد توجه  آموزش و ش

   پژوهشگران واقع نشده است.

 روش. 2

  هايآزمودن. 1. 2
صد    شجو  ده و سي شت  در دان سي  زبان آموزش ةر ن از اي. كردند شركت  مطالعه اين در انگلي

شتاد  سي      هاآننفر  هفت و ميان، ه شنا شجوي مقطع كار شد  دان شجوي    هاآننفر  223 و ار دان
) ٪9/62( مؤنث و) ٪1/37( يعني مذكر جنس دو از هر كنندگانشركت . بودند مقطع كارشناسي  

ــني  ةباز  در و تا    18سـ ــال  يانگين=   55سـ ــال (م يار= 32/25سـ به   65/5؛ احراف مع ند.  ) بود
ستند  يك ده دركننشركت افراد  هاآن كه شد  گفته كنندگانشركت   طمينانا هاآنو به  تحقيق ه

                                                            
1. Linear Logistic Test Model, LLTM 
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 فرآيند و مطالعه اين از هدف .خواهد شدداشته  نگه محرمانه شانشخصي اطلاعات كه شد  داده
 يانب مطالعه در شركت  براي را خود آگاهانة رضايت  داوطلبان. شد  داده توضيح  هاآن به نيز آن

 جبران هاآن دادنگوش درك مورد توانايي در بازخورد ةارائ با نيز هاآنهمكاري  و وقت. كردند
  شد.

  ابزار. 2. 2
ــتخراج جهت  دادنگوشمربوط به مهارت    يلتسآ آزمون نمونه يك    نياز  مورد يها داده اسـ

  بخش در .بود مختلف بخش چهار در ســؤال 40 شــامل آزموناين . شــد اجرا مطالعهاين  براي
ش از  اول، سته جويان دان  دفرا دهن رخ داده، گوش تازگي به كه جنايت و جرم يك بهتا  شد  خوا

  و نقشــه يك خواندن را ملزم به هاآناين تكليف در واقع پاســخ دهند.  مربوط ســؤال 10به  و
 ه برايك يزيچ به مربوط ةينگز سه  بين را از صحيح  پاسخ بايد  و ساخت يم هايتموقعانتخاب 
  در اتاطلاع مورد چند سپس و كنند انتخاب را افتاده اتفاق جنايت و جرم قرباني و عيني شاهد
 ايينهزگجاخالي و پنج پرسش چند  تعداد پنج پرسش  را بنويسند.  سارق  دو فيزيكي ظاهر مورد

 ار صــحيح پاســخ دو بايد دگانكننشــركت ،ايينهگزچند الاتؤســ از يكي برايوجود داشــت. 
خاب  ند يم انت يان  دوم، بخش . دركرد ــجو عات  از ياپاره  به  دانشـ تل   يك  مورد در اطلا ه
پرسش   پنج شامل  ال،ؤس  10اين بخش از. شد يم تور ارائه راهنماي يك كه توسط  ددادنگوش
سش جا  پنج و ايينهگزچند شكيل  خاليپر شجويان   بود.  شده  ت ست يمدان در  تيسؤالا  به باي
  هتل پاسخ دهند. قيمت و شده ارائه امكانات هتل، محل مورد
شجويان به  سوم،  بخش در ست  سه  ةمكالم دان  صحبت  امتحان قبلي خود كه در مورد دو

  هاآنبود.  ايينهگزچند سؤال  جاخالي و يك سؤال اين بخش شامل سه    د.دادن گوش، كردنديم
صحبت  يكي مورد در اطلاعات مورد دوبايد  شتند يمكنندگان از   در مورد سؤال و به هشت   نو

  .دادنديميكي از صحبت كنندگان به دو دوستش بايد پاسخ  هاييهتوصمشاوره و 
 دســتيار يك توســط شــده ســخنراني ايراد يك به جوياندانشــ چهارم، بخش در نهايت، در
ــگاه  مدرس ــؤال 10 به هاآن. ددادنگوش مهاجر ةپرند نوع يك ةدرباردانش  مورد درجاخالي  س
  پاسخ دادند. پرندگان
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  تحليل و تجزيه. 3. 2
  Q مشخصات ماتريس  -

م   ، LLTM  اجراي براي يك  ــت  ماتريس،        Qتريس انخسـ ــود. در اين  ــاخته شـ يد سـ با
شخص  سؤالا  حل براي نياز مورد عمليات يا هاتمهارخرده  يا Q ماتريس يهته. شوند يمت، م

 آمده دستبه تسؤالا حل برايجويان دانش هايياستراتژ بر اساس   ياخبرگان  نظرات بر اساس 
  .گيرديمشكل  بلند صداي با فكر كلامي يهاپروتكل طريق از يا هامصاحبه در

يك  يةتهدر توضيح چگونگي   است  ممكن ابتدايي رياضي  آزمون تسؤالا  گويا از مثال يك
 ،پرسش  اين صحيح به  پاسخ  براي بگيريد. نظر در را  =2/(9+5) پرسش . باشد  مفيد Qماتريس 

ඥሺ૜براي  .اســت نياز تقســيم مورد و جمع يهانامبه  ت،مهارخرده دو ∗ ૡሻ െ ૞=عمل ، ســه 
  ربنايييز هايفرآيند يصتشخ  كه حالي دراست.   نياز مورد دوم ريشه  ةمحاسب  و تفريق، ضرب، 
درك   يهامهارتت مربوط به ســؤالابراي  عمليات اين ،اســتنســبتاً آســان  رياضــي تســؤالا
سيار  و دادنگوش  به پاسخ  براي نياز مورد عمليات در مورد اجماع .سخت است   درك مطلب ب
  .استدشوار  يحدتا  دادنگوشمربوط به مهارت  سؤال يك

ا ت گرفت قرار بررسي  موردكارشناس مربوطه   چهار توسط  آزمونت سؤالا ، پؤوهش اين در
سيله بدين ست آيد  سؤال  هر براي ثرؤم شناختي  هايفرآيند حاوي Q ماتريس و  ميان در .به د

ــان، ــناس ــي ناظر يك اين كارش ــال 25 حدود با آموزش  در انگليســي زبان آموزش در تجربه س
آموزش زبان  در ارشد  كارشناسي   مدرك با انگليسي  معلم يك ايران، در زبان مختلف مؤسسات  

ــيانگل ــال پنج با يس ــال 10 با  يلتسآ معلم دو و انگليســي زبان يستدر تجربة س   در تجربه س
  با فرآيند اين .وجود داشتند   يلتسآ سابقه در تدريس  سال  سه  و انگليسي  زبان عمومي آموزش

 دادنگوشمربوط به  فايل محققان ،؛ به عبارت ديگرشد  انجام جداگانه صورت به متخصص  هر
  هانآرا به  شده  آماده پيش از شناختي  عمليات ازفهرستي   ،روشن كردند  متخصص  هر براي را

ست  هاآن از و دادند ست  ممكن كننديم فكر ي را كهعمليات ندخوا سخ  در ا   وجود الؤس  هر به پا
شد را     شته با ضادها و  هااختلاف .كنند انتخابدا سان    بين يت شنا   و حل وگو گفت بحث با كار

  دست آمد.نهايي به اجماع شد و بدين وسيله فصل
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ص    ص ستند يم ينمتخ ست اين ف. كنند انتخاب سؤال  هر براي را فرآيند يك از بيش توان  هر
  :بحث قرار گرفت مورد قبلاً كه هستند زير مفروض فرآيند شش شامل

  گرامر؛ دانش از . استفاده1
  ؛واژگان دانش از . استفاده2
  ؛صريح اطلاعات و جزئيات. درك 3
  ؛مخفف و كوتاه شده يهافرم . درك4
  ؛. دنبال نمودن سرعت گوينده5
    .. استنتاج6

  نتايج. 4
ــت، راش مدل ةيرمجموعز  يهامدلاز  يكي LLTM  كه آنجا از ــتاندارد مدل اس  راش اس

ــته باشــد ( هادادهاول با  ةلهودر  بايد) 1960/1980 راش،( همچنين  ؛1973 فيشــر،برازش داش
 2يينمادرســت نســبتآزمون . )2015 راوند، و بقايي ؛2015رجوع شــود به بقايي و كوبينگر، 

 كه داد نشــان گاندهندآزمون يبنديمتقســ ملاك عنوانبه خام نمرات ةيانم با) 1973اندرســون (
  .p39, df= =237/721,2߯.0/001>بردازش ندارد:  راش مدل با سؤال 40 با اين آزمون
 درجه45 شيب خط از از دور سؤال 17 كه داد نشان) 1 شكل( برازش مدل گرافيكي بررسي
 به نزديك تســؤالا كه روديم انتظار ،برازش داشــته باشــند راش مدل با هاداده اگر. قرار دارند

 يتســؤالا گيرنديماز اين خط شــيب قرار  دورتي كه ســؤالا قرار بگيرند. درجه45 شــيب خط
  ).2005(كوبينگر،  شوندينمبرازش  كههستند 
 مجدداً  راش مدل درجه فاصله داشتند،   45 خط شيب  با مراتببه كه سؤال  17 حذف از پس

ــد ــبت  آزمون .اعمال ش ــتنمانس ــن ييدرس ــ معيار عنوانبه نمرات ةيانم با اندرس  يبند يمتقس
  راش داراي برازش هستند: مدل با مانده باقي سؤال 23 كه داد نشان گاندهندآزمون

߯2 = 36/755, df = 22, p = 0/025  
  

                                                            
2. Likelihood Ratio Test 
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 گرافيكي برازش بررسي .1 شكل

  

  يخط يكلجستمدل  تحليل و تجزيه .1. 4
هاتزينگر، و  (ماير،  eRm ةبست از استفاده  با Qآيتم داراي برازش و ماتريس  23مدل راش با 

سخ ) 2014ماير،  سعة  (تيم  11R .3 ةن سته  تو  LLTM تحليل و تحت تجزيه  )R ،2015 ياه

  ضريب  و هاآن استاندارد  خطاهاي شناختي،  فرآيند شش  سهولت  پارامتر 2 جدول .گرفتند قرار
  .دهديم نشان را هاآن ٪95 اطمينان

 
 ٪95 اطمينان ضريب و استاندارد خطاهاي ،شناختي هايفرآيند سهولت پارامترهاي .1 جدول

 بالايي CI پاييني CI خطا وردآبر عمليات

 -521/0 -912/0 100/0 -716/0 گرامر

 -384/0 -648/0 067/0 -516/0 معناشناسي

 -525/0 -928/0 103/0 -727/0صريحاطلاعاتو جزئيات

 -956/0 -310/1 090/0 -133/1 كوتاه شده يهافرم

 -199/1 -523/1 083/0 -361/1 سرعت

 -561/0 -024/1 118/0 -792/0 استنتاج
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ضيح  قبلاً كه طورهمان  شواري  پارامتر را بر خطي حدوديتيك م  LLTM ،شد ه داد تو  د
سازي  به قادر بايد ما كه يمعنبدين . كنديم تحميل شوار  پارامترهاي باز   بر نيمبت( تسؤالا  يد

فه  از طريق )راش مدل  ــا ــواري كردن اضـ ياز  مورد عمليات  ميزان دشـ  از يك  هر حل  براي ن
ــش ــيم هاپرس ــكل. باش ــل يكپارامتر هايبرآوردبين  ةرابط مودارن 1 ش   و راش مدل از حاص
سازي  موارد همچنين سط  شده  باز ستفاده  با LLTM تو شواري  از ا  را شناختي  عمل شش  د
  بود. 85/0پارامترها  از مجموعه دو بين همبستگي ضريب .دهديمنمايش 
سبت  آزمون با راش مدل و LLTM  برازش مدل ةس يمقا ست  ن شان  يينمادر  مدل كه داد ن
df= =582,2߯,16 ، هست  LLTMنسبت به مدل  يبهترداراي بردازش  معناداري طوربه راش

p<0/001 .و راش مدل بر ت مبتنيســؤالاوردهاي مربوط به آبر بين همبســتگي وجود، اين با  
سازي  سؤالا وردهاي همچنين برآ موفق به ما عبارتي، بود. به 85/0برابر با  LLTM  ةشد ت باز

  شناختي شديم. عمليات با اين شش هاپرسشواريانس دشواري  از %72توجيه 

   گيريبحث و نتيجه. 5
  يعنياســـت.  هاتمهارخرده مفهوم تحت تأثير  خارجي  زبان  يها مهارت  آموزش و ارزيابي 
شو   هاآنلازم است بر   يادگيرندگان كه شناختي  يهافرآينديا  هاييتوانا از يامجموعه  ندمسلط 

ــ اين بر .انجام دهند   موفقيت  با  را ارتباط  برقراري وي خود زبان  تكاليف  بتوانند  تا  از  اس،اسـ
سان  زبان آنجايي كه  لمانمع به كمك منظوربه هاتمهارخرده بنديطبقه و فهرست  كاربردي شنا

ــندگانينو و زبان ــي  مواد س ــتاي ارتقاي  را دردرس ــنهاديپ هاتمهارخردهراس  تمركزكردند،  ش
سي  يهابرنامه و تدريس يهاروش شد   هاتمهارخرده اين تيتقو بر زيادي حد تا در معطوف 

ــناختي  واقعيت  حال،  اين با ). 1983 ؛ ريچاردز، 1978(مانبي،    وجود ،هاتمهار خرده اين روانشـ
، شوديمخلاصه  هاآن تجربي پذيرياثبات به مجموع در كه  هاآن افتراققابليت  و ،هاآن مستقل
شه  ست  بوده سؤال مورد  همي ستگي  نوع از اتتحقيق. ا سي  تحليل و تجزيه شامل  همب   و ونرگر
  داشته است. همراهبه متناقضي را نتايج تأييدي و اكتشافي عاملي تحليل

ــر  ةمطالع   هدف  ــناختي  عمليات  يافتن  حاضـ  دركزيربنايي مهارت   يهاتمهارخرده يا شـ
شت در  دادنگوش سي  زبان ةر ست  خارجي زبان عنوانبه انگلي سته  .ا  يتشناخ  يهافرآينداز  ياد
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  قيقتحادبيات  ةمطالع از پس .شد  مفروض دادنگوشمهارت  تسؤالا دشواري   تعيين منظور به
 310 از لتسيآ دادنگوش آزمون ،فرآيند شـــش از متشـــكل مشـــترك چارچوب يك ايجاد و

سطح    شجوي  سط  دان سي  زبان ةشرفت يپ ورو به بالا  متو  40 املش  اين آزمون .شد  گرفته انگلي
  شدند. حذف راش مدل برازش مطلوب با عدم علت به آن سؤال 17 ال بود كهؤس

شكل  Q يك ماتريس در   دادنگوشمهارت  نظري مدل عنوانبه شناختي  فرآيند شش  از مت
ته  اين تحقيق در نظر ــد گرف ند . شـ يات   مؤثرترين عنوانبه  زير يها فرآي  يزانم تعيين درعمل

ــواري  ــد در نظر گرفته هاپرســشدش ــتفاده )الف: ش ــتفاده ،گرامر دانش از اس   دانش از ب) اس
ــريح، ت) درك اطلاعات و درك جزئيات ، پ) معنايي ــده،  يهافرم ص ث) مخفف و كوتاه ش

  ج) استنتاج.دنبال نمودن سرعت گوينده و 
 ريانج پردازش شناخته شد؛ يعني   فرآينددشوارترين   عنوانبه »دنبال نمودن سرعت گوينده «

 وار بود.دش  براي دانشجويان بسيار   شد يمسريع ارائه   كه سخنران زماني  توسط  شده  كلام توليد
شده  يهافرم درك« سرعت گوينده «تقريباً بلافاصله بعد از  » مخفف و كوتاه  قرار  »دنبال نمودن 

  و فهم ركد آن، نوشتاري  شكل  و انگليسي  زبان گفتاري شكل  بين اختلاف به توجه داشت. با 
سد يم نظربه واژه، كامل شكل  سنگيني براي    كار ر شوار و  ش    زبان آموزانزبان د سي با  .دانگلي
 يهاحبتص  در كوتاه و مخفف اشكال  از بسياري  از كردن استفاده  به تمايل زبان انگليسي  مردم

سمي  ست با عبارات كوتاه   ممكن شنونده  خود دارند. غيرر »  she’ll« و »he’ll«از قبيل  ياشده ا
  .بشنودرا  غيره و يونسكو مانند اختصاري كلمات برخي است ممكن ايو غيره مواجه شود 

 مرزهاي تشــخيص دانشــجويان در اكثر مشــكل متوجه ،گاندهندآزمون با صــحبت از پس
آغاز  و پايان تشخيص . رديپذيمو پايان  شود يمكه يك كلمه شروع   جايي يعني؛ شديم  كلمات

  هاآن ةخاتمشروع و   كهي كلماتاست.   ، مشكل دارند توليد يكسان  محل با ييصداها  كلماتي كه
  ص باشند.تشخي قابل تواننديم سختيتوليد مشترك هستند به محلبا صداهايي است كه داراي 

ستنتاج « برانگيز چالش ين عملسوم   ،دادنگوش مراحل از برخي در ،جويان بايددانش . بود »ا
ــده قبلاً اطلاعات  به را  اطلاعات  برخي  از خارج  اطلاعات  يا  خود يانه يزمپس دانش يا  ذكر شـ

ــين اطلاعات  به  مراجعه  با  ها آن موارد، از برخي در .متن، ارتباط دهند   ــتنتاج    در پيشـ متن، اسـ
 جام دهند.ان بينيپيشقبلي متن،  عناصر اساس بر برود انتظار هاآناز  است ممكن يا و كننديم
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ــريح اطلاعات  و جزئيات درك « به  متعلق چهارم  جايگاه   ــت »صـ  توانايي يافتن   يعني. اسـ
 نيادر مورد  .غيره و شماره نام، مثل شده است ذكرمتن  در مستقيم طوربه كه اطلاعات كوچك

ــگفت   دي با  ها پرســـش ــت  يها نه يگزگان  دهند آزمون كه  ياوهيشـ  يها پرســـش(در  نادرسـ
 زيراطلاعات  معمولاً هاپرســش نيادر  رايزمهم اســت؛  اريســب كننديم ليتحل) را يانهيچندگز

  . شوديمنادرست استفاده  نهيگز عنوانبهپرسش است  حيصحپاسخ  هيشب كه يگريد
يك  هك لازم است بدانند  دانشجويان  دشواري ايستاد.   پنجم ةرتب در »گرامر دانش از استفاده «

 رسشپسطح دشواري   رسد ينم نظربه فرآيند اين چه اگر دارد تعلق دستوري  ةطبقواژه به كدام 
  قابل توجهي افزايش دهد. طوربهرا 

 وسط مت جويان سطح دانش  كه رسد يم نظربه. است  »معنايي دانش« از استفاده  عمل نيترساده 
شن   كلمات معناي درك در خاصي  مشكل  نبايد انگليسي  ةشرفت يپ و رو به بالا شته با  بيان به ؛ددا

ه ي را بســنگين معنايي بارگرفته شــده از دانشــجويان   آزمون در اســتفاده مورد واژگان ديگر،
  نكردند. تحميل سطوح اين درجويان دانش

ــان ميان در يجيرا روند ــتخراج به نام دادنگوشمهارت  آموزان زبان و مدرس  يا كلمات اس
  ضرحا پژوهش يهاافتهي. است داشته وجود مجزا طوربه هاآن تحليل و تجزيه و متن از عبارات
ــان ــرعت كه دهديم نش ــخنران س   درك را در مهمي نقش مخفف و كاهش يافته يهافرم و س
 همچنين و صحبت  طبيعي سرعت  كه به شود يم توصيه  اكيداً بنابراين، .كننديمايفا  دادنگوش

ــتفاده  ــود. بدين  دقيق يافته، توجه    كاهش  يها فرم از اسـ متون و مواد  به  دادنگوشمنظور،  شـ
ر  بيانگ »دنبال نمودن سرعت گوينده « اهميت. شود يم توصيه  شدت  به 3لياص و  يواقع يآموزش 

ــت كه ــرعت به در معرض قرارگيري عدم اين اس ــي زبان طبيعي و واقعي س ــفاهي انگليس  ش
صلي  منبع يك توانديم شكل  ا شد  دادنگوش در م شجويان ممكن  كه با ست با آن  دان   روهروب ا

 وادم با توجهي قابل طوربه اندشده آموزشي تهيه   اهداف براي كه دادنگوش منابع و مواد .شوند 
ــو  يواقع ــرعت از لحاظ لياص ــتفاده يا س ــتند. يافته، متفاوتكاهش يهافرم از اس   هدف هس
سي  يهاكتاب شي  مواد و در صري، انتقال  و سمعي  آموز ستاندارد  نوع ب آموزان زبان به زبان ا

                                                            
3. authentic material 
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ست،  ست  متفاوت ، كاملاًدهديمرخ  ارتباطي واقعي ةنيزم واقعاً در آنچه كه حالي در ا  علاوه. ا
  .شوديم توصيه دانشجويان نيز به شده و مخفف كوتاه مختلف يهافرم آموزش اين، بر

ند  مورد در تحقيق كمبود ناختي  يها فرآي ــ يادين مهارت   شـ جام  ةزيانگ، دادنگوش بن  ناي ان
ــان اين تحقيق يهاافتهي .بودتحقيق  ــواري  واريانس %72 دهديم نش ــؤالامربوط به دش  را تس

طراحي مطلوب در  با وي و ق مطالعات   .توجيه نمود  مطالعه   مورد فرآيند  شـــش با اين  توانيم
نده  ند يم آي يت    در توا ها به  ن ند  ديگر راجع  ند   يباق  %28كه   ييها فرآي يانس   ةما هارت  وار م
به  كند يمرا توجيه   لتسيآ دادنگوش ــت دهد.  ، اطلاعاتي   خت ير عمليات، اين  از غير به دسـ

ــت ثيرگذار تأ  عوامل  از ديگر نيز يكي ،...)يپركردن، يانه يگز(چند  ها پرســـش  بعدي  گام . اسـ
  باشد. گاندهندآزمون آزمون بر عملكرد يهاپرسش ختيربررسي تأثير  توانديم
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 چکیده

 ریتأث»تحت عنوان  کایرانیا ةدانشنام مقالات از یکی یفارس ةترجم یبررس ـ به حاضـر  ةمقال

 یرستمصداقت یمصطف که پردازدیم (8002) «غرب ةجامع و اتیّادب بر امیّخ عمر اتیّرباع

و در  کرده ترجمه ،«هاآب یســو آن یاجتماع و یادب ةصــحن در ام؛یّخ عمر» عنوان با را آن

 متأســفانه. منتشــر شــده اســت 73 -76 ص ،595 ةشــمار ،5939 رماهیت ،گلســتانهماهنامة 

 بطِض: عبارتند از هاآنکه برخی از  است افتهی راه ترجمه نیا به یمتنوّع و پُرشمار یخطاها

 ن،یعناو یبرخ نکردنترجمه ،هاکتاب نیعناو اشهر ضبط به نکردنتوجّه افراد، نام نادرست

در  این موارد را نویسـندة حاضر . دسـت  نیا از یموارد و جملات یبرخ نادرسـت  ةترجم

 نیا .مناسـ  عرضه کرده است پیشـنهاد و توضـیحی   و در هر مورد  یبنددسـته هفت فقره 

( 9 ،یآلمان یهانام ضــبط و تلفظ( 8 ،یفرانســو یهانام ضــبط و تلفظ( 5عبارتند از:  موارد

 نشده،ترجمه نیعناو( 1 ،یهلند یهانام ضـبط  و تلفظ( 4 ،یس ـیانگل یهانام ضـبط  و تلفظ

ــده ترجمه غلط که ینیعناو( 7 ــت یهاترجمه( 6و  اندش ناگفته  .جملات از یبرخ نادرس

 از یبار تنهانه و ســتا دهیفایب کوشــ  مصــدا    زدهشــتاب یهاترجمه گونه نیانماند که 

 به زین را نوسفر خوانندگان  و انیّمبتد تواندیم بلکه ،داردینم بر عرصـه  نیا مشـتاقان   دوش 

 .فکندیب کژراهه

 .یرستمصداقت یمصطف خستراتن،یب وسی ام،یّخ عمر ترجمه، ،کایرانیا :هاواژهدیکل

 مقدمه  

 آوازه، نیا. مغرب زمین است در یفارس اتیّادب شاعرمشـهورترین   امیّخ عمر گمان چیه یب

انی بی و سخته یزبانبه  در آن که اوست شماراندک اتیّرباعجاودانة  نیمضام مرهون ،یسـو   از

 ةارانافسونک و شاعرانه ةترجمدلیل  به سو گرید از و کاری کارسـتان کرده است  نیآهنگ و موجز
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ه مددِ ب امیّخ شعر کهناگفته پیداست . یسیانگل مترجم ـ رشاع ،(5229-5203) تزجرالدیف ادوارد

و  زیانگرشک کامیابی  نیا علل از یکی دیشـا . دیدرنورد را غرب جهان تزجرالدیف منظوم ةترجم

 و هایتگسرگشتصـویر   آنانتا نهاد  انیغرباسـت که او در برابر   یانهیآ  هسـابق یبحُسـن  قبوِ   

و  ،راندیم سخن آنان زبان و ذهن از امیّخ یگو تو   ببینندعیان در آن  به را خود یهایدرماندگ

 .«گفته آید در حدیثِ دیگران /آن باشد که سرّ دلبران ترخوش»نه آیا 

ــادروان جواد حدیدی به گفتة ــعدی تا آراگون قدر  گراندر کتاب  (5925 -5955) ش  ،از س

که خیاّم در آنجا شهرتی  کشورهای اروپا ییکی از خیاّم در اروپا همچون حافظ در ایران است. 

از روی ترجمة  او را اتیّرباعشــاعران و مترجمان بزرگی بارها و بارها ســزا دارد هلند اســت. ب

ــی به هلندی ترجمه  یهانســخهگاه فیتزجرالد و  از  تبعیت، به هایهلند علاوه،به. اندکردهفارس

 ارجمندِ کتابدر . شــدند امیّخ عمر انجمنصــاح   5330 ســاِ در ،هایکا یآمرو  هایســیانگل
ــغریعل دکتر نظر ریز که (8058) 5اتیّرباع یجهان رشیپذ: بزرگ امیّخ عمر ــ اص  غراب، دیّس

 مختلف یهاجنبه به فصل پنج شده یگردآور هلند، دن یل دانشگاه یفارس اتیّادب ةبرجست اسـتاد 

   .است افتهی اختصاص هلند در امیّخ رشیپذ

 مدرن اتیّادب بر امیّخ عمر ریتأث»در جستار  ،آمستردام ی فرا دانشگاه، استاد 8خود مارکومثلاً 

ــی  «هلند  یهلند مترجمان و به برخی از پردازدیم هلند مدرن اتیّادب در امیّخ رشیپذبه بررس

، و (5359) بوتنز. ک. پ ،(5355) لئوپلد. ه. ی ،(5350) بالن فان سیکر رینظ رباعیاّت خیّام

 دانشگاه استاد ،9هالسما فان. کندیماشاره  گرید مشـهور  شـاعر  نیچند و( 5395) مرود دو لمیو

ــتردام، ی فرا ــفة حک« لئوپلد. ه. یبر امیّخ ریتأث: تلخ قتِیحق»در مقالة  آمس یم عمر از تأثیر فلس

 انجمن سیر  ،4خســتراتنیب وسی. راندیمســخن  (5381 -5271)  شــاعر لئوپلدِ. ه. یبرخیّام 

 راث «گذاشــت  ریتأث یهلند ی تجســّم هنرمندان بر امیّخ عمر چگونه» فصــل در ،هلند امیّخ عمر

 وان پیســ ،(5371 -5239) سیرتخ رخ ،(5349 -5234) وزیآروند لمیو  یهلند هنرمند چهار

ــ را  (8004 -5389) فرر تئو و( 5332 -5380) برگ دن  امیّخ اتیّرباع از که کندیم یبررس

                                                           
1. The Great Umar Khayyam: A Global Reception of the Rubáiyát 
2. M. Goud 
3. J.D.F. van Halsema 
4. Jos Biegstraaten 
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 یقیموس در امیّخ عمر راثیم» ةمقال در ،آمستردام دانشگاهِ استاد ،5گروت دو روکس .بودند ملهم

 دتزجرالیف ترجمة امیّخ عمر اتیّرباع به یهلند ســازانفیتصــنو  ســازانآهنگ واکن  از «هلند

 ی نامبُردار است.شاعر هلند در امیخ القصّه، .دیگویم سخن

ست ا هلند، امیّخ عمر انجمن سیر  خستراتن،یب وسبرجسـتة هلندی ی  پژوهانامیّخیکی از 

 اهل  برخی از مقالات او که مرجع  در این باب اســت. عالمانهچندین کتاب و مقالة  که صــاح 

 اتیّادب بر امیّخ عمر اتیّرباع ریتأث. »8 ؛8«متبسّم ام یّخ». 5 تحقیق در این حوزه اسـت عبارتند از: 

 یهلند ی تجسّم هنرمندان بر امیّخ عمر چگونه». 9 ؛(8002 کا،یرانیا ةدانشـنام ) 9«غرب ةجامع و

، انتشــارات دانشــگاه لیدن،  اتیّرباع یجهان رشیپذ: بزرگ امیّخ عمر)در  4«گذاشــت  ریتأث

 بر امیّخ عمر اتیّرباع ریتأث»  فارسی یکی از مقالات او مقالة حاضـر به بررسـی ترجمة   .(8058

ــنام) «غرب ةجامع و اتیّادب ــطفکه  پردازدیم (8002 کا،یرانیا ةدانش ــداقت یمص ــتمص ی رس

 و یادب ةصحن در ام؛یّخ عمر» عنوان باآن را  (73-76 .، ص595 ، شمارة5939، تیرماه گلسـتانه )

را، به سفارش  موجزستراتن این مقالة یوس بیخ .است کرده ترجمه ،«هاآب یسـو  آن یاجتماع

 یارکنوشته است. نوشتن مدخل برای دانشنامه  ایرانیکااحسـان یارشارر، برای دانشنامة کرامند  

 یهازبان . دردیآیبرنمو از عهدة هر کسی  ، مقدمّات و اصولی داردصـی است تخصـّ و  دشـوار 

  در زبان انگلیسی به چنین فردی ، مثلاًشـده است  ضـع و یاواژهغربی برای چنین فردی حتّی 

encyclopaedist (سینومدخل) ــیا ،. ندیگویم ــنامه مداخلترجمة  بر همین سـ نیز  یادانشـ

ــتچند مقدمّاتی نیازمندِ  ــودای خام  اس ــت، پخُتن  س ــوخته داند که چیس و از دیرباز، برای  ؛ س

، دیگری و مقصد، أ. یکی، تسـلّط بر زبان مبد انددانسـته را ضـروری  دو شـرِِ اسـاسـی    مترجم 

ه کرا  یاحوزهآشنا ی با  توانیم ،دو نیابر «. سـوزن ذوقی  سـر  »دسـت به قلم بودن و داشـتن   

 .نیز افزود کندیمکار  در آنمترجم 

وازمی هیچگاه ل ،را به چشم ندیده است آزمایشگاه شیمیمترجمی را تصوّر کنید که تاکنون 

ــر،مانند  ــیون،  ،را از نزدیک ندیده ... ارلن، پیپت، بورت، چراغ الکی، و ب شـ نام انرژی اکتیواسـ

                                                           
1. R. de Groot 

2. Omar with a Smile;  96-5. ص ،8001 لوون، ،80 کایپرس  

3. Omar Khayyam Impact on Literature and Society in the West 
4. How Umar Khayyæm Inspired Dutch Visual Artists 
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ر متنی را د تواندیمبه گوش  نخورده است. او چگونه  ... جز آنکردن، اسید، باز، قلیا و موازنه

ة متون ، ترجمبر همین سیا  درستی از عهدة کار برآید.شـیمی به فارسی ترجمه کند و به زمینة 

ی کوره سوادی در انگلیسبه صرفِ داشتن  نیز محتاج آشنا ی با این حوزه است و  یشـناس ـ رانیا

ــیو فا ــفانه  .در این وادی گام نهاد و کاری از پی  بُرد توانینم رس ــمار و متأس خطاهای پرُش

شــهر ابه ضــبط نکردن افراد، توجّه نام نادرســت  ضــبطِ :متنوعّی به این ترجمه راه یافته اســت

ــتترجمه، هاکتابعناوین  مواردی  غیره. و برخی جملات نکردن برخی عناوین، ترجمة نادرس

عرضه نیز پیشـنهاد خود را  سـپس برای هر مورد   و یبنددسـته در چند عنوان از این دسـت را  

 یهاامن تلفّظ فرهنگمترجم به نیازمندِ مراجعة نویســندگان  نام صــحی   ضــبطِ تلفظ و .کنمیم

ــت یـا افرادی   خـاص  ــنا ی دارند.  هازبانکـه با این  اسـ  ، اگر مترجم درچه آمدافزون بر آنآشـ

نا آشنیز مرتبط  یهاکتابعناوین  قان ومحقّبا مطالعه داشـته باشـد    خصـوص  موضـو   ترجمه  

جتبی استاد فقید م پانزده گفتار یهاکتابدر  یپژوهامیّخحوزة فردِ آشنا با  المثلیف .خواهد شد

 یرشابوین امیّخ عمر میحک آثار و احواِ شرح: خرد یصهبا ،«(گل سـر  نشابور »مینوی )مقالة 

 اهدانشگ) امیّخ عمر راثیم کنفراس از یگزارش»و مقالة علی دهباشی ) یرضـو نیامدکتر مهدی 

 .مواجه شده است هانامبا برخی از این ( («جیکمبر دانشگاه  دنیل

 یفرانسو یهانام ضبطِ و تلفظ( 1
 

 درست                                     نادرست      

 وپکه. ف                                                   5اف ووپک

 کلاین. ب. ژ                                         8جی بی نیکولاس

 گرولو شارلر                                             9چارلز گرولو

 توسن سفرانت                                         4فرانز توسینت

 نه کلود                                               1کلود آنت

 یگ آرتور                                               7آرتور گای

                                                           
1. F. Woepcke 

2. J. B. Nicolas 

3. Charles Grolleau 

4. Franz Toussaint 

5. Claude Anet 

6. Arthur Guy 
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ــت رپانزده گفتادر کتاب  ،«نشــابور ســر  گل»در مقالة  کلاین. ب. ژو  وپکه. فاســم   اداس

ــهباکتاب و  ینویم یمجتب ــرح: خرد ی ص ــابورین امیخ عمر میحک آثار و احواِ ش دکتر  یش

و سپس  امیّخ ریاضی یهارسـاله فرانسـویان، در قرن نوزده، نخسـت    اسـت. آمده  یرضـو نیام

چاپی انتقادی از رسالة خیّام در جبر  وپکه. فبود که  5215. در ساِ کردند کشف را اشـعار او 

ی امپژوهی نو فیتزجرالد امیّخدر حوزة  کلاین. ب. ژعرضه و سپس آن را به فرانسه ترجمه کرد. 

عرضه  به فرانسه را امخیّ به منسوب یرباع 474از  منثور یاترجمه 5276 ساِ در وی .آشناست

شــایان ذکر اســت که . رودیم شــماربه امیّخ اتیّرباع یفرانســو ةترجم دوّمین ترجمه نیا .کرد

 امیّخی از رباع50اوّلین بار برای  ،یفرانسو ، مستشر  شهیر5(5262 -5634) یاست دو گارسـن 

 :  منتشر شد 5216ترجمه کرد که در ساِ  فرانسه به را

وی از رباعیّات را به فرانس یاپارهترجمة  اسیاِ این فت  باب بود که گارسـن دو ت به دنب ...

ــی را در تهران آموخته بود، ترجمة مقدار  بر عهده گرفت. یک دهه بعد، ژ. ب. نیکلا، که فارسـ

انجام داد. نیکولا مترجم سفارتخانة فرانسه در تهران بود و در  فرانسه به رارباعیاّت  بیشـتری از 

گوش داد. او از یک متن چاپ سنگی  شدیمبه رباعیّاتی که در دربار ایران خوانده  5276سـاِ  

ــاس ترجمـة جـدیـد فیتزجرالد از        یاترجمهرباعی قرار گرفت،  505در تهران، کـه اـاهراً اسـ

کرد. امتیاز این ترجمه نه تنها آن بود که به توسط خاورشناسی کاملاً آشنا با فارسی  یاللّفظتحت

صـورت گرفته بود، بلکه بدین سـب  نیز بود که نیکولا با صوفیان ایرانی سدة نوزدهم مرتبط و   

ــیری او به وضــوح این گرای  صــوفیانه را نشــان   تحت نفوذ آنان قرار گرفته بود. ترجمة تفس

   .(956. ص ،5921 ،یرضونیام) دهدیم

برای »اماّ  ،کندیم عرضه امیّخ از انهیصوف یریتصو کهنیا، با کلاینترجمة  تزجرالدیف ةگفت به

ــیاری بود  امیّخ عمر به را او ةعلاق گربارید و «آموخت بدو یزها یچ و او یادآور چیزهای بس

 .ختیبرانگ

 

 

 
                                                           
1. Garcin de Tassy  
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 یآلمان یهانام ضبطِ و تلفظ( 2
 

 درست                                      نادرست          

 پورگشتاِ هامر فنُ وزفی                         5پورگستاِ همر وان جوزف

 تتبودنش  یدریفر                                 8فردری  بودنسندت

 شاک فون آدولف گراف                            9گراف آدولف وون شک

 روزن  یدریفر                                       4فردری  روزن

 یپرکنُ هکتور                                       1هکتور پرسونی

 هگبت هانس                                           7هنس بسج

 سیرمپ هرنهولد نیاستیکر                          6کریستی هرنهولد رمپیس

 نگنیتوب دانشگاه                                      2توبینژندانشگاه 

 ز. گیتلمان                                          3اس. گیتلمن
 

ِ  هامر فُن وزفینام ضـبط نادرسـت    نابخشـودنی است.  ی خطا  (5217 –5664) پورگشـتا

ن و خدمات او به زبا بلندآوازه و پرُکار با این دیپلمات اتریشی یشـناس ـ رانیاحوزة  مندانعلاقه

عة و توسعاً جام ،زبانیآلمانات فارسـی به کشورهای  فی ادبیّ. وی در معرّیندفارسـی نیک آشـنا  

 :سزا ی داشته استبنق   ،ادبی و فرهنگی اروپا

شـعر و غزِ فارسی گسترش به حقّ و   نیزممشـر  در سـرآغاز  آشـنا ی اروپا یان با ادبیاّت   

قرن  شرقشناس ، بی  از همه وامدارزبانیآلماند را در غرب، خاصـّه کشـورهای   شـایسـتة خو  

ــت ینوزدهم اتری ،  ــتاِ اس دیوان کل ّ وی  (.93. ص ،5924 ،یحداد) وزف فون هامر پورگش
 گوته یوهان ولفگانگ فن بود کـه  هترجم ـگـذر  همین  از  .د ترجمـه کرد مجلـّ را در دو  حـافظ 

چنان از  پیری یهاساِسرآغاز  پختگی و جهاندیدگی  در»ظ آشـنا شد و  با حاف (5298 -5643)

                                                           
1. Joseph von Hammer-Purgstall 
2. Friedrich Bodenstedt 
3. Graf Adolf von Schack 
4. Friedrich Rosen 
5. Hector Preconi 
6. Hans Bethge 
7. Christian Herrnhold Rempis 
8. Tübingen University 
9. S. Gittleman 
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ــ یغرب واندی) دفتر شعری . . . گرفتکه تصمیم  آمد شو  سراین آشـنا ی   یوة ( به شیشرق ــ

 در بارنیاوّل یبرا پورگشتاِ هامر فُن .، ص. هفت(5923)حدادی،  «شـاعران شرقی فراهم آورد 

ِ  در که یفارس ـ اتیّادب خیتار کتاب  به را امیّخ اتیّرباع از یبرخ شد منتشـر  نیو در 5252 سـا

 .دانستاوّلین مترجمان خیّام به زبان آلمانی  در شمار از این رو، وی را باید .کرد ترجمه یآلمان

 ،یردوسف ،یرودک مانند  یرانیا شاعر ستیدو از یآثار بر مشـتمل  یفارس ـ اتیّادب خیتار کتاب

 این. هاستآن حاِ  شرحگزارشی مختصر از  همراه به...  و یمولو حافظ، ،یسعد ،ی سنا ام،یّخ

. است هشد فیتأل و ترجمه یسمرقند دولتشاه یالشـعرا تذکره اسـاس  بر ،به احتماِ  قویکتاب 

ورود قال  غزِ فارسـی به شعر آلمانی نیز، البّته به رور غیرمستقیم، از رهگذر  ، هانیاافزون بر 

  بود: پورگشتاِ هامر

(، دیگر شاعر آلمانی هم که علاوه بر سرایندگی، مترجمی 5277 -5622) روکرت  یدریفر

م. با 5253کوشـا در وین در ساِ   شـناس شـر  برجسـته و پرکار بود، باز پس از ملاقات با این  

 قال پرداخت و به این ترتی   هاآندیوان شــمس آشــنا شــد و به ترجمه و اقتباس از  یهاغزِ

 .(40. ص ،5924 ،یحداد)آلمان اضافه نمود  را به عرصة ادب غزِ

 یسیانگل یهانام ضبطِ و تلفظ( 3

 نادرست                                              درست
 یاوزل گور سر                                      5سر گور اوسلی
 چیکوار برنارد                                      8برنارد کواریتچ

 یرزت لیگبر دنته                               9دانته گابریل روستی
 گاس ادموند                                        4گوس ادموند

 یهاکسل آلدوس                                     1آلدوس هاکزلی
 لیدو کانن آرتور                                    7آرتور کنان دویل

 وحنّانی. د. ج                                    6وهنانی ید یج

                                                           
1. Sir Gore Ouseley 
2. Bernard Quaritch 
3. Dante Gabriel Rossetti 
4. Edmund Gosse 
5. Aldous Huxley 
6. Arthur Conan Doyle 
7 J. D. Yohannan 
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 –5660) یاوزل گور سر (1 :است مایة شگفتی خاص انگلیسی یهانام نادرست برخی ضبطِ

عمر  با، معلّم فارســی ادوارد فیتزجرالد، 5کاوِادوارد بایلز   یآشــنا و بانی باعث یاوزل .(5244

 سومّ جرج یپادشاه زمان در یاوزل گور سر: اسـت  قرار نیا از شـد. داسـتان   ات یّرباع و امیّخ

ــف ــاِ یر او. بود رانیا در ایتانیبر ریس  یشــخصــ ق علا خارربه رانیا در خود خدمت یهاس

 یاوزل. کرد یگردآور رانیا مختلف یهاکتابخانه از یخط یهانســخه و یمتیق یایاشــ یشــمار

 کرد دااه آکسفورد دانشگاه به را خود ةمجموع انگلستان به بازگشـت   و تیمأمور اتمام از پس

 در( 5240 ةده احتمالاً) امیّا نیا در کاوِ قضا از. شـد  آکسـفورد  نیبادل ةکتابخان از یبخش ـ که

 در ،کردیم یسینوفهرست انیبادل ةکتابخان یبرا را یفارس خطی یهانسخه آکسـفورد  دانشـگاه 

ــر  یاهدا ةنیگنج به او که بود آنجا  از یمجلدّ نهیگنج نیا انیم در. کرد برخورد یاوزل گور س

 بر مشتمل و بود شده کتابت رازیش در هجری 271 ساِ در که داشـت  وجود زین امیّخ اتیّرباع

 کرده یســیرونو که به خط خود را این نســخه از یمجلدّ 5217 ســاِ درکاوِ  .بود512 یرباع

 رسافزون بر این، . شـد رباعیاّت خیّام با آشـنا ی او   موج و  داد هیهد تزجرالدیف ادوارد به بود

 شد منتشر مرگ  از پس 5247 ساِ در که 8یارس ـپ شـاعران  احواِ و آثار کتاب در یاوزل گور

ــیانگل به را امیّخ از یرباع چند زین ــاِ. (5382 -5243) گاس ادموند( 2 .کرد ترجمه یس  هاس

را  ،دیبعت در یفردوس ،پیشـکسـوت، منظومة بلند او  ان فقید پی  منوچهر امیری، یکی از مترجم

ِ  ،غمای ک.)رفی کرد. یغما معرّوزین   در مجلّة  یاپیپ) 6 ةشمار، 5914 مهر ،هشتم و سـت یب سـا

( 3 .9در قال  کتاب منتشـر شـد   فردوسـی در تبعید  . این منظومه چند سـاِ بعد با عنوان ((981

 ـ ، اســتاد ادبیّات فارســی، رمان علمیانیدیحم دیســعدکتر  .(5379 -5234) یهاکســل آلدوس

این اثر هاکسلی حتّی به پی  ترجمه کرده است.  هاساِ، را 4نو قشـنگ  ی ایدنتخیّلی هاکسـلی،  

 (.انیدیحم دیسع ةترجم. نو قشنگ یایدن. آلدوس ،یهاکسل ک.)ر م هم رسیده استچاپ سـوّ 

ررُفه نوشــت.  ،یامقاله قال  در ،بر این اثر یاتکمله 5312 ســاِ در یهاکســل که اســت یگفتن

                                                           
1. Edward Byles Cowell 

2. Biographical Notices of Persian Poets  

 ی.ریام منوچهر ةترجم. دیتبع در یفردوس (.5975. ا. )گاس.  9
4. Brave New World 
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به فارســی  5«نو قشــنگ یایدن از دوباره ینگاه»ی این مقاله را با عنوان ریجزا ابوالقاســم نکهیا

. بسیاری از آثار کانن دویل به فارسی (5390 -5213) لیدو کنان آرتور (4ترجمه کرده اسـت.  

ترجمه شــده دویل نویســندة ی که آثارشــان به فارســ یســانینویســیپلترجمه شــده و در میان 

ــناخته ــدهشـ ــت. یاشـ ــتاری  مترجم کریم امامی، ادیزندهیکی از مترجمان دویل  اسـ و ویراسـ

 کانن آرتور ســر اثر ،یخصــوصــ کارآگاه هولمز، شــرلوک یماجراها نک.، مثلاً) ، بودالنظرقیدق

معروف او  کتاب .(5336 -5350) وحنّانی. د. ج (5. (5968–5966 نو ررح: تهران ج، 4 ل،یدو

 و نفوذ یبررس اثر نیاموضو  به فارسی ترجمه شده است.  کایآمر و انگلستان در یپارس شـعر 

 :است نوزده و هجده یهاقرن در کایآمر و انگلستان اتیّادب بر یفارس شعر ریتأث

ــاِ تا او ةخانواد. آمد ایدن به رانیا لمانید در وحنّانی دیوید جان  پدرش که ،5352 سـ

 دو و مادر همراه به او 5253 ســاِ در پدر، مرگ از پس. داشــتند اقامت رانیا در درگذشــت،

ــیفتة  وحنّانی. دندیکوچ کایآمر به( هلن و زیلو ) خواهرش  ژهیو به ران،یا اتیّادب و فرهنگش

بارت با این ع را کایآمر و انگلستان در یپارسشعر  کتابدر اقدامی جال   او. بود ،یفارس شعر

ــتگدلیل  به به وحنّانی. «زادگاهم ران،یا به: »آغازدیم ــعربه  اشیدلبس ــ ش ــ یفارس  تلایتحص

 صاصاخت کایآمر و انگلستان ادب و شعر بر آن ریتأث و یفارس ـ شـعر  ةمطالع به را  یدانشـگاه 

 ةرسال ازاو . است مشهود او یدکترا و ارشد یکارشـناس  ةرسـال  نیعناو از یخوب به امر نیا. داد

ِ  در کایآمر و انگلسـتان  در ،یرانیا شـاعر  حافظ، ارشـدش  یکارشـناس ـ   دانشگاه در 5393 سـا

 دانشگاه در امیّخ عمر اتیّرباع تا انگلستان در یفارس شعر  یدکتر ةرسـال  از و ا،یکلمب  یتیبر

 .(818، ص. 5934)حسینی،  کرد دفا  5346 ساِ در ورکیوین

 هلندی یهانام ضبطِ و تلفظ( 4
 

 درست                         نادرست                       

 خستراتنیب وسی                                  8ئگستراتنیب جوس

 آوالن انتشارات                                    9انتشارات  اولان

                                                           
1. Brave New World Revisited 
2. Jos Biegstraaten 
3. Avalon Pers 
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 ( عناوین ترجمه نشده5

به و به همان شــکل آلمانی  نشــدهســه عنوان آلمانی وجود دارد که ترجمه در داخل متن 

بدیهی است که مترجم کتاب یا مقاله را برای کسانی . عرضـه شـده است   خوانندة فارسـی زبان 

ــنا ی و  کندیمترجمه  ، در متن رو مجاِ مراجعه به آن زبان را ندارند. از اینیا که بدان زبان آش

ظ و اوجود داشته باشد. اگر نویسنده الف أیا عبارتی به زبان مبد شـده نباید لغت، اصطلاح ترجمه

ــت کار برده بهرا  ، غیر از زبان مبدأ هازبانعباراتی از دیگر  ــد به کمک اسـ مترجم باید بکوشـ

ی  به ترتنشده ی ترجمهآلمان عنوان سه ترجمةرا به زبان مقصد ترجمه کند.  هاآنصـان  متخصـّ 

ــت از: ــر  یهانهیگنج( الف عبارت اس ــرق الکنوز مخزن) نیزممش  و امیّخ عمر( ب، 5(هیالش

ــارات (ج ،8ات یّرباع ــایان ذکر .9آلمان امیّخ عمر انجمن انتش ــت که  ش  یهانهیگنج ةمجلّاس

 که ستا یآلمان زبان به یشناسشر  یعلم یةنشر نینُخست هیشـرق  الکنوز مخزن ای نیزممشـر  

ِ  هامر فُن وزفی  یاندازراه را آن «زبانیآلماندر کشورهای  یشناسشـر  پیشـاهنگ  » پورگشـتا

ة که در کنار ترجم را یشناسشر سـرپرسـتی و سـردبیری این مجلّة    . وی بی  از نهُ سـاِ  کرد

 :به عهده داشت دیوان حافط در کارنامة علمی او مقامی جداگانه دارد،

ــب  گرای  و محبّت عمیق خود به    ــوکی به س ــتانی به نام گراف رتس یک خان بزرگ لهس

 یالمللنیببا اعتبار  یشــناســشــر او یک مجلّه ادبیّات شــر ، پذیرفت که هامر با حمایت مالی 

ــیس کند. این مجلّه  ــاِ  فوندگروبنتأس برای  بخ زهیانگم. کانونی پویا و  5257تا  5203از س

همکاری بسـیاری از شـرقشـناسـان بزرگ آن زمان در سط  اروپا بود و برای نمود بخشیدن به     

مخزن الکنوز الشرقیه و ین قرار است: داشـت که عربی آن از ا  زبانهسـه ، عنوان اشیجهانجنبة 
 (.  49. ص ،5924 ،حدادی) .معدن الرموز الاجنبیه

 اندشده( عناوینی که غلط ترجمه 6

. بدیهی است که دست مترجم 4«هاآب ر صـحنة ادبی و اجتماعی آن سـوی  عمر خیام د»( 1

 )اعم از کتاب، رسالهآثار پژوهشـی  در ترجمة عناوین اندکی بازتر اسـت. اماّ در ترجمة عناوین  

                                                           
1. Fundgruben des Orients/Mines d’Orient 
2. Omar Chajjam und seine Vierzeiler 
3. Verlag der Deutschen Omar Chajjám-Gesellschaft 
4. Omar Khayyam Impact on Literature and Society in the West 
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نامه، داستان نمای  و مقاله( آزادی عمل مترجم به اندازة ترجمة عناوین آثار ادبی )شـعر، رمان، 

 ةجامع و اتیّادب بر امیّخ عمر اتیّرباع ریتأث»را  عنوان این مقاله نظرم بهتر استبه کوتاه( نیست.

 ندارد. هم که رسا و گویاست و نیازی به افزودن چاشنی رمانتیک ترجمه کنیم «غرب

 :است چنین آن درست ةترجم شـده،  ترجمه غلط کتاب عنوان. 5تاریخ دین کهن ایرانی( 2 

 سردر مقالة بیخسـتراتن ذکر شـده    چنانکه(. 5600) میقد یماد و ،یپهلو ،یپارس ـ انیاد خیتار

 امیّخ ةدربار که بود یغرب پژوهشــگر نیاوّل ،یســیانگل مســتشــر  ،(5609 –5797) دیها تامس

 امیّخ یعلم آثار و یزندگ به را یموجز بخ  تنها نه کتاب  در دیها. کرد مطالعه و قیتحق

 :ستا نیا یرباع آن و. کرد ترجمه نیلات به هم را او به منسوب یرباع کی بلکه داد، اختصاص

 یافروختن تو ز دوز  آت  یو   /   یسوختن ةسوخت ةسوخت یا

 یآموختن رحمت به ییکه تو را حقّ  /  کن رحمت عُمرَ بر که ییگو یک تا

 نقل  را یتیحکا 433 ةصفح مذکور کتاب ةمیضم در دیها تامس سـر  که اسـت  ذکر انیشـا 

 آورده امیّخ ةدربار(  . 115) مقاله چهار سـومّ  تمقال در یسـمرقند  یعروض ـ ینظام که کندیم

 عمر» معروف ، ةمقال در را تیحکا نیا معلّم فارسی فیتزجرالد، ،کاوِادوارد بایلز بعدها . است

 معروف  ةترجم بر تزجرالدیف ةمقدمّ وارد رهگذر نیا از و کرد نقل ،«یرانیا شــاعر منجّم امیّخ

 .کرد دایپ راه غرب یادب یایدن بهدر سطحی وسیع  او از پس و شد (5213)

این آن ترجمة درست  . عنوان مجلّه غلط ترجمه شده و8شـمالی بررسـی آمریکای   نقد و( 3

در این عبارت به معنی نقد و بررسـی نیست بلکه   «ریویو»کلمة  .یشـمال  یکایآمر ةمجلّ :اسـت 

م این واژه معنای سوّنک.  ) پردازدیماسـت که به نقد و بررسـی کتاب و مقالات    یامجلّهمراد 

 (.9وبسترنیمردر فرهنگ 

 ،هاروارد دانشـگاه  ی بایز یهنرها اسـتاد  نورتن، تیال چارلز یشـمال  یکایآمر ةمجلّ ر یسـردب 

ــوب در آمریکا  تزجرالدیف ادوارد ةترجم امیّخ عمر اتیـّ ربـاع  اوّلین مروّج  نورتنبود.  محسـ

ِ  اکتبر در . ویشـود یم  .کرد معرّفیاثر فیتزجرالد را نقد و  یشمال یکایآمر ةمجلّدر  5273 سـا

                                                           
1. Historia religionis veterum Persarum eorumque magorum 
2. North American Review 
3. a magazine filled mostly with reviews and articles that describe the writer's thoughts or 

opinions about a subject. 
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 تودسسخت  را ترجمه نیا یقیموس ـ و آهنگ معنا، و لفظ اسـتحکام  ان،یب قدرت و جازیا نورتن

 : بود شگفت در زمانه روح  با آن تطابق از و

 کینزد ما امروز عوارف و افکار به قدرنیا یرانیا شاعر عوارف و افکار که است آوررتیح

 ینسل دیترد و ریّتح نیآخر و نیاوّل انگریب اشیسیانگل کسوتِ در شـعر  نیا ،رو نیا از. اسـت 

ــیانگل یهااقتباس ای هاترجمه انبوهِ انیم در احتمالاً. میدار تعلّق بدان خود ما که اســت  از یس

 یتگراسیپ و یوا یش. بزند پهلو موجز مجُلدِّ نیا با بتواند که ندارد وجود یاترجمه شـر   شـعر 

ــاحتِ ترجمه، نیا  اردد مطابقت کاملاً یمعنو یروین و لیّتخ قدرت با معنا بلاغتِ و لفظ فص

   (.167، ص. 5273)نورتن، 

ــتعداد نورتنچارلز الیت  اعتقاد به ــاعران اس  نیع در که کرد عرضــه یهنر یاثر مترجم ةش

 ن،یبنابرا .ستدیبا خود یپا یرو مستقل یاثر عنوان به تواندیم ،یاصل متن به ینسب یوفادار

 او. افتی توانینم یگرید لفظ که علّت نیا به فقط دینام «مترجم» دیبا را( تزجرالدیف) او 

 با رهکسی که کرده منتقل یاتازه قال به  و درآورده گرید یزبان به زبان کی از را شـاعرانه  روح

 یفکر یةرو و عادات، ،یمکان ،یزمان اتیمقتض با را آن علاوه به. ستین متفاوت آن سابق قال 

 یسیانگل یهااقتباس ای هاترجمه انبوه انیم دربه احتماِ قوی . است کرده سـازگار  دیجد بافت

 امیّخ عمر اتیّرباع. بزند پهلو موجز مجلدّ نیا با بتواند که ندارد وجود یاترجمه شر  شـعر  از

 آن ی بازسرا بلکه ست،ین آن از یدیتقل اسـت؛  یگرید شـاعر  از ملهم که اسـت  شـاعر  کی کار

   .(167، ص. 5273)نورتن،  است شاعرانه الهام کی آفرینیباز بلکه ست،ین ترجمه است؛

. ت برخورداین کتاب دربارة  دقیق و مناس  نیست. ،عنوان ترجمة. 5الیوت تسخیرشده( 4 

  ندگیز مختلف ادواربا رباعیاّت خیّام در  دار آمریکا ی انگلیسی،نام، شاعر و منتقد الیوتس. 

ــدیداً  امیّخ اتیّرباع الیوت با. س. ت برخورداوّلین  ســت.ا ــالگی بود که ش و ابر در چهارده س

   کشانید: اشو به وادی شعر و شاعرینهاد تأثیر 

ی یا همین حدودها، برحســ  ســالگ چهارده که، در آورمیمرا به خارر  یالحظهروشــنی به

ــخهاتفّا   ــتم و  ،امیّخ اتیّرباعاز  یانس ز اترجمة ادوارد فیتزجرالد را که جا ی افتاده بود برداش

ر یمن در آن لحظه به تغیرفه و احساس سخت آشنا شدم. حالت ااز ع یاتازهم آن با عالَ رهگذر

                                                           
1. Eliot Possessed 
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یر شاد، دلپذ یهارنگ، که با آمدیم؛ دنیا به نظرم دنیای جدیدی مانسـت یمآ ین  وناگهانی دین 

 .(832ص. ، 5921رضوی، )امین رنگ شده بود آوررنجولی 

 زدهجنبه معنی  possessedزیرا واژة  باشد، یترقیدقعنوان  زدهجنیا  مجنون الیوتِ شـاید 

پیدا  )دیوانه( اسـت که به مرور زمان توسع معنا ی  زدهجندر اصـل به معنی  هم  مجنون .اسـت 

ترجمه شده The Possessed نوان رمان داستایوسکی به انگلیسی عاست که  گفتنیاسـت.  کرده 

ــیارین )با عنوان ســروش حبیبی ترجمة اخیر این رمان به قلم اســت.  ار بازروانة ( زدگانجنش

 است.   نشر شده

 ضبط به مترجم که نجاستیا مشـکل  امّا اسـت،  درسـت  عنوان ةترجم. 5حکمت شـراب  ( 5

 اسـتاد پیشـکسوتِ   مجدالدّین کیوانی،. اسـت  بوده خبریب آن از ای نکرده یتوجّهتر آن مشـهور 

ن بر آ : شرح احواِ و آثار حکیم عمر خیام نیشابوریخرد ی صـهبا عنوان زیبای  ،یشـناس ـ زبان

 یرضونیام .نک) روشـنای نشر رسانده است  آن را بهناشـری معتبر،   انتشـارت سـخن،  و  نهاده

 هم رسیده است.م وانگهی، این کتاب به چاپ دوّ((. 5962)

 . ترجمة عنوان این اثر نادقیق اســت. شــاید بهتر باشــد آن را8ماجرای عاشــقانة رباعیاّت( 6

که و عشقنامه است  هوسنامه ،داستان یمعن به Romanceواژة  ترجمه کنیم. اتیّرباع سرگذشت

ر ب در این کتاب بریتانیا ی، مندآوازهمستشر   ،یآربر. ج. آ. دهدیممعنا  مجازاً سـرگذشـت نیز  

 :قبوِ رباعیاّت عمر خیّام ترجمة فیتزجرالد را بررسی کندردّ و یر فراز و فرود آن است تا س

 بار نیاوّل کاوِ که 5217 تابستان از. کنم یبررس را اتیّرباع ةخچیتار تا برآنم اورا  نیا در

 را یکس توجّه کهآنیب جهان؛ به او شعر نهادن  پا و 5213 بهار تا کرد، آشنا امیّخ با را تزجرالدیف

 و اعتبار زا درجه نیا با ای اتیجز  نیا با نه امّا اســت، شــده گفته تر یپ داســتان نیا. زدیبرانگ

 هاآن  از که سینودست یهانسخه یبرخ ای نشـده،  منتشـر  کنون تا که هانامه از یبرخ از دقّت؛

 روند یجیتدر یریگیپ امکان نیبنابرا. امبرده بهره بار نیاوّل یبرا شــده، اســتفاده ناقص رور به

 و نیهترب  یزا و  یدایپ شاهد تا است شـده  فراهم اثرش، نیتربزرگ در تزجرالدیف شـرفت یپ

 .(59، ص. 5316)آربری،  است شده انجام کنون تا که میباش یاترجمه نیمشهورتر

                                                           
1. The Wine of Wisdom 
2. The Romance of the Rubáiyát 
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است، اماّ مشکل اینجاست که ترجمة عنوان درست  .5کایآمر و انگلستان در یارسپ شـعر ( 7

تاد ، اسیدارمیتماحمد بوده است.  خبریبتوجهّی نکرده یا از آن  اشـهر به ضـبط  باز هم  مترجم

 کایآمر و انگلستان در یفارس شـعر گسـترة   عنوان بااین کتاب را  ،ات فارسـی ادبیّ پیشـکسـوتِ  

، کایآمر و انگلستان در یفارس ـ شـعر  ةگسـتر (. 5921)یوحنّان، ج. د.  رک.) ترجمه کرده اسـت 

 (.یدارمیتمتحقیق و ترجمة احمد 

 نادرست یهاترجمه( 7

ــتِ خطاها و  خارج  دلیل ، امّا بهبی  از این ادامه داد توانیماین بخ  را  یهالغزشفهرسـ

 و به مشــتی از خروار میپوشــیماز آن چشــم  و بیم ارناب،حاضــر  از حوصــلة گفتاربودن  آن 

اه ترجمة و آنگ مترجم در این بخ  ابتدا متن انگلیسـی، سـپس ترجمة فارسی  . میکنیمبسـنده  

گفتنی اسـت که جملات پیشـنهادی صـرفاً برای بیان معنی درست     .امآوردهپیشـنهادی خود را  

 .هاآنجملات انگلیسی است نه ترجمة نها ی 
1. The writer, Edward FitzGerald (1809-83) had 250 copies printed anonymously. 

 

که خود  یانســخهاز این  رور ناشــناسبه( 5229 -5203( ادوارد فیتزجرالد نویســنده )1

 .کپی گرفت 810ترجمه کرده بود 

 آن از نســخه 810 که خواسـت  چیکوار از کتاب، مترجم  ،(5229 –5203) تزجرالدیف ادوارد 

 .کند چاپ نامیب را

2. In 1861 the booklet ended up in Quaritch's remainder box. 

 (76تبدیل به یک کتاب باد کرده شد )ص.  5275( این نسخة خیام در ساِ 2 

 .درآورد سر یحراج یهاکتاب ةجعب از کتابچه نیا 5275 ساِ در 

3. Eminent men of letters . . . had borrowed FitzGerald's quatrains in order to turn 

them into parodies 

ــهوری همچون  ( 3  را تبدیل به هجو کنند هاآناز ربـاعیاّت اقتباس کردند تا   ...ادبـای مشـ

 (72)ص. 

 .ندیابسر یاضهینق آن بر تاکردند  اخذ را تزجرالدیف اتیّرباع ... مانند یابرجسته یادبا 

                                                           
1. Persian Poetry in England and America 
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4. And an endless stream of editions and translations was to follow in the years after 

1929. 

 جاری گشت. هاترجمهو  هاراستیواز  یانیپایبجریان  5383پس از  یهاساِ( و در 4

 .داشت ادامه همچنان زین 5383 از بعد یهاساِ در هاترجمه و هاچاپ انیپایب موج 

5. Freethinkers, pictorial artists, composers, choreographers and poets all over the 

world were inspired by his work. 

و شاعران سراسر  پردازانرقص، سازانفیتصـن مجلات مصـور،  ( آزاداندیشـان، هنرمندان  5

 .اندگرفتهدنیا از اثر عمر خیام الهام 

 امیّخ اتیّرباع از جهان سـراســر  شــاعران و ،ارانخطّ ،ســازانآهنگ ،رراّحان شـان، یآزاداند 

 بودند. ملهم

. بسیار بایستة مهارتِبرآمدن از عهدة آن و  است سترگ کاریترجمه  ،کهنیاسـخن   حاصـل  

ر آن دتأنی به این عرصــه، باید  دارانهیداعنامداران و اقتفای ، به پرُســنگلا  کوشــندگان این راهِ

 .ازندی به سـبک و زبان یگانة خوی  دست  در نهایت تارا به جان بخرند  هایسـخت و  نهندگام 

مصــدا   عرخ خود بردن و زحمت  و تنیســ یده به یراهشــتابزده  یهاترجمه ونهگ نیا

 تواندیم بلکه ،داردینمبر  این عرصهقان  اباری از دوش  مشت تنها نهزیرا  ؛دیگران داشـتن اسـت  

 .بیفکند کژراهه بهنیز  را نوسفر خوانندگانان و مبتدیّ

 کتابنامه

 ةترجم. یشابورین امیّخ عمر میحک آثار و احواِ شرح: خرد یصـهبا (. 5926) .م ،یرضـو نیام

 .سخن: تهران. یوانیک نیمجدالدّ دکتر

ــتا5924ِ). م ،یحداد ــ به. آب ةنیآ  در .(. ژزف فون هامر پورگش . مطلق نأمور بهمن کوش

 .19 -93 ی، ص.همشهر: تهران

ــر  در هجرت گوته: دیوان گوته از نگاه میان فرهنگی(. 5923حدادی، م. ) . دیدار غرب و شـ

 بهشتی.تهران: انتشارات دانشگاه شهید 

 یقیتطب اتیّادب .سالهستیدو خیتار: کایآمر و انگلسـتان  در یفارس ـ شـعر (. 5934حسـینی، م. ) 

 .812-810 ،58 ،(یفارس ادب و زبان فرهنگستان)
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. (جیکمبر دانشــگاه ،دنیل دانشــگاه)  امیّخ عمر راثیم کنفرانس گزارش(. 5922ی،  . )دهباشــ

   .915-956، 65، بخارا

-543، 99، نامة فرهنگستان(. شرح حاِ و آثار ژوزف فن هامر پورگشتاِ. 5927ساجدی، ِ. )

516. 

 .روس: تهران. گفتار پانزده(. 5929) .م ،ینویم
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Extended Abstract 

1. Introduction 

In our age of speed and communication, time plays an important role in all 

dimensions of our lives. Globalization, which has brought about intensity of human 

relations, has raised the value of time. Time is a complex concept which has 

developed a specific meaning in every culture and society. People's conceptions 

about time have such high significance that some perceive them as the type of culture 

those people live in. Levine (1997) contended that a culture’s basic value system can 

be reflected in its norms and beliefs about time; thereby time is considered a social 

construct.  

English language teachers and learners deal with English culture, in which time is 

highly valued. Using Bourdieu's (1984) terms, they are in a "field" in which time and 

punctuality are important, and which being punctual can turn into a "habitus". 

Therefore, it is assumed that because of their familiarity with English culture, these 

two groups may have different conceptions towards time and a critical view towards 

how time is managed in the Iranian society and the educational system. 

2.  Methodology 

To collect the required data, face-to-face semi-structured interviews were conducted 

in Persian. The interviews were all conducted in language institutes. The number of 

participants was not set a priori and with 8 language teachers and 10 language 
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learners saturation point was gained. The language teachers and learners were all 

teaching and learning at English language institutes in Mashhad, respectively. A set 

of eight questions was designed regarding the participants' sociological conceptions 

of time. The first five items were broad, general questions, and the researcher added 

complementary questions in the course of the interview. The last three questions 

consisted of three hypothesized scenarios based on White, Valk, and Dialmy's (2011) 

study, in which the interviewees were asked how late each person in the scenario can 

come late. The social relationships in three situations were designed based on 

Scollon and Scollon (2001). Therefore, three relationships were taken into account: 

deference, solidarity, and hierarchy. 

3. Results 

Overall, the findings revealed that both teachers and learners are dissatisfied with 

time management in the educational system and everyday culture and they 

themselves have not been influenced by English culture's punctuality.  The themes 

extracted from the interviews were the following: lack of adequate attention to time 

in the educational system, high potentiality for waste of time in language classes, a 

passive attitude towards time in Iranian culture and society, having the right to be 

late based on social relationships, thinking about the future and not the present, and 

not being influenced by western culture's punctuality. 

4. Discussion 

Due to their particular characteristics, English language classes have a different 

environment from other classes. Examples of these characteristics include: 

discussing various topics, doing group work, and having a friendly and fun 

environment (see Pishghadam, Zabihi, & Shayesteh, 2015). The aforementioned 

features increase the level of subjectivity in English language teaching (ELT) classes 

and learners try to present their ideas and opinions. They certainly do have many 

advantages for learners and can increase their creativity, emotional intelligence, 

willingness to communicate, and social skills. However, if management is not 

properly done, these positive points can lead to a waste of time in the classroom. 

Some learners' over talking lead to feelings of dissatisfaction in the others and 

decreases the efficiency of the class. The other issue mentioned in the interviews was 

error correction. What seems important is that error correction should not take up 

too much of classtime.   

A particular aspect of English language classes is the comparison of learners' home 

culture with the target culture. Unfortunately, past research has revealed that this 

point often brings about deculturaltion in learners and even teachers (Pishghadam & 

Navari, 2009; Pishghadam & Saboori, 2011; Rahimi, 2011; Shahasavandi, 

Ghonsooly, & Kamyabi, 2010). It appears that learners and teachers pay attention to 

the negative aspects of Western culture and become influenced by it, but they do not 

show much interest in the positive aspects, such as punctuality and time 

management. The results revealed that in two types of relationship lateness was 
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considered acceptable, namely, solidarity and hierarchy. In case of solidarity, the 

close relationship that exists between the two sides allows for the tolerance of 

unpunctuality. This can be explained by the fact the Iran is a high-context culture 

(Hofstede, 1986). Similarly, the hierarchical context allows for acceptance of 

unpunctuality of the superior by the inferiors.  

A contradiction found in the results is that although the interviewees showed 

dissatisfaction towards the delay of instructors in appointments, when they 

were put in the hypothetical scenario and asked about how late a university 

instructor can come, they mentioned long periods. This point demonstrates 

that in our society, the cultural aspect can be more favored that the moral or 

reasonable aspect.  

As the findings of the interviews revealed, the basis of inadequate attention 

to time is culture. Time is an important concept in the field of language 

learning with many applications. Since learning English has become a 

necessity nowadays, there is a need for speed in learning to reach the required 

credits as soon as possible. Therefore, more research should be done in line 

with this study. 
 

Keywords: Conceptions, Time, Educational system, Culture, Interview. 
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Extended abstract  

1. INTRODUCTION 

A feminist-stylistic research of the Nineteenth Century British novel North andsouth 

by Elizabeth Gaskell based on the theory of speech acts by John Searle (1969, 1975, 

1979, 1983, 2002), reveals that despite the period’s very strict codes of conduct and 

etiquette governing women’s behavior and interactions with the opposite sex, they 

nevertheless found ways and means of manipulating language to control situations 

in an intelligent fashion and maintain power.   

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Speaking in a language, claims John Searle is a matter of performing “acts” with 

specific intentions governed by a number of rules (1975/2002: 4). Searle classifies 

speech acts into the five different groups of assertives, directives, commissives, 

expressives, and declaratives (1975/2002). He also discusses indirect speech acts, 

actual perlocutionary force/effect, directions of fit between language and reality and 

illocutionary dimensions. Furthermore, Norman Fairclough (1989) posits that 

discursive practices are ideologically shaped by struggles over power.  He notes the 

various types of power struggles that can occur within class or social groupings such 

as between men, women, and ethnic minorities, or between the dominated and the 

dominating and considers such power struggles as ‘necessary and inherent’ in the 

social system. On the other hand, feminist stylisticians such as Deborah Tannen 

(1994), have introduced diverse points of view regarding the question of female 

identity and gender power relationships forged through social interaction. Tannen 
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(1994) asserts that ways of talking are a matter not of identity but of display and that 

behavior is not a reflection of the individual's nature (identity) but rather of some 

performance that s/he is presenting (display). 

3. METHODOLOGY 

This article starts off with the hypothesis that a number of Victorian British novels 

showcase young and independent heroines who engage in constant battles of wit and 

misunderstandings with mature and reasonable male characters and apparently end 

up realizing the error of their ways through the course of the novel. Instead of treating 

women and men as an internally homogeneous group, an analysis of dialogues in 

novels focuses on specificity; that is, it looks at particular women and men in certain 

settings with their own detailed interactions, identity categories and power relations. 

A study of selected conversational exchanges between the main protagonists of 

Gaskell’s North and South (1855) here, using Searle’s theory of speech acts (1975), 

leads to some generalizations about identity and power relations between the two 

protagonists which may fit Faircough’s (1989) and Tannen’s (1994) aforementioned 

frameworks.  

4. RESULTS & DISCUSSION 

Margaret’s speech acts initially contain numerous expressives to articulate her 

feelings and impressions, but in many cases they indirectly serve as assertives or 

directives that require a course of action on the part of the hearer and consequently 

have conditions of satisfaction in her trying to make a word to world direction of fit. 

Her speech acts are taken by Mr. Thornton not merely as reactions to situations, but 

as strong recommendations for reform which achieve the desired uptake as he applies 

many types of reform to his mills even when she has left Milton. The research shows 

that the female character actually creates an opacity (unclearness) of link between 

discourse and ideology, thus empowering herself and naturalizing her ideology for 

the male to make it seem common-sense.  

5. CONCLUSIONS andSUGGESTIONS 

At the conclusion of the novel, despite the female character’s seeming 

submissiveness or shorter turns as compared to the male’s, there can be seen a shift 

in the power relationship between them in her clever manipulation of him through 

insinuation and the use of speech acts as she creates her intended uptake many times 

and constantly achieves her desired perlocutionary effect. Her speech mannerisms 

are “a matter not of identity but of display” (as Deborah Tannen asserts, 1994: 198) 

and is in fact a ‘performance’. 

 

Key Words: Discourse analysis, North & South, John Searle, Speech acts, Feminist 

stylistics. 
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Extended Abstract 

1. Introduction  

The twentieth century has witnessed a very close relationship between philosophy 

and literary creations and scope of human imagination and writing. The search for   

the truth is the search for the reasons of the events and identification of the tangible 

and intangible world. This kind of search refers to the asking questions about the life 

and awareness and these factors related the philosophy to the literature, imaginary 

and artistic achievements. The human describes its situation with its particular field 

of creation and every human being has its own interpretations and inferential 

concerning with various life status. This study investigates the philosophical 

elements of existentialistic constructs of Le Clézio, the contemporary French writer 

and it justifies the reactions and behaviors of his fictional and real characteristic. This 

study also seeks to find out the answer to the biological and social crises in mid of 

twentieth century and in the field of realistic writing. 

2. Methodology  

The method of this study is qualitative and the design of the study is historical 

research and content analysis. Historical research analyzes the documents and 

artifacts to gain insight into the past events and the content analysis focuses on the 

analyzing and interpreting the recorded material to learn about human behavior.   

3. Discussion  

Sartre’ existentialism attempted to define the human behavior and its reactions by 

resorting to the awareness of subject and the discovery of human nature. Sartre have 

transformed the language into the sign in his philosophy and he explicated the events 

about the human. As the Husserl’s orientation in the phenomenology is ideal, Le 

Clézio’s approach also shaped its phenomenology by showing the intentional 

subjects and the subjects interrupted their association with the past due to the 

understanding of their world. The characters such as Ethel, Mondo, Alexi 

engendered their own situation. The nature of existence in the world stems from the 
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quality of his specialized life or from his existence. The” other” is an original design 

in Le Clézio’s approach. The “other” is an entity which reveals itself. Having shown 

the writer and work commitment, Le Clézio could base his philosophy on the social 

notion of autobiographic and imaginary characteristic. The attitude towards the 

existence, in Le Clézio’s perspective, refers to the return to oneself or self- scrutiny 

in the words of Socrates 

4. Conclusion  

Le Clézio’s stories primarily focused on the objectives of phenomenology and 

existentialism and these stories try to associate the objective and tangible reality with 

the imaginations and they try to fertilize and make sense their actions with their 

freedom. In other words, the existentialism of Le Clézio is the humanism of Sartre 

and it has been in the filed biological philosophy .The selection and the design of 

characters have enriched the per-se and they define the surrounding world with the 

changing of themselves. 

 

Keywords: Literature, Sartre, Existentialism, Gustav Le Clézio, Characters. 
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Extended Abstract 

1. Introduction  

The current advancement of technology has significantly influenced various 

fields such as audiovisual translation. The emergence of fansub groups is 

among the most important effects of technological development in the 

translation world. Easy access to various types of computers as well as free 

subtitling software programs have resulted in an increasing number of fansubs 

on a daily basis. A fansub is a non-professional subtitled version of an anime or 

movie, carried out collaboratively by an unpaid group of volunteers which will be 

available to users for free. Several reasons have been mentioned for fansubbing such 

as: providing translation for people who are not familiar with the source language, 

reluctance or failure regarding the official and commercial subtitling in portraying 

cultural issues and unique features of foreign products and also, introducing a 

cultural product that is not so well-known in other parts of the world.  Primary studies 

in this field have been conducted during the late 1990s; over time, the number of 

such studies have been increased and their various aspects have been discussed. A 

number of studies have been conducted during the first decade of the current 

century, introducing specific features concerning this type of audiovisual 

translation and explaining the process, people involved, and technical 

requirements. Furthermore, some researchers have studied fansub from different 

perspectives such as: its distribution, comparison between the processes 

involved in fansubbing and professional subtitling, quality of translation, 

fansubbing norms, and political subtitling networks.  
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2. Method  

The process of producing fansub for anime and other forms of animations, common 

challenges, and the applied equipment and facilities in Iran have been investigated 

in this qualitative phenomenological study. To achieve this purpose, a few number 

of active users in fansubbing field were selected through the snowball sampling 

technique. By conducting interviews, a set of descriptive information have been 

gathered regarding technical dimensions of the production process such as timing, 

typesetting, encoding, among others. The interviews, consisting of almost 20 

questions (general and specialized), were conducted individually through either face-

to-face or telephone conversations. The seven participants were anime fansubbers in 

Iranian online forums who took on different responsibilities such as anime 

translation, editing, timing. Their educational backgrounds were very different from 

each other and often irrelevant to translation. Their ages ranged from 18 to 30 years 

with an average of 23.7 years old. These seven participants including three men and 

four women, have been working in this field for 7 to 10 years. Moreover, using a 

sample selection of products with non-professional Persian subtitles, some of the 

mistakes in translations were presented and discussed. 

3. Results  

Based on the results of interviews, fansubbers carry out this process through 

several steps using various software and hardware equipment. These steps include: 

1) original anime acquisition, 2) translation, 3) translation check, 4) timing, 5) 

typesetting and karaoke, 6) final edit 7) encoding, 8) quality control and 9) 

distribution of final product. Active fansubbers are usually members of the anime 

and manga fandom who are quite skilled in working with different software 

programs. Iranian fansubbers’ motivation is to provide top anime masterpieces with 

Persian subtitles for Persian speakers as soon as possible. In the past, due to the low 

age range of anime and manga fans, their activities in producing fansubs had also 

started in an early age; they have been studying in middle school or high school when 

they began their activities. During the last few years, growth in the age range of 

anime and manga fans has resulted in older fansubbers working in this field who 

often study different majors in universities. The majority of active fansubbers in 

translation and editing sections are older than those active in technical and software 

related areas. Various software programs are used for different parts of fansubbing 

process; some are more popular and more useful: a) original anime acquisition: a 

peer to peer program like Bittorrent or direct link; b) translation: a text editor such 

as Notepad or Microsoft Word and a video player software like KMPlayer is 

sufficient; c) timing: Sub Station Alpha has been mostly used in the past but 

currently, Aegisub, JacoSub and Sabbu are also widely used. However, it is worth 

mentioning that the timing stage is no longer necessary, because many official 

companies release English subtitles in softsub format for anime series; d) 

typesetting and karaoke: Aegisub software has all the requirements for typesetting. 

Though Sub Station Alpha also meets all of typesetters’ needs; e) final edit: Similar 
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to the translation stage, a text editor and a video player software are needed; f) 

encoding: softwares such as Format Factory, Freemake Video Converter and Virtual 

Dub; g) distribution of final product: softwares like Bittorent. 

 

4. Discussion and Conclusion 

The results of this study reveal the non-professional dimensions of fansubbing 

process as a voluntary and collaborative activity and indicate that fansubbers are only 

involved in such a process because of personal interests. They do not have 

educational backgrounds in fansubbing field and their only intention is to translate 

their favorite works of anime for their Persian speaking friends who are not familiar 

with a foreign language. Fansubbers do not expect to make money form this 

profession and if someone were to do so by selling these products, the fansub 

community would regard such actions as improper and inappropriate. Due to the 

non-professional nature of producing this form of subtitling, the products’ quality 

are often too low and far from professional subtitling standards. Fansubbers usually 

decide to quit the fansubbing scene after a while; because fansubbing is a 
complicated and time-consuming task. Furthermore, fansub groups work for 

free and hence, the activity is not economically viable. However, we have to 

consider the fact that there is a wide range of audio visual productions including 

anime, animations, movies, TV series and even educational films with Persian 

fansub accessible for native Persian speakers. Certainly, Fansub is not a new 

phenomenon and has a long history in the world; it has been studied extensively in 

other countries yet in Iran, it seems to have passed unnoticed by our scholars and 

only a few have studied in this field. 

 

Keywords: audiovisual translation, subtitling, non-professional translation, fansub, 

Anime. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

There is a consensus among listening researchers that listening comprehension 
includes a variety of subskills; though there is not yet a general agreement on their 
precise nature or exact number (Buck & Tatsuoka, 1998). Thus, it should be possible 
to define listening as complex skill operations which involve a number of subskills 
or constituent elements (Goh & Aryadoust, 2014). Psycholinguists have suggested 
several taxonomies and classifications based on theoretical speculation. One of the 
initial taxonomies was based on a two-stage process of extracting basic linguistic 
information and utilizing the information for a communicative purpose. In a study, 
Rost (1990) identified a set of macro and micro comprehension features for listening 
comprehension. Rost (2002) proposed the subskills related to perception, 
interpretation, and information transfer, arguing that there are some overlapping or 
parallel orientations. However, apart from this parallel model, other psycholinguists 
preferred to conceptualize the hierarchical model. In such a model, the underlying 
processes are conceived at various levels that are built on each other either from top 
to bottom or from bottom to top (Clark & Clark, 1977). Yet, other researchers 
mention the interactive model in which various levels interact simultaneously where 
general knowledge, contextual expectations, and predictions play a focal role (Rost, 
1990).  

2. Methodology 

A sample IELTS listening test was administered to 300 undergraduate and graduate 
English students to elicit the data needed for the study. The test consisted of 40 items 
in four different sections. Furthermore, the following taxonomy of listening 
comprehension was proposed: (1) using syntactic knowledge, (2) using semantic 
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knowledge, (3) understanding details and explicit information, (4) understanding 
reduced forms, (5) keeping up with the pace of the speaker, and (6) making 
inferences (Goh & Aryadoust, 2014). That is, it was assumed that these subskills 
underlie listening comprehension. The test items were examined by four experts in 
the field to build the Q-matrix involving the cognitive operations at work for each 
item. The data were analyzed using linear logistic test model (Fischer, 1973).  

3. Discussion 

In the present study, we aimed at finding the cognitive operations or subskills 
underlying listening comprehension in English as a foreign language. Findings 
showed that 'Keeping up with the pace of the speaker' was the hardest operation; that 
is, students found it very difficult to process the constant flow of words produced by 
the speaker when they were delivered with a fast pace.  
'Understanding reduced forms' closely followed the 'keeping up with the pace’ 
operation. Due to the discrepancy between the spoken form of English and its written 
form, understanding what the complete form of the word is, seems to be a demanding 
task for foreign language learners of English.  
The third most challenging operation was ‘inference making’. Students are required, 
in some stages of listening, to relate some pieces of information to either the 
previously stated information or their background knowledge or information outside 
the text. In some cases, they make an inference by referring to a previously 
mentioned piece of information in the text or they might be expected to make a 
prediction based on the preceding elements of the text. 
The fourth place belongs to 'understanding details and explicit information'. It is the 
ability to find small pieces of information directly stated in the text, including names, 
numbers, etc. 'Using syntactic knowledge' stood in the fifth place. The easiest 
operation is using semantic knowledge. It seems that upper intermediate and 
advanced students of English do not seem to have major problems in dealing with 
the meaning of the words. 

4. Conclusion 

The concept of subskills (a set of cognitive abilities or processes that learners need 
to master and activate to perform on language tasks and communicate successfully) 
play an important role in the assessment and teaching of foreign language skills. 
Accordingly, the focus of teaching methods and curricula have largely been on the 
development of these subskills as applied linguists started to propose lists and 
taxonomies of subskills to aid language teachers and material developers in fostering 
the subskills (Munby, 1983; Richards, 1983). However, the psychological reality of 
these subskills, their independent existence, and discriminability, which altogether 
boil down to their empirical verifiability has always been a question. Correlational 
research including regression analysis and exploratory and confirmatory factor 
analysis have yielded contradictory results.  
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Dearth of research regarding the underlying cognitive operations of listening was the 
driving force for conducting this study. The findings indicate that 72% of the 
variance in item difficulty can be explained by the six operations studied. Well-
designed prospective studies may ultimately shed light on the other operations that 
explain the remaining 28% of variance in IELTS listening item difficulties. Apart 
from the operations, the test format is another influential factor. The next step would 
be to study the impact of test formats on the students’ performance.  
 
Keywords: listening comprehension, subskills, validity. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Undoubtedly Omar Khayyam is the most famous Persian poet in the West. His fame, 

on the one hand, rests upon his aphoristic and epigrammatic poems involving 

universal and enduring themes and subjects which are written in concise and 

rhythmic forms. On the other hand, Edward FitzGerald’s (1809- 1883), the Victorian 

English poet-translator, masterly and poetic rendering made them on every tongue. 

No doubt Omar Khayyam had the greatest impact on literature and society in English 

speaking countries. Omar’s poems, through FitzGerald’s adaptation, borrowing John 

Dryden term, gradually traversed the western literatures and societies. Perhaps Omar 

Khayyam, as an “other”, provided a mirror through which the West saw itself. 

According to Charles Eliot Norton (1869) the poem “reads like the latest and freshest 

expression of the perplexity and of the doubt of the generation to which we ourselves 

belong (567).” 

2. Discussion 

The present paper tries to analyze the Persian translation of one of Encyclopedia 

Iranica entries. To do so, the present author has tried to discuss it through the prism 

of fluency, fidelity, and exactness. This entry, which is written by Jos Biegstraaten, 

is entitled “Omar Khayyam: The Impact on Literature and Society in the West”. This 

entry has been translated by Mostafa Sedaghat- Rustami and has been published by 

a monthly magazine named Golestane (June, 2014, 131, 67-69). Jos Biegstraaten 

(2015) wrote this essay, on the request of Professor Ehsan Yarshater, editor in cheif, 

for Encyclopedia Iranica. This papers deals with the impact of Rubiyat of Omar 

Khayyam on literature and society in the West, that is to say, in England, America, 

France, Germany, and Netherlands. According to Biegstraaten, his influence in the 

late nineteenth and early twentieth century was vast and tremendous. Although, these 

days, its fame has declined slightly, it is still one of the most popular poems in the 

English language. Omar’s poem has inspired freethinkers, pictorial artists, 

composers, and poets all over the world. 

Jos Biegstraaten, one of the brilliant Omar-scholar in Netherlands and the head of 

The Dutch Omar Khayyám Society, has authored some scholarly and path breaking 
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books and papers on Omar and FitzGerald poem. Some of his seminal papers are as 

follows: a) “Omar with a smile”,   (Biegstraaten, 2005); b) “Omar Khayyam: Impact 

on Literature and Society in the West”, (Encyclopedia Iranica, 2008); c) “How Umar 

Khayyám Inspired Dutch Visual Artists”, (Seyyed-Ghorab, 2012). Entry-writing is 

a difficult and laborious task. It requires special training and can’t be done by 

everyone. Interesting to say, in some languages there is a separate word, 

encyclopedist, for someone who is an expert in it. In the same way, the translation 

of an encyclopedic entry entails some qualifications and is a hard nut to crack. First, 

one must have a good command of the source and target languages. Second, one 

must have a flair for writing. Third, one must be familiar with the area which is 

translating. Therefore, translating Iranological texts is not an exception, and cannot 

be done by someone who does not know the basics of this area. 

Unfortunately, this translation is full of errors and mistakes. I’ll mention some of the 

seminal ones. For example, many proper nouns are mispronounced and misspelled, 

some of the titles have been left untranslated, and some of the sentences are 

misunderstood and then mistranslated. The present author has tried to find and 

categorize them under seven separate titles: 1) mispronunciation and misspelling of 

French nouns (six items), 2) mispronunciation and misspelling of German nouns 

(nine items), 3) mispronunciation and misspelling of English nouns (seven items), 

4) mispronunciation and misspelling of Dutch nouns (two items), 5) Untranslated 

titles (three items), 6) mistranslated titles (seven items), and 7) incorrect translation 

of some sentences (five items). Also, after each section some suggestions and 

explanations are added. It is worth noting that the last part (that is to say, part 7) does 

not encompass all the cases. To name only a few, just some of them are included. 

Also, in this part at first the English text then the Persian translation and finally the 

suggested translation are added. It must be born in mind that the suggested 

translation is not at all the final translation of the sentences. 

3. Conclusion 

In short, translation is an important task, and mastering it needs time and effort. The 

practitioners of this laborious job must be patient and assiduous. Needless to say, 

cursory translations are misleading, mostly for the young readers, and can lead them 

astray.  

 

Key words: Iranica, translation, Omar Khayyam, Jos Biegstraaten, Mostafa 

Sedaghat- Rustami. 
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